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الْسِــامِ، وَالْسِــامُ  لِلْجَميــعِ.«
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پیشگفتار

سخنی با دبيران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان

شايسته است که دبير عربی برای تدریس این کتاب: 

1. کتاب های عربی پايه های هفتم تا نهم را تدريس يا به دقتّ مطالعه کرده باشد؛

2. دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد؛

 3. کتاب معلمّ و نرم افزار »بر فراز آسمان« ويژۀ آموزش معلمّان را با دقتّ کافی بررسی 

کرده باشد.

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش نخستين کتاب »عربی« ويژۀ پايۀ 

دهم رشته های غير »ادبيّات و علوم انسانی« به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی 

ارائه کنيم.

رویكرد برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيّات 

فارسی« 

شيوۀ تأليف کتاب های عربی هفتم تا دهم متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز 

پايۀ دهم بتواند در پايان سال تحصيلی متون و عبارات سادۀ قرآنی را در حدّ ساختارهای 

خوانده شده، درست بخواند و معنای آنها را بفهمد و ترجمه کند. 

با توجّه به مصوّبات اسناد بالادستی »قانون اساسی«، »برنامۀ درسی ملیّ« و  اين کتاب 

»راهنمای برنامۀ درسی« نوشته شده است. برنامۀ درسی ملیّ، مهم ترين سند تألیف کتب 

درسی  کتاب های  تـمام  تأليف  راه  نقشۀ  نيز  عربی  درسی  برنامۀ  راهنمای  است.  درسی 

عربی است. 



کلمات کتاب های عربی هفتم تا دهم، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، 

حديث، روايات و زبان و ادبيّات فارسی بسيار به کار رفته است. در اين کتاب 363 کلمۀ 

پرکاربرد به کار رفته و افزون بر آن نزديک به 850 واژۀ کتاب های عربی هفتم، هشتم و نهم 

نيز در کتاب دهم تکرار شده است؛ پس در واقع هدف، آموزش حدود 1200 واژۀ پربسامد 

زبان عربی است. 552 واژه از 850 واژۀ سه کتاب دورۀ اوّل متوسطه کاربرد قرآنی داشتند. 

در سه کتاب دورۀ دوم متوسطه نيز چنين خواهد شد. 

هدف اصلی، فهم متن به ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون دينی همانند احاديث، دعاها و متون ادب 

فارسی آميخته با واژگان عربی است.

از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی »سخن گفتن« است و به استناد برنامۀ درسی ملیّ؛ مکالـمات 

کوتاهی در کتاب گنجانده شده؛ مکالـمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است و کلاس درس را 

جذّاب، شاداب، پرتحرّک و فعّال می سازد؛ ولی هدف اصلی برنامۀ درسی عربی نيست.

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب:

 )رعايت اين تأکيدات در کنکور و مسابقات علمی، امتحان نوبت اوّل و دوم و کتاب های کمک آموزشی

الزامی است. اين نوشته به منزلۀ بخشنامۀ رسمی است.(

 1. کتاب عربی پايۀ دهم در هشت درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در سه جلسۀ آموزشی 

تدريس کرد. این مقدار زمان در مجموع برای تدريس کلّ کتاب در طول سال کفايت می کند.

 2. دانش آموز پايۀ دهم تاکنون با اين ساختارها آشنا شده است:

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی 

غيُر«، وزن و ريشۀ کلمات، اسم اشاره،  برای ترجمۀ صفت مؤخّر در ترکيب هايی مانند »أخَوکُنَّ الصَّ

کلمات پرسشی، و ساعت خوانی.

هدف از آموزش ترکيب وصفی و اضافی در عربی پايۀ نهم اين است که دانش آموز بتواند ترکيب هايی 

مانند »أخَي العَْزيز« را داخل جمله )نه بيرون از جمله( ترجمه کند.

وزن و ريشۀ کلمات، اسم اشاره، کلمات پرسشی، و ساعت خوانی.

در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است.

در ساعت خوانی فقط ساعت کامل، ربع و نيم آموزش داده شده؛ مثلاً »چهار و بيست و پنج دقيقه« 

آموزش داده نشده است.

 3. درس اوّل دورۀ آموخته های پيشين است و در هفت درس ديگر نيز اين مرور انجام شده است.

تا  ترتيبی  اوّل متوسطه عددهای اصلی و   4. در درس دوم عددها آموزش داده می شود. در دورۀ 

دوازده آموزش داده شده است. در اين کتاب عددهای اصلی از يک تا صد و عددهای ترتيبی از يکم 

تا بيستم آموزش داده خواهد شد. مباحث مطابقت عدد و معدود و ويژگی های معدود جزء اهداف 

بآموزشی کتاب نيست.
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 5. دانش آموزان در دورۀ اوّل متوسّطه با فعل های مجردّ و مزيد در کتاب درسی آشنا شده اند و در 

تـمرينات فقط با صرف فعل های ثلاثی مجردّ صحيح و سالم رو به رو شده اند؛ امّا فعل های مزيد، 

، احِتَقََ،  مهموز، مضاعف و معتل نيز در کتاب به کار رفته است؛ مانند آمَنَ، ابِتسََمَ، أتَیَ، أجَابَ، أحََبَّ

رَ، زادَ و ... هدف آموزشیِ درس سوم و چهارم اين است که با  اشِتَیَ، أصَابَ، أعَطیَ، تخََرَّجَ، حاوَلَ، حَذَّ

استفاده از آموخته های سه سال اوّل با فعل هايی آشنا شوند که »ماضی سوم شخص مفرد« آنها بيش 

از سه حرف است. ذکر اصطلاحات ثلاثی مجردّ و مزيد و تشخيص ثلاثی مجردّ و مزيد و ذکر نوع باب 

و صيغۀ فعل از اهداف آموزشی نيست. فعل های معتلّ، مهموز، مضاعف و هر گونه فعلی که 

تغييرات پيچيدۀ صرفی دارد از اهداف کتاب نيست؛ مثلاً در کتاب فعل »استفاد« به کار 

رفته و فعل استفعل نيز آموزش داده شده است؛ از فعل اسِتفَِدْ سؤال طرح نـمی شود؛ 

ولی اگر معنای اسِتفَادَتْ را در جمله بخواهيم، اشکالی ندارد؛ چون تغييراتی در مقايسه با 

اسِتفَادَ ندارد. در بخش واژه نامه در انتهای کتاب مضارع و مصدر فعل های ماضی ثلاثی مزيد نوشته 

، سارَ، رجَا، رضَِيَ  شده است تا دانش آموز کم کم اين فعل ها را بشناسد؛ امّا مصدر فعل هايی مانند دَلَّ

و ... چون قياسی نيستند، نيامده اند.

 6. در درس پنجم جملۀ اسميّه و فعليّه تدريس می شود. هدف شناخت اجزای جمله يعنی فعل، فاعل، 

مفعولٌ به، مبتدا و خبر است؛ امّا قرار دادن اعِراب کلمات هدف نيست. کتاب کاملاً حرکت گذاری 

شده است تا دانش آموز با خواندن متون و عبارات ذوق پيدا کند و به تدريج با اعِراب کلمات آشنا 

شود.

دارای  دانش آموز جمله های  اين است که  تدريس می شود. هدف  7. در درس ششم فعل مجهول   

فعل مجهول را درست معنا کند؛ تبديل جملۀ دارای فعل معلوم به مجهول و برعکس هدف نيست.

 8. در درس هفتم معانی حروف جر آموزش داده می شود. دانش آموز بايد بتواند حروف جر و جار و 

مجرور را در جمله درست تشخيص داده و ترجمه کند.

 9. در درس هشتم مهم ترين وزن های اسم های مشتق تدريس می شود. فقط شناخت نوع آنها و 

دانستن معنايشان مطلوب است. تشخيص جامد از مشتق و ساختن اسم مشتق از فعل ارائه شده 

هدف کتاب نيست.

 10. نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه لازم بوده در کتاب آمده است يا 

در سال های بعد خواهد آمد.

نـمايش، سرود، ترجمۀ تصويری و داستان نويسی، کار عملی در درس   11. پژوهش های هر درس، 

عربی محسوب می شود.

 12. تحليل صرفی و اعِراب، تعريب، تشکیل و اعِراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. 
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 13. آموزش فعل و ضمير در کتاب های متوسّطۀ اوّل بومی سازی شده و بر اساس »من، تو، او، ما، 

، أنتَ، أنتمُا، أنتمُ، أنتِ،  شما، ايشان« است. سبک پيشين اين گونه بود: »هوَ، هُما، هُم، هيَ، هُما، هُنَّ

، أنا، نحَنُ«.  أنتمُا، أنتنَُّ

شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کاملاً موفقّ بود و دانش آموزان درس را بهتر آموختند.

 14. تبديل »مذکّر به مؤنثّ« يا »مخاطب به غير مخاطب« يا »جمع به غير جمع« و موارد مشابه 

از اهداف کتاب نيست.

 15. معنای کلمات در امتحان در جمله خواسته می شود.

 16. در بخش أنوار القرآن فقط معنای کلماتی مدّ نظر است که به شکل »جای خالی«، »زيرخط دار« 

این  يا »دو گزينه ای« طراّحی شده است. به عبارت ديگر معنای سایر کلمات، هدف نيست. ضمناً 

بخش برای کار در منزل است و دبیر فقط در صورت داشتن وقت می تواند در کلاس کار کند؛ اما در 

هر حال در امتحان از آن سؤال طرح می شود.

شفاهی  نـمرۀ  سال  طول  در  مکالمه  بخش  در  او  فعّاليتّ های  و  دانش آموز  روخوانی های   .17  

دانش آموز را تشکيل می دهد.

 18. در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده است تا به دفتر تـمرين 

نيازی نباشد.

19. از طریق وبگاه دفتر تألیف می توان با نحوۀ تهیۀ کتاب معلم، نرم افزار بر فراز آسمان، بارم بندی 

و نمونه سؤال استاندارد آشنا شد. همچنین در شبکه ملی مدارس )رشد( اطلاعات سودمند بسیاری را 

می توان به دست آورد. 

20. از همکاران ارجمند درخواست داريم تا با رويکرد دفتر تأليف همگام شوند؛ زيرا دانش آموزان با 

اين شيوه از دورۀ اوّل متوسطه به دورۀ دوم متوسطه آمده اند. 

	www.arabic-dept.talif.sch.ir              	  :نشانی وبگاه گروه عربی
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سخنی با دانش آموز

عربی را می آموزيم؛ زيرا زبان قرآن، حديث و دعاست؛ زبان رسمی بسياری از کشورهای 

مسلمان است؛ زبان و ادبيّات فارسی با آن درآميخته و برای فهم بهتر زبان فارسی آشنايی با زبان 

عربی لازم است؛ يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحّد است؛ زبانی کامل، پرمعنا و قوی است؛ 

ادبيّات آن غنی است و ...

اين کتاب ادامۀ سه کتاب پيشين است. هرآنچه در سه سال گذشته آموخته ايد در متون، 

عبارات و تـمرين های اين کتاب تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ شماست و 

دبير نقش راهنما دارد. شما به راحتی می توانيد متون را ترجمه کنيد؛ به همين منظور در انتهای کتاب 

همۀ واژگان سه کتاب عربی دورۀ اوّل متوسطه در کنار واژگان جديد متن درس قرار داده شده است. 

استفاده از کتاب کار توصيه نـمی شود. برای يادگيری هر زبانی بايد بسيار تکرار و تـمرين 

کرد. اگر می خواهيد در درس عربی موفقّ تر باشيد، پيش مطالعه کنيد.

هدف اين کتاب فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد و درست 

نيز ترجمه کنيد و حتیّ سخن  از فارسی به عربی  به خود می توانيد  بفهميد و ترجمه کنيد، خود 

بگوييد؛ از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی می توانيد در انشا و مقاله نويسی و به هنگام 

سخنرانی استفاده کنيد. 

»کتاب گويا« نيز برای پايۀ تحصيلی تهيّه شده است تا با تلفّظ درست متون آشنا شويد. 

ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تـمرين ها در کلاس به صورت گروهی است. 



 

رضَ 
َ ْ
ماواتِ وَ ال ی خَلقََ السَّ

َّ
مَدُ لِِ ال

ْ
﴿الَ

لمُاتِ وَ الّنورَ﴾ وَ جَعَلَ الظُّ

الَْنَعام :  1

لُ رْسُ الْوَّ الَدَّ
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1                                                                                                      

عرِ. ، شاعِرٌ عِراقيٌّ مِن أبٍَ کُرديِّ النَّسَبِ وَ أُمٍّ تُرکَمانيَّةٍ، لهَُ آثارٌ کَثيرةٌَ في النَّثِر وَ الشِّ 1ــ الشّاعِرُ: مَعروفٌ الرصّافيُّ

فِّ السّابِـعِ وَ الثّـامِنِ وَ التّاسِعِ مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّ

ذاكَ هوَ الُله

ـجَـرهَ ذاتِ الـْغُــصــونِ الـنَّـضِــرهَ انُـْـظـُـرْ لـِتِـلـْكَ الـشَّ

وَ کَـيــفَ صـارتَْ شَــجَــرهَکَـيــفَ نـَمَـتْ مِـنْ حَــبَّــةٍ

ذي مَــــرهَفـَابحَْـثْ وَ قـُلْ مَنْ ذَاالّـَ يـُــخْـرِجُ مِنـهَـا الـثّـَ

مسِ الَّتـي جَـــذوَتـُـهـا مـُـسْــتـَـعِــرهَوَ انظْرُْ إلِـَی الشَّ

حَـــــرارةٌَ مُـــنــتـَــشِــــرهَفـيـهــا ضــيـــاءٌ وَ بِــــهــا

ـذي أوَْجَـــدَهــا ـرَرهَمَــنْ ذَا الّـَ الــشَّ مِثــلَ  الجَْـوِّ  فـي 

لُ رْسُ الْوَّ الَدَّ

 به کتاب گویا گوش کنید، سپس در یک کار گروهی شعر زیر را ترجمه کنید. در پایان اشکالات ترجمه را 

از دبیرتان بپرسید. می توانید یک گروه تشکیل دهید و شعر را برای جلسۀ آینده به صورت سرود اجرا کنید.
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 به کتاب گویا گوش کنید و کلمات جدید متن را در کلاس با هم تکرار کنید.

أنَزَلَ: نازل کرد 

أنَعُم: نعمت ها

أوَْجَدَ: پديد آورد

بالغِ: کامل

جَذوَة: پارۀ آتش 

زَ: مجهّز کرد جَهَّ

دُرَر: مرواريدها )مفرد: دُرّ( 

ذا: اين هٰذا 

»مَنْ ذا: اين کيست؟«  

ذات: دارای

ذاكَ: آن

زانَ: زينت داد

رَة: اخگر )پارۀ آتش(  شََ

ضياء: روشنايی

غُصون: شاخه ها »مفرد: غُصْن«

غَيم: ابر

قُلْ: بگو   

مُستَعِرةَ: فروزان

مُنهَمِرةَ: ريزان

نضَِةَ: تر و تازه 

نـَمَتْ: رشد کرد »مؤنثّ«

يُخْرِجُ: در می آوردَ

ــــــذي الّـَ اللّٰهُ  هـــوَ  مُــنـهَـــمِــرهَذاكَ  أنَــعُــمُـــهُ 

مُــقــتـَــدِرهَذو حِــکــمَـــةٍ بـــالـِـغَــةٍ قـُـــدرةٍَ  وَ 

أوَْجَــــدَ فــيــــهِ قـَــمَـــرهَانُـْظـُــرْ إلِـَـی الـلَّيــلِ فـَمَـنْ

رَرِ الـْمُــنـتـَـشِـرهَوَ زانـَــــــهُ بِــــأنَـْـــجُــــمٍ کَـــــالــدُّ

أنَـــزلََ مِــــنْــــهُ مَـطـَـــرهَوَ انـْظـُــرْ إلِـَـی الغَْيمِ فـَمَـنْ
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أحََدُ الْمُوَظَّفيَن في قاعَةِ الْمَطارِزائِرُ مَرقَدِ أميراِلْمُؤمِنيَن عَلّي 

لامُ عَليَـکُم. لامُ وَ رحَمَةُ اللّٰهِ وَ برَکَاتهُُ.الَسَّ وَ عَليَکُمُ السَّ

ورِ.صَباحَ الخَْيرِ يا أخَي. صَباحَ النّورِ وَ السُّ

أنَاَ بِـخَيـرٍ، وَ کَيفَ أنَتَ؟کَيفَ حالكَُ؟

عَفواً، مِنْ أيَنَ أنَتَ؟بِخَيـرٍ وَ الحَْمدُ للِّٰهِ.

مَا اسْمُكَ الکَْريمُ؟أنَا مِنَ الجُْمهوريَّةِ الْسلاميَّةِ الْيرانيَّةِ.

اسِمي عَبدُ الرَّحمانِ.اسِمي حُسَيٌن وَ مَا اسْمُكَ الکَْريمُ؟

لا؛ مَعَ الْسََفِ. لکِٰنّي أحُِبُّ أنَْ أسُافِرَ.هَل سافرَتَْ إلیَ إيرانَ حَتَّی الْنَ؟

لامَةِ.إنْ شاءَاللّٰهُ تسُافِرُ إلیَ إيرانَ! إن شاءَاللّٰهُ؛ إلیَ اللِّقاءِ؛ مَعَ السَّ

في أمَانِ اللّٰهِ وَ حِفظِهِ، يا حَبيبي.في أمَانِ اللّٰهِ.

حِواراتٌ )الَتَّعارفُُ في مَطارِ النَّجَفِ الْشَرفَِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.
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التَّمارين
لْ ترَجَمَةَ الْيـاتِ وَ الْحَـديثَيـنِ.             لُ: کَمِّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

عَراء : 84   خِرينَ﴾  الَشُّ
ْ

1ــ ﴿وَ اجْعَلْ لي لسِانَ صِدقٍ فِـي ال

و برای من يادِ نيکو در ……………………………….....…………………

فّ : 2   ينَ آمَنوا لمَِ تقَولونَ ما لا تفَعَلونَ﴾ الصَّ
َّ

هَا ال يُّ
َ
2ــ ﴿يا أ

ای کسانی که ايـمان آورده ايد،  ………………………….....……………

3ــ ﴿وَ اعْمَلوا صالِـحاً إنـّي بـِما تعَمَلـونَ عَليـمٌ﴾ الَمْؤمنون : 51  

و کارِ نيکو ……………………………………………......……………

قَومِ الظّالِـميـنَ﴾ الَْعراف : 47  
ْ
ـنا مَعَ ال

ْ
4ــ ﴿رَبَّـنا لا تـَجعَل

پروردگارا، ………………………………………………........………… 

 
َ

... وَلکِٰـنِ انْظُروا إل ـحَجِّ
ْ
 کَثـرَةِ صَلاتهِِم وَ صَومِهِم وَ کَثـرَةِ ال

َ
5ــ »لا تنَظُروا إل

مانةَِ.« رسَولُ اللّٰهِ 
َ ْ
داءِ ال

َ
ـحَديثِ وَ أ

ْ
صِدقِ ال

به بسياریِ نـمازشان و  …………… و بسياریِ حجّشان ………....………

ماءِ.« رسَولُ اللّٰهِ  رضِ يرَحَـمْكَ مَن فِـی السَّ
َ ْ
6ــ »اِرحَمْ مَن فِـی ال

به کسی که در زمين است  …………………………........………………

  تـمرينات درس را به صورت گروهی در کلاس حل کنيد و اشکالات خود را در پايان از دبيرتان بپرسيد.
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حيحَةَ.          ْ ترَجَمَتَهَا الصَّ الَتَّمْرينُ الثّاني: اقِرَأ الْحَاديثَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّ

نَّكَ تـَموتُ غَداً. «رسَولُ اللّٰهِ  
َ
بدَاً وَ اعْمَلْ لِـآخِرَتكَِ کَأ

َ
نَّكَ تعَيشُ أ

َ
نياكَ کَأ 1ــ » اِعمَلْ لُِ

برای )دنيايت  دنيا  ( چنان کار کن گويی هميشه )زندگی می کنی  لذّت می بری  ( 

و برای آخرتت چنان کار کن گويی )فردا می ميری  نزديک است بـميری  (.

 مَن قالَ.« أميُر  المْؤمنين علّي 
َ

 ما قالَ وَ لا تنَظُرْ إل
َ

2ــ »انُظُرْ إل

بـه آنچه گفتـه است )بنگر  می نگرم  ( و بـه آن که گفتـه است )ننگر  نـمی نگرم  (.

فاضِلُ.« أميُر  المْؤمنين علّي 
َ ْ
راذِلُ هَلكََ ال

َ ْ
3ــ »إذا مَلكََ ال

هرگاه فرومايگان )به فرمانروايی رسيدند  مالک قدرت شدند  (؛ شايستگان هلاک 

شدند.

ـخُسرانَ.« أميُر المْؤمنين علّي 
ْ
عُدوانَ حَصَدَ ال

ْ
4ــ »مَن زَرَعَ ال

هرکس )دشمنی  دوستی  ( کاشت؛ )زيان  سود  ( درو کرد.

واءِ؛ قلَيلـُهُ         ينَفَـعُ وَ کَثيـرُهُ         قاتلٌِ.« أميُر المْؤمنين علي  کَـلامُ کَـالــدَّ
ْ
5ــ »الَ

 سخن مانند داروست. اندکش )سود می رساند  شِفا می دهد  ( و بسيارش کُشنده است.
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ِ المْاضَي وَالْمُضارِعَ وَالْمَرَ وَالنَّهيَ. الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِمِ الْياتِ وَ الْحَاديثَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّ

نفُسَـهُم يظَلِمونَ … ﴾ الَنَّحل : 33
َ
1ــ ﴿ … وَ ما ظَلمََـهُمُ الُله وَلکِٰـن کـانوا أ

…………………………………………………………………………

نفُسَـکُـم إنَّ الَله کانَ بـِکُـم رحَيـماً … ﴾ الَنِّساء: 29
َ
2ــ ﴿… وَ لا تـَقـتلُوا أ

…………………………………………………………………………

قَةٍ…﴾ یوسف : 67                                                                                                                               بوابٍ مُتَفَرِّ
َ
3ــ ﴿… لا تدَخُلوا مِن بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلوا مِن أ

…………………………………………………………………………

عِلمِ فَريضَـةٌ. رسَولُ اللّٰهِ  	
ْ
عِلمَ وَلوَ بـِالصّيِن فَـإنَّ طَلبََ ال

ْ
4ــ اطُلبُـوا ال

	…………………………………………………………………………

قُدرَةِ عَليَـهِ.رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
عَفوَ عَنهُ شُکراً للِ

ْ
5ــ إذا قَدَرتَْ عََ عَدوِّكَ؛ فَـاجْعَلِ ال

…………………………………………………………………………

ْمِ.  أميُر المْؤمنين علّي 
عِل

ْ
عَلمَُ« نصِفُ ال

َ
6ــ قوَلُ »لا أ

…………………………………………………………………………

الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ترَجِمْ هٰذِهِ الْفَعالَ، وَاکْتُبْ نوَعَها.

لا تکَْتُبْ:اکُْتُبْ: …….......………….......……

لا يکَْتُبْـنَ:اکُْتُبـوا:  …….......………….......……

سَوفَ نکَْتُبُ:سَـأکَْتُبُ: …….......………….......……

کانوا يکَْتُبونَ:ما کَتَبْتُم: …….......………….......……
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الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: اکُتُبْ فِ الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ الْمَعنَی.

أرَبعََـة / …………/  الْصَليَّةُ هيَ: واحِد / …………/ …………/  الَْعَدادُ  1ــ 

سِتَّة / …………/ ثـَمانيَة / …………/ عَشَةَ / …………/ اثِنْاعَشََ

الَخْامِس/   /………… الَثاّلثِ/   /………… الَْوََّل/  هيَ:  تيبيَّةُ  الَْعَدادُ  التَّ 2ــ 

…………/ الَسّابِع/ …………/ …………/ الَعْاشِ/ …………/ الَثاّنَي عَشََ

بْتِ وَ الـْ ………… وَ الإثنَيِن وَ …………  3ــ أيَاّمُ الْسُبوعِ سَبعَةٌ وَ هيَ: يوَمُ السَّ

وَ …………  وَ ………… وَ الجُْمُعَةِ.

بيعِ وَ ………… وَ الخَْريفِ  وَ …………. نَةِ أرَبعََةٌ وَ هيَ: فصَلُ الرَّ 4ــ فصُولُ السَّ

هْرِ وَ ………… فِ اللَّيـلِ. باحِ وَ ………… فِ الظّـُ 5ــ نأَکُلُ الفَْطورَ فِ الصَّ

6ــ لوَنُ الغُْرابِ …………، وَ لوَنُ السـَّحابِ ……… وَ لوَنُ البْحَرِ …………، وَ 

جَرِ ………….  لوَنُ المَْوزِ …………، وَ لوَنُ الرُّمّانِ …………، وَ لوَنُ الشَّ

الَتَّمرينُ السّادِسُ: ضَعْ فِ الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

ونِ الْبَيـَضِ. رةَُ	 مِـنَ الْحَجارِ الجَْميلـَةِ الغْاليَـةِ ذاتِ الـلّـَ َ 1ــ  الَشَّ

مْسُ 	 جَذوَتهُا مسُتـَعِرةٌَ، فيها ضياءٌ وَ بِها حَرارةٌَ مُنتشَِةٌ.  2ــ الَشَّ

ــمسِ. 3ــ الَقَْـمَـرُ	 کَوکَبٌ يدَورُ حَولَ الْرَضِ؛ ضياؤُهُ مِنَ الشَّ

ماءِ ينَزلُِ مِنهُ الـْمَطرَُ.  4ــ الَْنَـعُـمُ	 بخُـارٌ مُتـَراکـِمٌ فِـي السَّ

5ــ الَغَْـيْـمُ	 مِن المَْلابِسِ النِّسائيَّةِ ذاتِ الْلَوانِ المُْختلَِفَةِ. 

6ــ الَفُْستانُ	 قِـطـعَــةٌ مِـنَ الـنّــارِ. 

رَرُ 7ــ الَـدُّ
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اکيبَ في مَکانِهَا الْمُناسِبِ، ثمَُّ ترَجِمْـها.  الَتَّمْرينُ السّابِعُ: ضَعْ هٰذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّ

ليلانِ / تلكَ البَْطاّريَّةُ / أوُلئِٰكَ الصّالحِونَ / هٰؤلاءِ أصَدِقاءُ/ هاتانِ الزُّجاجَتانِ هٰؤلاءِ فائزِاتٌ /هٰذانِ الدَّ

جمع مکسّ جمع مؤنّث سالم جمع مذکّر سالم مثنّی مؤنّث مثنّی مذکّر مفرد مؤنّث

الَتَّمْرينُ الثّامِنُ: اکُتُبْ وَزنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ وَ حُروفَـهَا الْصَليَّةَ.

1ــ ناصِ، مَنصور، أنَصْار:       ………    ………    ………   ………  	

………   ………    ………    ……… د، حَميد :  	 2ــ أحَْمَد، مُحَمَّ

	  ………   ………    ………    ……… 3ــ صَبّار، صَبور، صابِر :	

	  ………   ………    ………    ……… 4ــ مِفْتاح، افِتِْتاح، فاتحَِة :	

الَـتَّمرينُ التّاسِعُ: ضَعِ الْمُتَادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ في مَکانِـهَا الْمُناسِبِ.   = ≠

ضياء/ نامَ / ناجِح / مَسرور / قرَيب / جَميل / نهِايـَة / يـَميـن / غاليَـة / شِاء / مَسموح / مُجِدّ

 رخَيصَة راسِب يَسـار حَزين

 بَـيْـــع بِدايَـة بَعيد مُجتَهِد

 رقََـــدَ قَبيح نور مَمنوع

: ارُسُمْ عَقاربَِ السّاعـاتِ. الَـتَّمرينُ العْاشُِ

ً بعُ	 	   الثاّمِنَةُ وَ النِّصفُ	  الَتاّسِعَةُ إلّ رُبعا الَخْامِسَةُ وَ الرُّ 	



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ابِحَثْ في الْنتِنتِ أوَِ المَْکتبََةِ عَن نصٍَّ قصَيرٍ أوَ جُمَلٍ بِـاللُّغَـةِ العَْرَبيَّةِ حَولَ عَظمََةِ 

. مَخلوقاتِ اللّٰهِ، ثمَُّ ترَجِمْـهُ إلیَ الفْارسِيَّةِ مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ـ فارسِـيٍّ

جِبالُ کَبيرکوه في مَدينَةِ بَدرَة بِـمُحافَظَةِ إيلام

رضِ رَبَّنا ما خَلقَْتَ هذا باطِلًا﴾
َ ْ
ماواتِ وَ ال قِ السَّ

ْ
رونَ فی خَل ﴿وَ يَتَفَكَّ

 آلُ عِمران: 191



        قالَ رسَولُ الِله  :
 

ـرُ ساعَـةٍ خَيـرٌ مِنْ عِبـادَةِ سَبـْعيـنَ سَـنَـةً. تـَفَکُّ

رْسُ الثّانـي الَدَّ
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رْسُ الثّانـي الَدَّ

ةُ مِن رسَولِ الِله  عَدَديّـَ
ْ
مَواعِظُ ال

ْ
الَ

لمُ  ا الظُّ مَّ
َ
مٌ لا يَتـْرُکُـهُ. فَـأ

ْ
مٌ يَغْفِرُهُ، وَ ظُل

ْ
مٌ لا يَغْفِرُهُ الُله، وَ ظُل

ْ
مُ ثلَاثـَةٌ: ظُل

ْ
ل  الَظُّ

ي يغَفِرُهُ 
َّ

لمُ ال ا الظُّ مَّ
َ
مٌ عَظيمٌ﴾ وَ أ

ْ
ْكَ لظَُل ْكُ. قالَ الُله: ﴿إنَّ الشِّ ي لا يغَفِرُهُ الُله فاَلشِّ

َّ
ال

ي لا يَتـْرُکُهُ الُله، 
َّ

لمُ ال ا الظُّ مَّ
َ
نفُسَـهُم في ما بيَنَـهُم وَ بيََن رَبِّـهِم، وَ أ

َ
عِبادِ أ

ْ
الُله، فَظُلمُ ال

عِبادِ بَعْضِـهِم بَعْضاً. 
ْ
فَـظُلمُ ال

جْرَی نَهْراً، 
َ
وْ أ

َ
ماً، أ

ْ
جْرُهُنَّ وَ هوَ في قَبرهِِ بعَدَ مَوتـِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِل

َ
عَبدِْ أ

ْ
 سَبعٌْ يـَجْري للِ

اً يسَتَغفِرُ 
َ

وْ ترََكَ وَل
َ
وْ وَرَّثَ مُصْحَفاً، أ

َ
وْ بَنَ مَسجِداً، أ

َ
ْـلًا، أ وْ غَرَسَ نَ

َ
وْ حَفَرَ بئِـراً، أ

َ
أ

لـَهُ بعَدَ مَوتـِهِ.

نـزَلَ 
َ
مْسَكَ عِندَهُ تسِعَـةً وَ تسِعـيَن جُـزءاً وَ أ

َ
  جَعَـلَ الُله الرَّحْـمَـةَ مِئَـةَ جُزءٍ، فَـأ

قُ.
ْ
ـخَل

ْ
ـجُزءِ يَتَـراحَمُ ال

ْ
رضِ جُزءاً واحِداً، فَـمِنْ ذٰلكَِ ال

َ ْ
في ال

ربَعَـةَ، 
َ ْ
واحِدِ يـَکْفِـي الِثنْيَِن، وَ طَعامَ الِثنْيَِن يـَکْفِـي الثَّلاثـَةَ وَ ال

ْ
 إِنَّ طَعامَ ال

مَاعَـةِ. 
ْ
کَـةَ مَعَ ال بََ

ْ
إِنَّ ال

قوا، فَ کُـلوا جَـميعاً وَ لا تَفَرَّ

ربَعَةٌ خَيٌر مِن ثـَلاثـَةٍ؛ فـَعَليَکُـم 
َ
 اِثنانِ خَيٌر مِن واحِدٍ وَ ثلَاثةٌَ خَيٌر مِنِ اثنْيَِن وَ أ

ـجَماعَةِ.
ْ
باِل

ِکمَةِ مِنْ قَلبِهِ عََ لسِانهِِ.
ْ
ربَعیَن صَباحاً، ظَهَرَتْ ینَابیعُ ال

َ
خلصََ لِِ أ

َ
 مَن أ

عَداوَةُ وَ الّنارُ.
ْ
وجََعُ وَ ال

ْ
فَقرُ وَ ال

ْ
رْبَعَـةٌ قلَيلـُها کَثيـرٌ: ال

َ
 أ

 به کتاب گویا گوش کنید، سپس در یک کار گروهی سخنان حکیمانۀ زیر را ترجمه کنید. در پایان اشکالات 

ترجمه را از دبیرتان بپرسید. 



13

أجَْرَی: جاری کرد

أخَْلَصَ: مُخلص شد

أمَْسَكَ: به دست گرفت و نگه داشت 

بَعْض ... بَعْضاً: يکديگر 

بَنَی: ساخت 

عَلَّمَ: ياد داد

غَرسََ: کاشت 

کُلوا: بخوريد

لا تفََرَّقوا: پراکنده نشويد 

وَرَّثَ: به ارث گذاشت

يَتَاحَمُ: به هم مهربانی می کنند 

يَتَناجَی: با هم راز می گويند 

يَجْري: جاری است

يَستَغفِرُ: آمرزش می خواهد

يَکفي: بس است

ينَابيع: جوی های پر آب، چشمه ها

 به کتاب گویا گوش کنید و کلمات جدید متن را در کلاس با هم تکرار کنید.

                   	                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

1ــ يجَْـري أجَْـرُ حَفْرِ البِئـرِ للِعَْبدِ وَ هوَ في قبَـرهِِ بعَدَ مَوتـِهِ.         ........................

2ــ أنَزَْلَ اللّٰهُ تسِعَـةً وَ تسِعيـنَ جُزءْاً مِنَ الرَّحمَةِ للِخَْلقِْ.                ........................

3ــ يجَْري أجَْرُ اسْتِغفارِ الوَْلدَِ للِوْالدَِينِ بعَدَ مَوتهِِما.                      ........................  

لاثـَةَ.                                   ........................ 4ــ إنَّ طعَامَ الِثنَْيـنِ لا يـَکْفِـي الثّـَ

هُ ظلُمٌْ صَغيرٌ.                                      ........................ ركَ لِنَّـَ 5ــ يغَْفِرُ اللّٰهُ الشِّ

ـحَلالِ.
ْ
جزاءٍ فِ طَلبَِ ال

َ
جزاءٍ تسِعَةُ أ

َ
ةُ أ عِبادَةُ عَشََ

ْ
 الَ

 إذا کانَ اثنْانِ يتَنَاجَيانِ فَلا تدَْخُلْ بيَنَهُما.
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  اعِـلـَمـوا

الَْعَْدادُ مِنْ واحِدٍ إلَی مِئَـةٍ

لُ إلَی الْعِشرينَ(الَْعَدادُ الْصَليَّةُ )واحِدٌ إلَی عِشْينَ( تيبيَّةُ )الَْوََّ الَْعُقودُالَْعَدادُ التَّ

الَحْاديَ عَشََ  11مالَْوََّلُ 1مأحََدَعَشََ 11واحِد 1

عِشْونَ 20الَثاّنـيَ عَشََ 12مالَثاّنـي 2ماثِنْاعَشََ 12اثِنْانِ 2

ثلَاثونَ 30الَثاّلثَِ عَشََ 13مالَثاّلثُِ 3مثلَاثةََ عَشََ 13ثلَاثةَ 3

أرَْبعَونَ 40الَراّبِعَ عَشََ 14مالَرابِعُ 4مأرَْبعََةَ عَشََ 14أرَْبعََة 4

خَمْسونَ 50الَخْامِسَ عَشََ 15مالَخْامِسُ 5مخَمْسَةَ عَشََ 15خَمْسَة 5

ة 6 ةَ عَشََ 16سِتّـَ سِتـّونَ 60الَسّادِسَ عَشََ 16مالَسّادِسُ 6مسِتّـَ

سَبْعونَ 70الَسّابِعَ عَشََ 17مالَسّابِعُ 7مسَبْعَةَ عَشََ 17سَبْعَة 7

ثـَمانونَ 80الَثاّمِنَ عَشََ 18مالَثاّمِنُ 8مثـَمانيَةَ عَشََ 18ثـَمانيَة 8

تسِْعونَ 90الَتاّسِعَ عَشََ 19مالَتاّسِعُ 9متسِْعَةَ عَشََ 19تسِْعَة 9

الَعِْشْونَ 20مالَعْاشُِ 10معِشْونَ 20عَشَةَ 10

 1ــ به کلمات »رجِالٍ« و »کَوکَباً« در »خَمْسَةُ رجِالٍ« و »أحََدَ عَشَرَ کَوکَباً« معدود گفته می شود.

2ــ گاهی عددهای ثلَاثةَ تا عَشَرةَ بدون »ة« می آيند؛ مثال: ثلَاث و ثلَاثةَ؛ أرَْبعَ و أرَْبعََة.

3ــ » مِئـَة« به معنای »صد« به صورت »مِائةَ« نيز نوشته می شود.

4ــ عُقود  از بیست تا نود با »ونَ« و »ينَ« می آيد؛ مثال: أرَْبعَونَ و أرَْبعَينَ. 
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اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ إلَی الفْارسِيَّةِ.

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

﴿سِتيَّن مِسکيناً﴾ الَمُْجادَلةَ: 4

ياّمٍ﴾ ق: 38
َ
﴿سِتَّةِ أ

﴿زَوجَيِن اثنْيَِن﴾ الَمُْؤمِنونَ: 27

﴿مِئَةُ حَبَّةٍ﴾ الَبَْقَرةَ: 261

ةِ مَساکيَن﴾الَمْائدَِة: 89 ﴿إِطعامُ عَشََ

لةًَ﴾ الَْعَراف:142
َ

﴿ثلَاثيَن ل

﴿سَبعيَن رجَُلًا﴾ الَْعَراف:155

ثِّر:30 ﴾  الَمُْدَّ ﴿عَليَها تسِعَةَعَشََ

بوابٍ﴾ الَحِْجْر: 44
َ
﴿سَبعَْةُ أ

﴿عِشْونَ صابرِونَ﴾ الَْنَفال: 65
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ِماء اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:  ترَجِمْ إلَی الفْارسِيَّةِ. نورُ السَّ

ينَ آمَنوا مَعَهُ﴾   غافِر: 25	
َّ

بنْاءَ ال
َ
ـحَقِّ مِنْ عِندِْنا قالوُا اقْتُلوا أ

ْ
1- ﴿فَـلمَّا جاءَهُم باِل

.............................................................................................................................       

َيِّناتِ﴾    الَرّوم: 47	 ‏ قوَمِهِم فَجاؤُوهُم باِلْ
َ

نا مِنْ قَبلِْكَ رسُُلًا إِل
ْ
رسَْل

َ
2- ﴿وَ لقََدْ أ

.....................................................................................................      	

فـَلا تَعْقِلونَ﴾                 الَقَْصَص: 71	
َ
3- ﴿مَنْ إِلـٰهٌ غَيُر الِله يأَتيـکُم بـِضياءٍ أ

.....................................................................................................      

4- ﴿وَ جاءَ إِخْوَةُ يوسُفَ فَـدَخَلوا عَليَهِ فَـعَرَفـَهُم﴾                       يوسُف: 58	

............................................................................................      

ي جاءَ بـِهِ موسی﴾                             الَْنعام: 91
َّ

کِتابَ ال
ْ
نزَْلَ ال

َ
5- ﴿قُلْ مَنْ أ

........................................................................................

 ِفَـنُّ الـتَّـرجَـمَـة 

گاهی حرف اضافه معنای فعل را تغيير می دهد؛ مثال: 

»قام: ايستاد« و »قامَ بِـ : اقدام کرد، عمل کرد، پرداخت« 

»جاءَ ، أتَـَی: آمد« و »جاءَ بِـ ، أتَـَی بِـ : آورد«

فِّ فـَيقَومُ الطُّلّبُ احْتِاماً لـَهُ. يدَخُلُ الْسُتاذُ فِـي الصَّ

استاد وارد کلاس می شود و دانشجويان به احترامش بر می خيزند.

قامَ جَدّي بِـتوَزيعِ الهَْدايا عَلیَ البَْناتِ وَ البَْنيَن في الحَْفلةَِ.

پدربزرگم در جشن، به پخش هديه ها ميان دختران و پسران پرداخت.

جاءَ أخَـي المِْضيافُ بِـالطَّعامِ لـِضُيوفِـنا الْعَِـزاّءِ.

برادرِ ميهمانْ نوازم برای ميهمانانِ گرامیمان خوراک آورد.
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سائِحٌ مِنْ إيران

لامُ عَليَـکُم. الَسَّ

مَساءَ الخَْيرِ يا حَبيبي.

هَلْ حَضرتَـُكَ مِنَ العِْراقِ؟

. کَمْ مَرَّةً جِئتَ للِزّيارةِ؟ لا؛ أنَا إيرانـيٌّ

أنَا جِئتُ للِمَْرَّةِ الثاّنيَـةِ.

ةَ عَشََ عاماً. عُمري سِتّـَ

أنَاَ مِنْ مَدينَةِ جويبار في مُحافظَةَِ مازنَدَران.

هَلْ ذَهَبتَ إلیَ إيرانَ مِنْ قبَلُ؟!

کَيفَ وَجَدْتَ إيرانَ؟

سائِحٌ مِنَ الْکُوَيتِ

لامُ وَ رحَمَةُ اللّٰهِ وَ برَکَاتهُُ. وَ عَليَکُمُ السَّ

مَساءَ النّورِ يا عَزيزي.

لا؛ أنَاَ مِنَ الکُْوَيتِ. أَ أنَتَ مِن باکسِتان؟

جِئتُ للِمَْرَّةِ الْوُلیَ؛ وَ کَمْ مَرَّةً جِئتَ أنَتَ؟

کَمْ عُمرُكَ؟

مِنْ أيَِّ مَدينَةٍ أنَتَ؟

ما أجَمَلَ غاباتِ مازندران وَ طبَيعَتهَا!

. تِنا  نعََم؛ ذَهَبتُ لزِيارةَِ الْمامِ الرِّضا، ثامِنِ أئَـِمَّ

إنَّ إيرانَ بِلادٌ جَميلةٌ جِدّاً، 

عْبَ الْيرانيَّ شَعبٌ مِضيافٌ. وَ الشَّ

حِواراتٌ )في مَطارِ النَّجَفِ الْشرفَِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.



18

التَّمارين
لُ: اقِرَأ الْياتِ التّاليَةَ، ثمَُّ ترَجِمْـها. الَتَّمْرينُ الْوَّ

وَ يقَولونَ   ... وَ يقَولونَ خَـمسَةٌ سادِسُهُم کَـلبُـهُم  ﴿... سَيقَولونَ ثلَاثةٌَ رابعُِـهُم کَـلبـُهُم  1ــ 

 قلَيلٌ ...﴾ الکَْهف: 22
ّ

تـِهِم ما يعَلمَُـهُم إل علمَُ بـِعِدَّ
َ
سَبعَةٌ وَ ثامِنُـهُم کَـلبُـهُم قُلْ رَبّـي أ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

يتُهُم لـي ساجِدينَ ...﴾ يوسُف : 4
َ
قَمَرَ رَأ

ْ
مسَ وَ ال حَدَ عَشَرَ كَوكَباً وَ الشَّ

َ
يتُ أ

َ
2ــ ﴿ إنـّي رَأ

...........................................................................................................................................

خــي‏ لـَهُ تسِعٌ وَ تسِعونَ نعَجَةً وَلـيَ نعَجَةٌ واحِدَةٌ...﴾ ص : 23
َ
3ــ ﴿إنَّ هٰذا أ

...........................................................................................................................................

4ــ ﴿قالَ الُله لا تَتَّخِذوا إلهَٰينِ اثنيَنِ إنـَّما هوَ إلـٰهٌ واحِدٌ﴾ النَّحْل: 51

...........................................................................................................................................

مثالِـها...﴾ الْنعام: 160
َ
ـحَسَنَـةِ فَـلهَُ عَشرُ أ

ْ
5ــ ﴿مَن جاءَ بـِال

...........................................................................................................................................

الَتَّمْرينُ الثّاني: أجَِبْ عَنِ الْعَمَليّاتِ الْحِسابيَّةِ التّاليَةِ.

)+ زائدِ( )- ناقِص( ): تقَسيمٌ عَلیَ( )ضَبٌ في(

	10  3 = 30           	 	.1ــ عَشَةٌَ في ثلَاثةٍَ يسُاوي ثلَاثيَن

2ــ تسِعونَ ناقِصُ عَشَةٍَ يسُاوي ثـَمانيَن.

3ــ مِئـَةٌ تقَسيمٌ عَلیَ خَمْسَةٍ يسُاوي عِشرينَ.

ةً وَ سِتـّيـنَ.	 ةٌ في أحََدَ عَشََ يسُاوي سِـتّـَ 4ــ سِـتّـَ

5 ــ خَمْسَةٌ وَ سَبْعونَ زائدُِ خَمْسَةٍ وَ عِشْينَ يسُاوي مِئةً.

6ــ اثِنانِ وَ ثـَمانونَ تقَسيمٌ عَلیَ اثنَيِن يسُاوي واحِداً وَ أرَبعَيَن.

  تـمرينات درس را به صورت گروهی در کلاس حل کنيد و اشکالات خود را در پايان از دبيرتان بپرسيد.
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: اکُتُبْ في الْفَراغِ عَدَداً ترَتيبيّاً مُناسِباً.

1ــ الَيْوَمُ الـ  ........................ مِنْ أيَاّمِ الْسُبوعِ يوَمُ الـْأحََدِ.

2ــ الَيْوَمُ الـ ........................ مِنْ أيَاّمِ الْسُبوعِ يوَمُ الخَْميسِ.

نَةِ الْيرانيَّةِ فصَلُ الـ ........................ . 3ــ الَفَْصلُ الراّبِعُ في السَّ

نَةِ الْيرانيَّةِ فصَلُ الـْخَريفِ. 4ــ الَفَْصلُ الـ ........................ في السَّ

5ــ يأَخُذُ الفْائزُِ الْوََّلُ جائزِةًَ ذَهَبيَّةً وَ الفْائزُِ الـ ........................  جائزِةًَ فِضّيَّةً.

الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: اکُتُبْ في الْفَراغاتِ أعَداداً مُناسِبَـةً.

مِن واحِدٍ إلیَ ثَلاثيَن

........................أربَعَـةثَلاثَـة........................واحِد

عَشَةَتِسعَـة........................سَبعَـة........................

........................أربَعَـةَعَشََثَلاثَـةَعَشََ........................أحََدَعَشََ

عِشْونَ........................ثَـمانيَـةَعَشََسَبعَـةَعَشََ........................

........................أربَعَـةٌ وَ عِشْونَ........................اثِنانِ وَ عِشْونَواحِدٌ وَ عِشْونَ

ثَلاثونَتِسعَـةٌ وَ عِشْونَثَـمانيَـةٌ وَ عِشْونَ........................سِتَّـةٌ وَ عِشْونَ

الَْـعُـقـودُ

خَمْسـونَأرْبَعـونَ........................عِشْونَ

........................ثَـمانونَسَبْعـونَ........................
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ميرَ الْمُناسِبَ، ثمَُّ ترَجِمِ الْجُمَلَ. الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ضَعْ في الْفَراغِ الضَّ

أنَا /  أنَتَ ، أنَتِ /  هوَ ، هيَ         نحَنُ /  أنَتمُ ، أنَتـُنَّ ، أنَتمُا /  هُم ، هُنَّ ، هُما

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

...... سَـيَمضي

...... سَوفَ يَقومُ

...... ما وَقَعَتْ

...... کانوا يَقذِفونَ

...... طَلَبتُ

...... لا تَطردُوا

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

...... لا أنَسَی

......سَـتَنزِلونَ

...... وَصَلْتُـنَّ

 لا تَکتُمْ ......

رتَْ ...... عَطَّ

...... لا تَندَمْنَ

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

...... ما وَضَعوا

......لا يَصُرخونَ

...... کانَتا تَنصَحانِ

 اکِشِفوا ......

...... ما عَلِمْنا

...... تَطبَعيَن

الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: ضَعْ في الْفَراغِ عَدَداً مُناسِباً مِنَ الْعَدادِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ.«

عَشْةًَ / مِئـَةِ / خَمْسٌ / عِشْينَ / خَمسيَن / ثلَاثـَةٌ / واحِدٌ

  )950(  ﴾ًعاما ......... 
ّ

لفَ سَنَةٍ إل
َ
نا نوحـاً إلـَی قَومِهِ فَـلبَِثَ فیهِم أ

ْ
رسَل

َ
1ــ ﴿وَ لقََد أ

					                                                        الَعَْنکَبوت: 14                  

وْ يزَيدونَ﴾  )100000+(                              الَصّافاّت: 147
َ
فٍ أ

ْ
ل
َ
ـناهُ إلـَی ......... أ

ْ
رسَْل

َ
2ــ ﴿وَ أ

فِ عـابدٍِ.                                    رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ل
َ
يطانِ مِنْ أ شَـدُّ عََ الشَّ

َ
3ــ فَقيهٌ ......... أ

مَعْصيَةِ. 
ْ
مُصيبَةِ، وَ صَبٌر عََ الطّاعَةِ وَ صَبٌر عَنِ ال

ْ
بـْرُ ......... صَبٌْ عِندَْ ال 4ــ الَصَّ

								                   رسَولُ اللّٰهِ       

مُصيبَةِ، 
ْ
بُْ عِندَ ال قِلَّةِ وَ الصَّ

ْ
دَقةُ في ال وَةِ، وَ الصَّ

ْ
لَ

ْ
وَرَعُ في ال

ْ
5ــ عَلاماتُ الؤْمِنِ ........... الَ

جّادُ  زَینُ العْابِدینَ  وَفِ.                            الَْمامُ السَّ
ْ
دْقُ عِندَ ال غَضَبِ وَ الصِّ

ْ
مُ عِندَ ال

ْ
ِل

ْ
وَ ال
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الَتَّمْرينُ السّابِعُ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ. هَل تعَلمَُ أنََّ …

1ــ ... أکَبََ عَنکَبوتٍ، تعَيشُ فِـي البَْازيلِ و وَزنـُها مِئـَةٌ و سَبعونَ غِراما؟ً )غِرام: گرم(

2ــ ... الکَْلبَ يقَدِرُ عَلیَ سَماعِ صَوتِ السّاعَةِ مِن مسافةَِ أرَبعَيَن قدََما؟ً

3ــ ... النَّملـَةَ تقَدِرُ عَلیَ حَملِ شَءٍ يفَوقُ وَزنـَها خَمسيَن مَرَّةً؟

4ــ ... الغُْرابَ يـَعيشُ عِشرينَ سَنَـةً إلیَ ثلَاثيـنَ أوَْ أکثـَرَ؟

5 ــ ... ثـَمانيَن فِ المِْئـَة مِن مَوجوداتِ العْالمَِ حَشَاتٌ؟

ةُ أمَتارٍ؟ )أمَتار: جمع متر( 6ــ ... طولَ قامَةِ الزَّرافـَةِ سِتّـَ

الَتَّمْرينُ الثّامِنُ: اکُتُبِ السّاعَةَ بِالْرَقامِ.                           

   ................................. 		 1ــ الَحْاديةََعَشْةََ إلّ عَشَْ دَقائقَِ.

  ................................. 			  2ــ الَسّابِعَةُ وَ عِشْونَ دَقيقَةً.

 ................................. 			  3ــ الَثاّنيَـةَعَشْةََ تـَمامـاً.

  ................................. 			  4ــ الَسّادِسَـةُ إلّ رُبـْعـاً. 

   ................................. 			  5 ــ الَخْامِسَةُ وَ النِّصفُ.



22

لِ الْفَراغاتِ فِ التَّـرجَـمَـةِ الفْارسِيَّةِ.  کَمِّ

لسِاني  مِن  عُقدَةً  احْللُْ  وَ  مري 
َ
أ لي‏  رْ  يسَِّ وَ  صَدري  لي‏  اشْرَحْ  ﴿ربَِّ  1ــ 

‏يفَقَهوا قَولي﴾‏ طه: 25 إلی 28
پروردگارا ..................... را برايم بگشای و کارم را .....................آسان گردان و 

گرِه از ..................... بگشا ]تا[ سخنم را بفهمند.

خِرَةِ حَسَنَةً وَ قـِنا عَذابَ النّارِ﴾ 
ْ

نیا حَسَنَةً وَ فيِ ال 2ــ ﴿رَبَّـنا آتـِنا في الدُّ

الَبَْقَرةَ: 201 								        
پروردگارا، در دنيا به ما نيکی و ..................... ]نيز[ نيکی بده و ما را از عذابِ 

..................... نگاه دار.

نفُسِكُم مِن خَيرٍ تجَِدوهُ 
َ
موا لِ کاةَ وَ ما تُقَدِّ لاةَ وَ آتوُا الزَّ قيمُوا الصَّ

َ
3ــ  ﴿وَأ

عِندَ الِله﴾ الَبَْقَرةَ: 110
و ..................... را برپای داريد و زکات بدهيد و هرچه را از کار نیک برای 

..................... پیش بفرستید، ..................... خدا می يابيد.

قَومِ 
ْ
ال عَلیَ  انصُْرْنا  وَ  قدامَـنا 

َ
أ ثَبِّتْ  وَ  صَبراً  عَليَـنا   

ْ
فرِغ

َ
أ ﴿رَبَّـنا  4ــ 

کافرِينَ﴾ الَبَْقَرةَ: 250
ْ
ال

پروردگارا ..................... صبر عطــا کن و ..................... استوار کن و مــا را بــر 

گروه بی ايـمانان ..................... .

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 
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کَما  ارحَْـمْهُما  ربَِّ  قُلْ  وَ  الرحَّْمَةِ  مِنَ  لِّ 
ُ
الذّ جَناحَ  لهَُما  اخْفِضْ  ﴿وَ  5ــ  

رَبَّیاني صَغیراً﴾ الَْسراء: 24
و در برابرشان ]در برابر پدر و مادر[ بال فروتنی را از روی مهربانی فرود 

آر و .....................  پروردگارا، همان‏گونه که آنها مرا در ..................... پرورش 

دادند، به آنان مهربانی کن.

نتَ خَيرُ الرّاحِمينَ﴾ الَمْؤمِنون: 118
َ
6ــ  ﴿وَ قُلْ ربَِّ اغْفِرْ وَ ارحَْمْ وَ أ

و بگو پروردگارا ببخشای و .....................  و تو ..................... مهربانانی. 

نفُسَـهُم يظَلِمونَ﴾ الَبَْقَرةَ: 57  
َ
7ــ  ﴿وَ ما ظَلمَونا وَلكِٰنْ كـانوا أ

 و ]در اين ناسپاسی[ به ما ..................... بلکه به خودشان ..................... .

8ــ  ﴿ربَِّ إنـّي ظَلمَْتُ نَفْسي فَـاغْفِرْ لـي﴾ الَقَْصَص: 16

پروردگارا قطعاً من به خودم ..................... ؛ پس مرا ..................... .

نفُسِـكُم﴾ الَبَْقَرةَ: 235
َ
نَّ الَله يَعْلمَُ ما في أ

َ
9ــ  ﴿وَ اعْلمَوا أ

و ..................... که خدا آنچه را در دل هايتان است، ..................... . 



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ابِحَْثْ عَنْ آيـَةٍ واحِدَةٍ في القُْرآنِ الکَْريمِ وَ حَديثٍ واحِدٍ في نهَجِ الفَْصاحَـةِ فيهِما 

عَدَدٌ عَلیَ حَسَبِ ذَوقِـكَ.

ـقُـرآنِ﴾
ْ
ـرَ مِـنَ ال ﴿فَـاقـْرَؤوا ما تـَيَـسَّ

ل: 20 الَمُْزَّمِّ



ماءِ...﴾  ذی يرُسِْلُ الرّياحَ فَـتُـثيـرُ سَحاباً فَـيبَسُطُـهُ فِی السَّ
﴿الَُله الَّ

الَرُّوم: 48 

رْسُ الثّالِثُ الَدَّ
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رْسُ الثّالِثُ الَدَّ

مَكِ مَطَرُ السَّ

ماءِ؟! إنَّ نزُولَ المَْطرَِ  قُ أنَْ ترََی في يوَمٍ مِنَ الْيَاّمِ أسَماكاً تتَسَاقطَُ مِنَ السَّ هَل تصَُدِّ

مَكِ؟! هَل تظَنُُّ أنَْ يکَونَ  ؛ وَلکِٰنْ أَ يـُمْکِنُ أنَْ نرََی مَطرََ السَّ ماءِ شَيءٌ طبَيعيٌّ وَ الثَّلجِْ مِنَ السَّ

قَ.  وَرِ حَتَّی تصَُدِّ ذٰلكَِ المَْطرَُ حَقيقَةً وَ ليَسَ فِلمْاً خَياليّا؟ً! حَسَناً فـَانظْرُْ إلِیَ هٰذِهِ الصُّ

ماءَ تـُمْطِرُ أسَماکاً.  ماءِ؛ کَأنَّ السَّ ةٍ؛ أنتَ تشُاهِدُ سُقوطَ الْسَماكِ مِنَ السَّ انُظرُْ بِـدِقّـَ

مَكِ«. حَـيَّـرتَْ هٰذِهِ الظاّهِرةَُ النّاسَ سَنَواتٍ  يسَُمّي النّاسُ هٰذِهِ الظاّهِرةََ الطَّبيعيَّةَ »مَطرََ السَّ

مَكِ« سَنَويـّاً في جُمهوريَّةِ الهُْندوراس في  طوَيلةًَ فـَما وَجَدوا لـَها جَواباً. يحَْدُثُ »مَطرَُ السَّ

أمَِريکَا الوُْسطیَ.

 به کتاب گويا گوش کنيد، سپس در يک کار گروهی متن زير را ترجمه کنيد. در پايان اشکالات ترجمه را از 

دبيرتان بپرسيد. می توانيد نـماهنگ باران ماهی را تهيّه کنيد و در کلاس نـمايش دهيد.
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نَةِ أحَياناً. فـَيلُاحِظُ النّاسُ غَيمَـةً سَوداءَ عَظيمَـةً  تحَدُثُ هذِهِ الظاّهِرةَُ مَرَّتيَنِ في السَّ

الْرَضُ  تصُْبِحُ  ثمَُّ  أکَثـَرَ  أوَ  ساعَتيَنِ  ةِ  لـِمُدَّ شَديداً  مَطرَاً  وَ  ةً  قوَيّـَ رياحاً  وَ  برَقاً  وَ  رَعداً  وَ 

مَفروشَـةً بِـالْسَماكِ، فـَيَأخُذُهَـا النّاسُ لـِطبَخِـها وَ تنَاوُلـِها.

حاوَلَ العُْلمَاءُ مَعرفِـَةَ سِـرِّ تلِكَْ الظاّهِرةَِ العَْجيبَـةِ؛ فـَأرَسَْلوا فرَيقاً لـِزيارةَِ المَْکانِ وَ 

دیدةِ، فـَوَجَدوا أنََّ  التَّعَرُّفِ عَلیَ الْسَماكِ الَّتي تتَسَاقطَُ عَلیَ الْرَضِ بعَدَ هٰذِهِ الْمطارِ الشَّ

جَميعَ الْسَماكِ المُْنتشَِرةَِ عَلیَ الْرَضِ بِـحَجمٍ واحِدٍ وَ نوَعٍ واحِدٍ، وَلکِٰنَّ الغَْريبَ في الْمَرِ أنََّ 

الْسَماكَ ليَسَتْ مُتعََلِّقَـةً بِالمْياهِ المُْجاوِرةَِ بلَْ بِـمياهِ المُْحيطِ الْطَلْسَيِّ الَّذي يبَْعُدُ مَسافـَةَ 

یحَْدُثُ  الظاّهِرةَِ؟!  هٰذِهِ  سَبَبُ تشَکيلِ  الْسَماكِ. ما هوَ  مَحَلِّ سُقوطِ  عَنْ  مِائتَـَي کيلومترٍ 

ةٍ وَ يأَخُــذُها إلِیَ مَکـانٍ بعَيـدٍ وَ عِنــدَما  مــاءِ بِـقوَّ إعْصارٌ شدیدٌ فيََسحَبُ الْسَماكَ إلیَ السَّ

يفَقِـدُ سُرعَتـَهُ تتَسَاقطَُ عَلیَ الْرَضِ.

مَكِ«. يحَتفَِلُ النّاسُ في الهُْندوراس بِـهٰذَا اليْـَومِ سَنَوياًّ وَ يسَُمّونـَهُ »مِهرجَانَ مَطرَِ السَّ

خْرَجَ بـِهِ مِـنَ الثَّـمَـراتِ رِزْقـاً لـَكُم﴾
َ
مـاءِ مـاءً فَـأ نـزَلَ مِـنَ السَّ

َ
﴿وَ أ

 الَْبَقَرةَ: 22
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      	      	                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

1ــ يحَتفَِلُ أهَالي الهُْندوراس بِهٰذَا اليْوَمِ شَهرياًّ وَ يسَُمّونهَُ »مِهرجَانَ البَْحرِ«.  ..............

2ــ عِندَما يفَقِدُ الْعصارُ سُرعَتـَهُ، تـَتسَاقطَُ الْسَماكُ عَلیَ الْرَضِ.                  ..............

..............          		 3ــ يـَئِسَ العُْلمَاءُ مِن مَعرفِـَةِ سِـرِّ تلِكَْ الظاّهِرةَِ العَْجيبَـةِ.

..............                                 . ماءِ أمَرٌ طبَيعيٌّ 4ــ إنَّ نزُولَ المَْطرَِ وَ الثَّلجِْ مِنَ السَّ

نَـةِ.                                    .............. 5ــ تحَدُثُ هذِهِ الظاّهِرةَُ عَشرَ مَراّتٍ في السَّ

 به کتاب گویا گوش کنید و کلمات جدید متن را در کلاس با هم تکرار کنید.

أثَارَ: برانگيخت 

احِتَفَلَ: جشن گرفت 

أصَبَحَ: شد

إعصار: گردباد

أمَِريکَا الْوُسطیَ: آمريکای مرکزی

أمَطَرَ: باران باريد

بَسَطَ: گستراند

بَعُدَ: دور شد

: پسرکم بُنَـيَّ

ترََی: می بينی، ببينی

تسَاقَطَ: افتاد 

التَعَرُّفُ عَلیَ: شناختِن

�ثَلجْ: برف، يخ »جمع: ثلُوج«

حَسَناً: بسيار خوب

حَيَّـرَ: حيران کرد 

سَحَبَ: کشيد

ی: ناميد  سَمَّ

سَوداء: سياه )مؤنثِّ أسَوَد(

سَنَويّ: سالانه 

قَ: باور کرد صَدَّ

قَ: تا باور کنی حَتَّی تصَُدِّ

ظاهِرةَ: پديده »جمع: ظوَاهِر«

فِلْم: فيلم »جمع: أفَلام«

لاحَظَ: ملاحظه کرد

الَْمُحيطُ الْطَلَسّي: اقيانوس اطلس

مَفروش: پوشيده، فرش شده

مِهرجَان: جشنواره
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اعِـلـَمـوا

 أشَکالُ الْفَعالِ )1(

در زبان فارسی به فعل هایی مانند »رفت« و »برگشت« سوم شخص مفرد می گوییم. 

فعل ها در زبان عربی بر اساس شکل »سوم شخص مفرد در فارسی« به دو گروه 

تقسیم می شود. 

گروه اوّل: فعل هایی که در شکل سوم شخص مفرد فقط از سه حرف اصلی تشکیل می شود. 

گروه دوم: فعل هایی که در شکل سوم شخص مفرد علاوه بر سه حرف اصلی، حروف زائد دارد.

بيشترِ فعل های »ماضی سوم شخص مفرد« که در متوسّطۀ اوّل با آن آشنا شديد از 

سه حرف اصلی تشکيل می شد؛ مانند خَرَجَ، عَرفََ، نظَرََ و شَکَرَ.

مانند  است؛  حرف  سه  از  بيشتر  نيز  فعل ها  برخی  مفرد«  شخص  سوم  »ماضی 

انِفَجَرَ و تشََکَّرَ؛ در کتاب های عربی متوسّطۀ اوّل تا حدودی با چنين  اعِْترَفََ،  اسِْتخَْرَجَ، 

فعل هايی آشنا شده بوديد.

است،  حرف  سه  بيش از  آنها  ماضی«  مفرد  »سوم شخص  که  فعل هايی  با  اکنون 

بيشتر آشنا شويد.

الَْمَصدَرالَْمَرالَْمُضارعالَمْاضي

اسِْتِـرجْاع: پس گرفتناسِْتـَرجِْعْ: پس بگيريسَْتـَرجِْعُ: پس می گيرداسِْتـَرجَْعَ: پس گرفت

اشِْتِغال: کار کردناشِْتغَِلْ: کار کنيشَْتغَِلُ: کار می کنداشِْتغََلَ: کار کرد

انِفِتاح: باز شدنانِفَتِحْ: باز شوينَفَتِحُ: باز می شودانِفَتحََ: باز شد

تخََرُّج: دانش آموخته شدنتخََرَّجْ: دانش آموخته شويتَخََرَّجُ: دانش آموخته می شودتخََرَّجَ: دانش آموخته شد
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  ترَجِمِ الْفَعالَ التّاليَـةَ.

 ترَجِمْ جُمَلَ هٰذِهِ الْجَداوِلِ. 

 الَجَْدوَلُ الْوََّلُ: امِْتنََعَ ، يـَمْتنَِـعُ     »امِْتِناع : خودداری کردن«

؟أنا أمَتَنِـعُ.هٰؤلاءِ امِتَنَعـوا. إخوَتي لا يَـمتَنِعونَ.يا حَبيبي، امِتَنِـعْ.يا زمَيلاتي، هَلِ امتَنَعْتَُّ

   الَجَْدوَلُ الثاّني: اسِْتغَْفَرَ ، يسَْتغَْفِرُ  »اسِْتِغْفار : آمُرزش خواستن«

ألَا تسَْتَغفِرُ أنَتَ؟اسِْتَغْفِرْ رَبَّكَ.نحَنُ اسِْتَغفَرنْا.الَْمُؤمِنُ يَسْتَغفِرُ.هَلِ اسْتَغْفَرتَْ؟ 

 الَجَْدوَلُ الثاّلثُِ: انِقَْطعََ ، ينَْقَطِعُ    »انِقِْطاع : قطع شدن«

جَرتَانِ ما انقَْطَعَتا.لا يَنْقَطِعُ رَجائي.لا تنَقَطِعْ يا مَطَرُ.انِقَْطِعْ يا مَطَرُ.انِقَْطَعَتِ الْکَهرَباءُ. الَشَّ

 الَجَْدوَلُ الراّبِعُ: تعََلَّمَ ، يتَعََلَّمُ   »تعََلُّم: ياد گرفتن«

تعََلَّموا أنتُم.أَ أنَتُم تتََعَلَّمونَ؟تعََلَّمْ يا صَديقي.نحَنُ تعََلَّمْنا.زمَُلائي تعََلَّموا.

مصدر امر مضارع ماضی

 اسِْتِغْفار:آمرزش خواستن

  اعِْتِذار: عذر خواستن

  انِقِْطاع: قطع شدن

  تکََلُّم: صحبت کردن

  اسِتغَفِرْ:

  اعِتذَِرْ:

  انِقَطِعْ:

  تکََلَّمْ:

  يسَتغَفِرُ:

  يعَتذَِرُ:

  ينَقَطِعُ:

  يتَکََلَّمُ:

  اسِتغَفَرَ:

  اعِتذََرَ: 

  انِقَطعََ:

  تکََلَّمَ:

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:
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الَْمُسافِرُ الْيرانـيُّشُطيُّ إدارةِ الْجَوازاتِ

نحَنُ مِن إيران وَ مِن مَدينَةِ زابلُ.أهَلاً وَ سَهلاً بِکُم. مِن أيَِّ بلَدٍَ أنَتمُ؟

أشَکُرُ كَ يا سَيِّدي.مَرحَباً بِکُم. شََّفتمُونا.

أحُِبُّ هٰذِهِ اللُّغَةَ. الَعَْرَبيَّةُ جَميلةٌَ.ماشاءاللّٰهُ! تتَکََلَّمُ بِالعَْرَبيَّةِ جَيِّداً!

سِتَّةٌ: والدِايَ وَ أخُتايَ وَ أخََواي1َ.کَمْ عَدَدُ المُْرافِقيَن؟

خولِ؟ يوفِ. هَل عِندَکُم بِطاقاتُ الدُّ نعََم؛ کُلُّ واحِدٍ مِنّا بِطاقتَـُهُ بِـيـَدِهِ.أهَلاً بِالضُّ

عَلیَ عَيني.الَرِّجالُ عَلیَ اليْمَيِن وَ النِّساءُ عَلیَ اليَْسارِ.

نحَنُ جاهِزونَ.رجَاءً؛ اجِعَلوا جَوازاتکُِم في أيَديـکُم.

حِواراتٌ )في قِسْمِ الْجَوازاتِ فِـي الْمَطارِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1- والدِايَ وَ أخُتايَ وَ أخََوايَ: پدر و مادرم، دو خواهرم و دو برادرم
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  تـمرينات درس را به صورت گروهی در کلاس حل کنيد و اشکالات خود را در پايان از دبيرتان بپرسيد.

الَتَّمارينُ
        	.ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَالوْاقِع حيحَةَ وَغَيرَ الصَّ لُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

....... 1ــ الَمِْهرجَانُ احْتِفالٌ عامٌّ بِـمُناسَبَةٍ جَميلةٍَ، کَـمِهرجَانِ الْزَهارِ وَ مِهرجَانِ الْفَلامِ.	

....... 		 ماءِ ينَـزلُِ عَلیَ الجِْبالِ فقََط. 2ــ الَثَّلجُ نوَعٌ مِن أنَواعِ نزُولِ المْاءِ مِنَ السَّ

....... 		 3ــ تـَعيـشُ الْسَمـاكُ فِـي النَّهـرِ وَ البَْحرِ وَ لـَها أنَواعٌ مُختلَِــفَـةٌ.

4ــ الَْعصارُ ريـحٌ شَديدَةٌ، لا تنَتقَِلُ مِن مکانٍ إلیَ مَکانٍ آخَـرَ.                        .......

....... 			  مسيَّـةِ. نَـةِ الشَّ 5ــ يحَتفَِـلُ الْيرانيوّنَ أوََّلَ يوَمٍ مِن أيَاّمِ السَّ

الَتَّمْرينُ الثّاني: عَيِّـنْ ضَميراً مُناسِباً لِلْفِعلِ، ثمَُّ ترَجِمِ الْجُملَةَ.

أنَا /  أنَتَ ، أنَتِ /  هوَ ، هيَ          نحَنُ /  أنَتمُ ، أنَتـُنَّ ، أنَتمُا /  هُم ، هُنَّ ، هُما

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

تکََلَّمْ ..........

.......... ما قاموا

.......... ما وَقَعَتْ

.......... سَنَشتَغِلُ

.......... سَوفَ تنَتَظِرْنَ

لا تنَتَبِهي ..........

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......... لا يَقرَأُ

اغِْرسِي ..........

.......... سَأحَتَفِلُ

.......... أسَتَغفِرُ

.......... لاحَظتَْ

.......... انِبَعَثَ

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......... مَا اعْتَذَرْنَ

.......... ينَتَفِعونَ

انِصَحوا ..........

اسِتَغفِرْ ..........

.......... تبَسُطونَ

.......... تتََخَرَّجيَن
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِمِ الْياتِ وَ الْحَديثَ.

 الُله﴾ آل عِمران : 135
َّ

نـوبَ إل
ُ
1ــ ﴿فَـاسْتَـغـفَـروا لِـذُنـوبـِهِـم وَ مَـن يـَغـفِـرُ الـذّ

...........................................................................................................................................

مُنتَظِرينَ﴾ يونسُ : 20
ْ
غَيبُ لِِ فَانْتَظِروا إنـّي مَعَکُم مِنَ ال

ْ
2ــ ﴿فَـقُلْ إنـَّمَا ال

...........................................................................................................................................

ل: 10 3ــ ﴿وَ اصْـبِـرْ عَلیَ‏ ما يقَولونَ وَ اهْجُرْهُم﴾ الَمُْزَّمِّ

...........................................................................................................................................

4ــ الَنّـاسُ نيامٌ؛ فَإذا ماتوُا انـْتـَبَـهـوا. أميرُ المْؤمنينَ عليّ 
...........................................................................................................................................

بَهائمِِ. أميرُ المْؤمنينَ عليّ 
ْ
بِقاعِ وَ ال

ْ
5ــ إنـَّكُم مَسؤولونَ حَتَّی عَنِ ال

...........................................................................................................................................

سنگ قبر بانو دکتر آنه ماری شيمِل اسلام ‌پژوه، خاورشناس و مولوی‌شناس آلمانی

 آراسته به حديث حضرت علی 
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الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

لّبُ. 1ــ الَمَْسجِـدُ  	      يدَْرسُُ فـيـهِ الـطّـُ
2ــ الَمِْشمِشُ               عَينُ المْاءِ وَ نهَرٌ کَثيرُ المْاءِ.

فَـةً أيَضاً. 3ــ الَيَْنبـوعُ 	     فاکهَِـةٌ يأَکُلـُها النّاسُ مُجَفَّ
لاةِ عِندَ المُْسلِمينَ. سٌ لِدَاءِ الصَّ 4ــ الَمَْـوتُ  	        بيَتٌ مُقَدَّ

مسِ إلیَ طلُوعِ الفَْجْرِ. يـلُ           الَوَْقتُ المُْمتدَُّ مِن مَغربِِ الشَّ 5ــ الَلّـَ
فُّ        6ــ الَصَّ

ةَ.     =   ≠ الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: عَيِّـنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَرادِفَةَ وَالْمُتَضادَّ

أنَزَ لَ / أصَبَحَ / حَفلةَ / رفَعََ / صُعود / صارَ /  مِهرجَان / نزُول  

  / ..............  ..............  / ..............  ..............  / ..............  ..............  / ..............  ..............

الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ضَعْ في الْفراغِ فِعلاً مُناسِباً.

1ــ ﴿فَاصْبِرْ إنَّ وعَدَ الِله حَقٌّ وَ ........... لِذَنبِـكَ﴾  الَغْافِر: 55       اغِْفِـر         اسِْتغَفِرْ 
2ــ إن شاءاللّٰهُ سَوفَ ........... کُلُّنا مِنَ المَْدرسََةِ بعَدَ سَنَتيَنِ.        نتَخََرَّجُ        نخَرُجُ  
3ــ إلهٰي قدَْ ........... رجَائي عَنِ الخَْلقِ وَ أنَتَ رجَائـي.               قطَـَعَ          انِقَطعََ 
4ــ کانَ صَديقي ........... والدَِهُ للِرُّجوعِ إلیَ البَْيتِ.	             ينَتظَِرُ             ينَظرُُ 

5ــ أنَا وَ زمَيلـي ........... رسَائلَِ عَبْرَ الْنتِرنِت.                         اسِتلَمَْنا          سَلِمْنا   
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الَتَّمْرينُ السّابِعُ: ترَجِمْ هٰذِهِ الْفَعالَ وَ الْمَصادِرَ.

ابِتِْسام

.......................

نبَتسَِمُ

.......................

ابِتسَِمي

.......................

تبَتسَِمونَ

.......................

يبَتسَِمونَ

.......................

ابِتسََمـوا

.......................

احِتِاق

.......................

کانوا يحَتَقِونَ

.......................

تحَتَقِيَن

.......................

لا تحَتَقِونَ

.......................

سَيَحتَقِانِ

.......................

احِتَقَوا

.......................

انِفِْتاح

.......................

لا ينَفَتِـحُ

.......................

انِفَْتِـحْ

.......................

انِفَْتحََتـا

.......................

سَـيَنْفَتِـحُ

.......................

انِفَْتحََتْ

.......................

تعََرُّف

.......................

نتَعََرَّفُ

.......................

تعََرَّفـْنا

.......................

تتَعََرَّفونَ

.......................

تعََرَّفْ

.......................

تعََرَّفوا

.......................

ابِتسََمَ

لبخند زد

احِتَقََ

آتش گرفت

انِفَْتحََ

باز شد

تعََرَّفَ

شناخت
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الَتَّمْرينُ الثّامِنُ: ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ. 

﴿قالَ فَاخْرُجْ مِنها﴾

.......................

َحرَ﴾ ﴿وَ اترُْكِ الْ

.......................

رضِ﴾
َ ْ
﴿يبَحَثُ في ال

.......................

﴿حَفِظْناها﴾

.......................

﴿کانوا يصَنعَونَ﴾

.......................

ينَ ظَلمَوا﴾
َّ

﴿سَيَعلمَُ ال

.......................

﴿يقَولونَ سَمِعْنا﴾

.......................

 رَبِّكِ﴾
َ

﴿اِرجِعي إل

.......................

﴿لايقَدِرُ عََ شَءٍ﴾

.......................

ا وَارحَْْنا﴾
َ

﴿اغْفِرْ ل

.......................

﴿يعَرِفونَهُم﴾

.......................

سوا﴾
َ
﴿وَ لا تيَأ

.......................

﴿اِستَخرجََـها﴾

.......................

ةً﴾ ئـِمَّ
َ
عَلهُُم أ

َ
﴿ن

.......................

﴿اِغسِلوا وجُوهَکُم﴾

.......................

هِم﴾
َ

﴿رجََعوا إل

.......................

علمَُ ما لا تعَلمَونَ﴾
َ
﴿أ

.......................

کثَُهُم لا يشَکُرونَ﴾
َ
﴿أ

.......................

﴿ظَلمَتُ نَفْسي﴾

.......................

نََّةَ﴾
ْ
﴿ادُخُلوا ال

.......................
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حيحَ.   الَتَّمْرينُ التّاسِعُ: عَيِّنِ الْجَوابَ الصَّ

ـعَ    تقََـطّـَ قـَطـَــعَ    	 	 1ــ الَمْاضي مِنْ »ينَقَطِعُ« :	 انِقَـطـَعَ  

يسَترَجِعُ   	 يـَرجِــعُ   	 2ــ الَمُْضارِعُ مِنْ »اسِْترَجَعَ« :  يـُراجِـعُ   

تعَـليــم   ـم    	 تـَعَـلّـُ 	 3ــ الَمَْصدَرُ مِنْ »تعََلَّمَ« :	 اسِتِعـلام  

اسِْـمَــعْ   ـعْ    	 تـَسَـمَّ 	 4ــ الَْمَرُ مِنْ »تسَتمَِعُ« :	 اسِـتمَِـعْ  

لا تحَتفَِلْ  لا تحَتفَِلُ   	 	 5ــ الَنَّهيُ مِنْ »تحَتفَِلُ« :	 مَا احْتفََلَ 

ابِتْـَسِــمْ   ابِتِســام    	 	 سَيبَتسَِمُ   6ــ الَمُْستقَبلَُ مِنْ »يبَتسَِمُ« :	 

الَتَّمْرينُ العْاشِرُ: ضَعْ في الْفَراغِ فِعلاً مُناسِباً.

لا تتََّخِذوا   لاتخُْبِروا  ولياءَ﴾1  
َ
کُم أ ذينَ آمَنوا ............ عَدُوّي وَ عَدُوَّ

هَا الَّ
ُ
يّ
َ
1ــ ﴿يا أ

 بلِِسانِ قَـومِهِ﴾2                نتَرَاحَمُ  أرَسَلنْا
ّ

2ــ ﴿وَ ما ................. مِن رسَولٍ إل

قينَ  3ــ يا أخُتي، أنَا لا أکَذِبُ؛ لمِاذا لا ................. کَلامـي؟	               تقَومينَ       تصَُدِّ

كَ؟ لقََد ................. ـها.	               حَـيَّـرتَْ      غَيـَّـرتِ ، ماذا ترُيدُ مِن أمُِّ 4ــ يا بنَُـيَّ

ماءَ ................. عَليَـنا کَثيراً هٰذَا اليْوَمَ!                    يـُمسِكُ      تـُمطِـرُ 5ــ ياليَتَ السَّ

1ــ 1ى کسانى که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خود را دوست نگیرید. الَْمُمتَحَنَة : 1

2ــ و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان مردمش نفرستادیم. إبراهيم: 4
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حيحَ فِ التَّـرجَـمَـةِ الفْارسِيَّةِ. انِتَخِبِ الْجَوابَ الصَّ

قَومُ 
ْ
ال  

َّ
إل الِله  رَوْحِ  مِن  سُ 

َ
يَيأْ لا  إنهَُّ  الِله  رَوْحِ  مِن  سوا 

َ
تيَأ لا  ﴿وَ  1ــ 

کافِرونَ﴾ يوسُف: 87 
ْ
ال

؛ زیرا جز گروه کافران  نااميد   نشويد      نشدند   از رحمت خدا  و 

نشده است  نـمی شود . کسی از رحمت خدا نااميد 

تي‏ 
ـهُم باِلَّ

ْ
حَسَنَةِ وَ جادِل

ْ
مَوعِظَةِ ال

ْ
حِکمَةِ وَ ال

ْ
2ــ ﴿ادُْعُ إلیَ‏ سَبيلِ رَبّكَِ باِل

حسَنُ﴾ الَنَّحل: 125 
َ
هيَ أ

با دانش و    فرمان        اندرز نیکو به راه پروردگارت فرا بخوان و با 

آنان به ]شیوه ای[ که    خوب        بهتر است گفت وگو کن. 

ذکُرْکُم وَ اشْکُروا لي‏﴾ الَبَْقَرةَ: 152 
َ
3ــ ﴿فَـاذْکُروني‏ أ

پس    ما را        مرا ياد کنيد؛ تا شما را یاد کنم و

از من سپاس گزاری کنيد شکرگزاری کنيد . 

 وسُْعَها﴾
ّ

ِفُ الُله نَفْساً إل
4ــ ﴿لا يکَُلّ

 خدا به کسی جز به اندازۀ  توانش  درخواستش تکلیف نـمی دهد؛

تسََبَتْ﴾
ْ
5ــ ﴿لـَها ما کَسَبَتْ وَ عَليَها مَا اک

 هرکس آنچه را که ]از خوبی ها[ کسب کرده به  سودش  زيانش  است، 

و آنچه را ]نيز که از بدی ها[ کسب کرده به  سودش  زيانش  است، 

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 



39

نا﴾
ْ
خطَأ

َ
وْ أ

َ
6ــ ﴿رَبَّنا لا تؤُاخِذْنا إنْ نسَینا أ

گناه کرديم   فراموش کرديم   یا   ]و مؤمنان گویند[ پروردگارا، اگر 

خطا کردیم ما را بازخواست مکن؛ 

ذینَ مِن قَبلِنا﴾ 
تَهُ عَلىَ الَّ

ْ
7ــ ﴿رَبَّنا وَ لا تحَْمِلْ عَلیَنا إصْراً کَما حَمَل

پروردگارا، و ]به کیفر گناهانـمان[ بار تکلیفِ سنگین بر ما 

 مگذار      نگذاشتی  ، چنان که بر کسانی که 

در گذشته   پيش از ما بودند بنهادی. 

نا ما لا طاقَةَ لنَا بهِِ﴾ 
ْ
ل 8ــ ﴿رَبَّنا وَ لا تـُحَمِّ

نداريم     نخواهيم داشت بر ما تحمیل  پروردگارا، و آنچه طاقتش را 

مکن؛ 

9ــ ﴿وَ اعْفُ عَنّا وَ اغْفِرْ لنَا وَ ارحَْمْنا﴾ 

هدايت کن   ببخشای ،  و از ما درگذر، و ما را 

رحم کن  رحم کرده ای .  و به ما 

                          الَبَْقَرةَ: 286



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ةٍ أوَْ کِتابٍ وَ  ـةٍ قرُآنيَّةٍ قصَيـرةٍَ بِـاللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ في الْنتِرنتِ أوَْ مَجَلّـَ ابِحَثْ عَن قِصَّ

. ترَجِمْـها إلیَ الفْارسِيَّـةِ، مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ــ فارسِيٍّ



ناَ رَبُّکُم فَاعْبُدونِ﴾ 
َ
ةً واحِدَةً وَ أ مَّ

ُ
تُکُم أ مَّ

ُ
﴿إنَّ هٰذِهِ أ

   الَْنَبياء : 92

رْسُ الرّابِعُ الَدَّ
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لْميُّ الَتَّعايُشُ السِّ

اجْتِنابِ  وَ  المَْنطِقِ  أسَاسِ  عَلیَ  قائـِمَةً  العُْصورِ  مَرِّ  عَلیَ  الْسلامِ  رسِالةَُ  کانتَْ  لقََد 

الْسِاءَةِ؛ فإَنَّ اللّٰهَ يقَولُ:

ذي بيَنَكَ وَ 
حسَنُ فَإذَا الَّ

َ
تي هيَ أ

ِئَةُ اِدفَعْ باِلَّ
يّ  السَّ

َ
ـحَسَنَةُ وَ ل

ْ
 ﴿وَ لا تسَتَويِ ال

لتَْ : 34  نهَُّ وَلـيٌّ حَـميمٌ﴾ فصُِّ
َ
بيَنَهُ عَداوَةٌ کَأ

إنَّ القُْرآنَ يأَمُرُ المُْسلِمينَ ألَّ يسَُبوّا مَعبوداتِ المُْشرکِينَ وَ الکُْفّارِ فهَوَ يقَولُ: 

ذينَ يدَعونَ مِن دونِ الِله فـَيسَُبّوا الَله…﴾1 الْنعام : 108 
﴿وَ لا تسَُبّوا الَّ

کِتابِ تعَالوَا إلیَ‏ کَلِمَةٍ سَواءٍ بيَننَا وَ 
ْ
هلَ ال

َ
الَْسلامُ يحَترَمُِ الْدَيانَ الْلهٰيَّةَ؛ ﴿قُلْ يا أ

 الَله وَ لا نشُْرِكَ بهِِ شَیئاً﴾ آلُ عِمران : 64 
َّ

 نعَبُدَ إل
ّ

ل
َ
بيَنَکُم أ

ةِ العَْقيدَةِ: ﴿لا إکراهَ فِـي الدّينِ…﴾ البْقرة : 256    يؤَُکِّدُ القُْرآنُ عَلیَ حُرّيّـَ

هُ لا ينَتفَِـعُ بِهِ أحََدٌ؛ وَ عَلیَ  لا يجَوزُ الْصرارُ عَلیَ نقِاطِ الخِْلافِ وَ عَلیَ العُْدوانِ، لِنَّـَ

کُلِّ النّاسِ أنَ يتَعايشَوا مَعَ بعَضِهِم تعَايشُاً سِلمْيّاً، مَعَ احْتِفاظِ کُلٍّ مِنـهُم بِـعَقائدِِهِ؛ 

 حِزبٍ بـِما لدََيـهِم فَرحِونَ﴾ الرّوم: 32  
ُ

هُ ﴿کُـلّ لِنَّـَ

عوبِ الکَْثيرَ ةِ، تخَتلَِفُ في لغُاتـِها وَ ألَوْانـِها. الَبِْلادُ الْسلاميَّةُ مَجموعَةٌ مِنَ الشُّ

 قالَ اللّٰهُ تعَالیَ: 

قَبائلَِ  وَ  شُعوباً  ناکُم 
ْ
جَعَل وَ  نثىَ 

ُ
أ وَ  ذَکَرٍ  مِنْ  خَلقَْناکُم  إناّ  النّاسُ  یهُّا 

َ
أ ﴿یا 

تقاکُم﴾ الَحُْجُرات : 13
َ
کرَمَکُم عِندَ الِله أ

َ
لِتَعارَفوا إِنَّ أ

1ــ يعني: لا تَسُبّوا }الْلهَِةَ{ الَّذينَ يَدعونَـ}هُم{ مِن دونِ اللّٰهِ، فَإذا تَسُبّونَ مَعبوداتِـهِم، يَسُبّونَ رَبَّکُم.

رْسُ الرّابِعُ الَدَّ

  به کتاب گويا گوش کنيد، سپس در يک کار گروهی متن زير را ترجمه کنيد. در پايان اشکالات ترجمۀ خود 

را از دبيرتان بپرسيد. 
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أتَقَی : پرهيزگارترين  

احِتِفاظ : نگاه داشتن	

إساءَة : بدی کردن

اسِتَوَی : برابر است 	

أشَْكََ : شريک قرار داد

اعِتَصَمَ : چنگ زد )با دست 

گرفت(

أکَرمَ : گرامی ترين  

أنُثَی : زن، ماده

ألَّ : که نـ ...  ألَّ نَعبُدَ : که 

نـپرستيم

بَثّ : پراکندن

تجََلَّی : جلوه گر شد	

تعَارَفَ : شناخت يافت

تعَايَشَ : همزيستی داشت 

حَبل : طناب »جمع: حِبال«

ة : آزادی	 حُرّيّـَ

حَميم : گرم و صميمی

خِلاف : اختلاف

خُمْس : يک پنجم	

دَعا : فرا خوانْد، دعا کرد 

»يَدعونَ : فرا می خوانند«
ذَکَر : مرد، نر

فَرِحٌ : شاد

فَرَّقَ : پراکنده ساخت	

قائدِ : رهبر »جمع: قادَة«

قائِـم : استوار، ايستاده

سَبَّ : دشنام داد

سِلْميّ : مُسالـمت آميز 

»سِلْم: صلح«
سَواء : يکسان

عَذَرَ : عذر پذيرفت

عَلَی مَرِّ الْعُصورِ : در گذر زمان

عَميل : مزدور »جمع: عُمَلاء«

لَدَی : نزد »لدََيـهِم: دارند«

ماشَی : همراهی کرد

مَعَ بَعض : با همديگر

مِنْ دونِ اللّٰهِ : به جـای خـدا، بـه 

غيـر خدا

يجَوزُ : جايز است

يُؤَکِّدُ : تأکيد می کند

 به کتاب گویا گوش کنید و کلمات جدید متن را در کلاس با هم تکرار کنید.

فقََد قالَ رسَولُ اللّٰه  :

لا لا فَضْلَ لِعَرَبّيٍ عَلیَ 
َ
باکُم واحِدٌ؛ أ

َ
لا إنَّ رَبَّکُم واحِدٌ وَ إنَّ أ

َ
هَا النّاسُ، أ

ُ
يّ
َ
»يا أ

سودََ 
َ
حمَرَ عَلیَ أ

َ
حمَرَ وَ لا لِ

َ
سودََ عَلیَ أ

َ
، وَ لا لِعَجَميٍّ عَلیَ عَرَبّيٍ وَ لا لِ عَجَميٍّ

 باِلتّقَوَی.«
ّ

إل
قوا …﴾ يأَمُْرنُا القُْرآنُ بِالوَْحدَةِ. ﴿وَ اعْتَصِموا بـِحَبلِْ الِله جَـميعاً وَ لا تَفَرَّ

ةِ الْسلاميَّةِ في صُوَرٍ کَثيرةٍَ، مِنهَا اجْتِماعُ المُْسلِمينَ في مَکانٍ واحِدٍ  يتَجََلَّی اتِّحادُ الْمَُّ

. الَمُْسلمِونَ خُمْسُ سُکّانِ العْالمَِ، يعَيشونَ في مِساحَـةٍ واسِعَةٍ مِنَ الْرَضِ  في الحَْجِّ

 . مِنَ الصّينِ إلیَ المُْحيطِ الْطَلسَيِّ

هُ  قالَ الْمامُ الخُْمَينيُّ رحَِمَهُ اللّٰهُ: … إذا قالَ أحََدٌ کَلاماً يفَُرِّقُ المُْسلِمينَ، فـَاعْلمَوا أنَّـَ

جاهِلٌ أوَْ عالمٌِ يحُاوِلُ بثََّ الخِْلافِ بيَنَ صُفوفِ المُْسلِمينَ. 

وَ قالَ قائدُِنا آيةَُ اللّٰهِ الخْامنئيّ: 

. مَن رَأیَ مِنـکُم أحََداً يدَعو إلیَ التَّفرقِةَِ، فـَهُوَ عَميلُ العَْدوِّ

 آل عِمران : 103  
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                                            .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

فاعِ عَنِ الحَْقيقَةِ.   ............. 1ــ يجَوزُ الْصرارُ عَلیَ نقِاطِ الخِْلافِ وَ العُْدوانِ، للِدِّ

2ــ رسِالةَُ الْسلامِ قائـِمَةٌ عَلیَ أسَاسِ المَْنطِقِ وَ اجْتِنابِ الْساءَةِ. 	     .............

3ــ عَلیَ کُلِّ النّاسِ أنَ يتَعايشَوا مَعَ بعَضِـهِم تعَايشُاً سِلمْيّاً.	     .............

.............     		 عوبِ فضَلٌ عَلیَ الْخَريـنَ بِسَبَبِ اللَّونِ. 4ــ لـِبَعضِ الشُّ

.............     				   5ــ رُبعُ سُکّانِ العْالمَِ مِنَ المُْسلِميـنَ.

اعِـلَـمـوا  

أشَکالُ الْفَعالِ )2(

در درس گذشته با چند فعل، که »سوم شخص مفردِ ماضی« آنها بيش از سه حرف 

است، آشنا شديد. اکنون با چند فعل ديگر آشنا شويد.

مصدرامرمضارعماضی 

تشَابهُ: همانند شدنتشَابهَْ: همانند شويتَشَابهَُ: همانند می شودتشَابهََ: همانند شد 

تفَريح: شاد کردنفـَرِّحْ: شاد کنيـُفَرِّحُ: شاد می کندفـَرَّحَ: شاد کرد

مُجالسََة: همنشينی کردنجالسِْ: همنشينی کنيـُجالسُِ: همنشينی می کندجالسََ: همنشينی کرد

إخِْراج: بيرون آوردنأخَْرِجْ: بيرون بياوريـُخْرِجُ: بيرون می آوردأخَْرَجَ: بيرون آورد
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ترَجِمِ الْفَعالَ.

مصدر امر مضارع ماضی

 تعَامُل: داد و ستد کردن

  تعَْليم: ياد دادن

  مُکاتبََة: نامه نگاری کردن

  إدِْخال: داخل کردن

  تعَامَلْ: 

  عَلِّمْ:

  کاتبِْ:

  أدَْخِلْ:

  يتَعَامَلُ:

  يعَُلِّمُ:

  يکُاتبُِ:

  يدُْخِلُ: 

  تعَامَلَ: 

  عَلَّمَ: 

  کاتبََ:

  أدَْخَلَ:

ترَجِمْ جُمَلَ هٰذِهِ الْجَداوِلِ.

الَجَْدوَلُ الْوََّلُ: تعَارفََ ، يتَعَارفَُ    تعَارفُ : باهم آشنا شدن

أَ أنَتُم تعَارَفْتُم؟نحَنُ ما تعَارَفْنا.أنَتُم سَتَتَعارَفونَ.الَطاّلبِاتُ يَتَعارَفْنَ.الَزُّمَلاءُ تعَارَفوا.

الَجَْدوَلُ الثاّني: نزََّلَ ، ينَُزِّلُ  	  تنَْزيل : پايين آوردن

رَجاءً نزَِّلْنَ الْطَفالَ.أَ أنَتُم نزََّلْتُم أمَْ هُم نزََّلوا؟أَ تنَُزِّلونَ الْبَضائِعَ؟الَْعُمّلُ ما نزََّلوا شَيئاً.أنا سَوفَ أُنَزِّلُ.

الَجَْدوَلُ الثاّلثُِ: دافعََ ، يدُافِـعُ       مُدافعََة : دفاع کردن

هُ لا يدُافِعُ.الَْجُنودُ يدُافِعونَ. يا جُنودُ، دافِعوا.دافِـعْ عَن نفَْسِكَ.هُم دافَعوا.إنّـَ

الَجَْدوَلُ الراّبِعُ: أجَْلسََ ، يجُْلِسُ        إجِْلاس : نشانيدن

هاتُ يُجْلِسْنَ الْوَلادَ.هُم أجَْلَسُوا الْطَفالَ. يوفَ.إنَّهُ قامَ بِإجلاسِ الْحاضِينَ.الَْمَُّ رَجاءً أجَْلِسُوا الضُّ

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:



46

الَزاّئِرةَُشُطيُّ الْجَماركِِ

عَلیَ عَيني، يا أخَي، وَلکِٰنْ ما هيَ المُْشکِلةَُ؟اجِلبِـي هٰذِهِ الحَْقيبَةَ إلیَ هُنا.

لا بأَسَ.تفَتيشٌ بسَيطٌ.

لـِأسُـرَ تـي.عَفوا؛ً لـِمَن هٰذِهِ الحَْقيبـةُ؟

لْ، حَقيبَـتي مَفتوحَـةٌ للِتَّفتيشِ.افِتحَيـها مِنْ فضَلـِكِ. تفََضَّ

فرُشاةُ الْسَنانِ و المَْعجونُ وَ المِْنشَفَةُ وَ المَْلابِسُ …ماذا في الحَْقيبَـةِ؟

ليَسَ کِتابا؛ً بلَْ دَفتـَرَ الذِّکرَيـاتِ.ما هٰذَا الکِْتابُ؟

ما هٰذِهِ الحُْبوبُ؟

هٰذِهِ، غَيُر مَسموحَةٍ.

لا بأَسَ.

اجِمَعـيـها وَ اذْهَبـي.

ئـَةٌ، عِندي صُداعٌ. حُبوبٌ مُهَدِّ

وَ لکِٰن أنَا بِحاجَـةٍ إليَـها جِدّاً.

شُکراً.

في أمَانِ اللّٰهِ.

حِواراتٌ )في صالَةِ التَّفتيشِ بِـالْجَماركِِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.
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  تـمرينات درس را به صورت گروهی در کلاس حل کنيد و اشکالات خود را در پايان از دبيرتان بپرسيد.

 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنَ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ الَتَّمْرينُ الْوَّ

1ــ رئَيسُ البِْلادِ، الََّذي يأَمُرُ المَْسؤولينَ وَ ينَصَحُـهُم لِدَاءِ واجِباتهِِم. ................

................ 			  2ــ تعََرُّفُ البَْعْضِ مَـعَ البَْعضِ الْخَرِ.	 

................ 			   	. 3ــ الََّذي يعَمَلُ لـِمَصلحََـةِ العَْدوِّ

................ 				   4ــ جُـزءٌ واحِدٌ مِنْ خَمسَـةٍ.	 

................ 					    5ــ نشَرُ الخَْبَرِ.	 

الَتَّمْرينُ الثّاني: اجِعَلْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

			  اسِمُ إشارةٍَ لغَِیرِ القَْریبِ.  1ــ ذاكَ       

			  أکَبَـرُ مِنَ البَْحرِ کَثيـراً.  2ــ الَعَْميلُ      

			  أدَاةٌ لـِتنَظيفِ الْسَنانِ.  3ــ الَفُْرشاةُ     

. 			  يعَْمَلُ لمَِصلحََةِ العَْدوِّ  4ــ الَبُْقعَـةُ     

			  قِطعَـةٌ مِنَ الْرَضِ.    داعُ      5ــ الَصُّ

6ــ الَمُْحيطُ    

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

عبُ / تـُماشي / يعَذِرُ / قائـِمَةً / فضَْلٌ / لدََيَّ / مِنْ دونِ سَواءٍ / الشَّ

تـُهُ خِلالَ نصِفِ يوَمٍ. 1ــ ....................... جَوّالٌ تفَرُغُ بطَاّريّـَ

فْرةَِ العِْلمْيَّـةِ؟ 2ــ أَ لا ....................... زمَُلاءَكَ فِـي السَّ

رسِ عَلیَ حَـدٍّ ....................... . 3ــ زمَُلائـي فِـي الدَّ

4ــ لـِصَديقـي ....................... فـي حُسْنِ الخُْلقُِ.

غْطَ. 5ــ لا يقَبلَُ ....................... الْيرانـيُّ الضَّ

6ــ لا تعَبدُوا ....................... اللّٰهِ أحََداً.
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)... الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ترَجِمْ إلَی الفْارسِيَّةِ. )هَلْ تعَلَمُ أنََّ

1ــ … الزَّرافةََ لا تنَامُ في اليْوَمِ الوْاحِدِ إلّ أقَلََّ مِن ثلَاثينَ دَقيقةً وَ عَلیَ ثلَاثِ مَراحِلَ؟

...........................................................................................................................................

لامِ« في النَّجَفِ الْشَرفَِ مِن أکَبَـرِ المَْقابِرِ في العْالمَِ؟ 2ــ … مَقبَرةََ »وادِي السَّ

...........................................................................................................................................

3ــ … الصّيـنَ أوََّلُ دَولةٍَ في العْالمَِ اسْتخَدَمَتْ نقُوداً وَرقَيَّةً؟

...........................................................................................................................................

4ــ … الفَْرسََ قادِرٌ عَلیَ النَّومِ واقِفاً عَلیَ أقَدامِـهِ؟

...........................................................................................................................................

5ــ … أکَثـَرَ فيتامين C للِبُْرتقُالِ في قِشرهِِ؟

...........................................................................................................................................

میرَ الْمُناسِبَ لِلْفِعلِ، ثمَُّ ترَجِمِ الْجُملَةَ. الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: عَيِّـنِ الضَّ

أنَا /  أنَتَ ، أنَتِ /  هوَ ، هيَ       نحَنُ /  أنَتمُ ، أنَتـُنَّ ، أنَتمُا /  هُم ، هُنَّ ، هُما

..... لا يُعَلِّمُ..... ما أَرسَلتُْ..... اسِتَغفَرتْـُمااحِْتَفِلْ .......... أوَجَدْنا

..... تتَعارَفونَلا تخُْرِجْ .......... ما تسَاقَطَ..... جالَستُـنَّ..... لا يُفْرُغُ

..... يغَرسِْنَ..... أحَتَـرمُِلا تسَتَجِعوا .......... کانا يُـمسِکانِ..... لا يُفَرِّقـونَ
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 . الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِمِ الْ يَةَ وَ الْحَاديثَ النَّبَويَّةَ وَ اکْتُبْ نوَعَ الْفَعالِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ

لمُاتِ إلیَ النّورِ﴾	
ُ
خْرِجْ قَومَـكَ مِنَ الظّ

َ
نْ أ

َ
ـنا موسی بـِآياتـِنا أ

ْ
رسَل

َ
1ــ ﴿وَ لـَقَد أ

						                                                                                                                     إبراهيم : 5    

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

هوا، وَ لا  2ــ قلَبٌ ليَْسَ فيهِ شَيءٌ مِنَ الـْحِكمَةِ كَبَيتٍ خَربٍِ فـَتعََلَّموا وَ عَلِّموا وَ تفََقَّ

تمَوتوا جُهّالاً؛ فـَإِنَّ اللّٰهَ لا يعَْذِرُ عَلیَ الـْجَهلِ.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

كينَةَ وَ الوَْقارَ وَ توَاضَعوا لمَِنْ تتَعََلَّمونَ مِنْهُ وَ لمَِنْ  3ــ تعََلَّموا العِْلمَْ وَ تعََلَّموا لهَُ السَّ

تعَُلِّمونهَُ.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4ــ مَثلَُ المُؤمِنِ كَمَثلَِ العَطاّرِ إنْ جالسَتهَُ نفََعَكَ، وَ إنْ ماشَيْتـَهُ نفََعَكَ، وَ إنْ شَارَكتهَُ 

نفََعَكَ.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

يفِ أنَْ يتَحََوَّلَ بعَْدَ ثلَاثةَِ أيَاّمٍ. 5ــ الَضّيافةَُ ثلَاثةَُ أيَاّمٍ فمَا زادَ فـَهُوَ صَدَقةٌَ، وَ عَلىَ الضَّ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

6ــ لا تـَجْتمَِعُ خَصلتَانِ في مُؤمِنٍ: البْخُلُ وَ الکِْذبُ.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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الَتَّمْرينُ الثّامِنُ: ضَعْ في الْفَراغِ فِعلاً مُناسِباً.

مَنا عَلیَ عَمَلِنَا القَْبيحِ. تضَارَبنْا   ضَرَبنْا  لَ المُْديرُ وَ نصََحَنا وَ ندََّ 1ــ ........... فتَدََخَّ

راسيَّـةِ.	   يتَعَارفَونَ  يعَرفِونَ  نَـةِ الدِّ 2ــ الَزُّمَلاءُ ........... مَعَ بعَضٍ في بِدايـَةِ السَّ

يِّئِ وَ أنَاَ ........... ـهُ.	      عَذَرتُْ  اعِتذََرتُْ  غيرُ مِن عَمَلِهِ السَّ 3ــ ندَِمَ أخَي الصَّ

4ــ تعَاشَروا کَـالْخـوانِ وَ ........... کَـالْجَانبِِ.	                 اعِمَلوا   تعَامَلوا 

5ــ. .......... الجُْنديُّ أسُرَ تـَهُ عَبْرَ الْنتِرنتِ.	                   کاتبََ  کَتبََ 

 ِماء الَتَّمْرينُ السّابِعُ: ترَجِمِ الْياتِ وَ اکْتُبْ نوَعَ الْفَعالِ فيـها. نورُ السَّ

خْرَجَ بـِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لـَكُم﴾ الَبَْقَرةَ: 22   
َ
ماءِ مَاءً فَـأ نـْزَلَ مِنَ السَّ

َ
1ــ ﴿وَ أ

...........................................................................................................................................

لمُاتِ إلـَی النّورِ﴾ الَبَْقَرةَ: 257 ذينَ آمَنوا يـُخْرجُِـهُم مِنَ الظُّ
2ــ ﴿الَُله وَلـيُّ الَّ

...........................................................................................................................................

3ــ ﴿فَـاصْبِـرْ إنَّ وعَْدَ الِله حَقٌّ وَ اسْـتَـغْـفِـرْ لِـذَنبِْـكَ﴾ غافِر: 55   

...........................................................................................................................................

ـحَـقِّ نزََلَ﴾ الَْسراء : 105 
ْ
ـناهُ وَ باِل

ْ
نزَل

َ
ـحَـقِّ أ

ْ
4ــ ﴿وَ باِل

...........................................................................................................................................

عْلمَُ مَا لا تَعْلمَونَ ﴾ الَبَْقَرةَ: 30   
َ
5ــ ﴿قالَ إنـّي أ

...........................................................................................................................................
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حيحَ.   الَتَّمْرينُ التّاسِعُ: عَيِّنِ الْجَوابَ الصَّ

حاوَلَ       حَوَّلَ        	 	 1ــ الَمْاضي مِنْ »يحُاوِلُ« :	  تحََوَّلَ     

رُ       يحَُذِّ 	 يحَْذَرُ      	 رَ« :	  يحُْذِرُ      2ــ الَمُْضارِعُ مِنْ »حَذَّ

إقعاد      تقَعيد      	 	 3ــ  الَمَْصدَرُ مِنْ »تقَاعَدَ« :	  تقَاعُد     

لـي   تدََخَّ أدَْخِلـي    	 	 4ــ الَْمَرُ مِنْ »تدُْخِلینَ« : 	  ادُْخُلـي   

لا تقَُبِّلوا   لا تقَْبَلوا    	 	 5ــ الَنَّهيُ مِنْ »تقَُبِّلونَ« :	 لا تقُابِلوا  

الَتَّمْرينُ العْاشِرُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً، ثمَُّ ترَجِمْـها.  

بْ / لا يتَعَامَلونَ / لا تجَتمَِعا / لا ينُْقِذونَ/  عوا / انِتظَِري / تصَادَموا / تسَليم / لا تتَعََجَّ شَجِّ

کاتبَْـنا / تخََرُّج

فِعلُ النَّهيفِعلُ الْمَرِالَْمَصدَرالَْفِعلُ الْمُضارِعُالَْفِعلُ المْاضي

.....................................................................................الَْکَلِمَةُ

جَمَةُ .....................................................................................الَتَّ

.....................................................................................الَْکَلِمَةُ

جَمَةُ .....................................................................................الَتَّ
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ْ ترَجَمَةَ الْکَلمِاتِ الفْارسِيَّةِ في الْياتِ. عَيِّ

إذا خاطَبَهُمُ  وَ  هَوناً  رضِ 
َ ْ
ال عَلىَ  يَمْشونَ  ذينَ 

الَّ الرحَّمٰنِ  عِبادُ  ﴿وَ  1ــ  	

جاهِلونَ قالوا سَلاماً﴾ الَفُْرقان: 63
ْ
ال

و بندگان ]خداى[ بخشاينده كسانى‏اند كه روی زمين باآرامش و فروتنی گام 

برمى‏دارند و هرگاه نادان ها ايشان را خطاب کنند، سخن آرام می گويند.

ِئاتِ﴾ هود: 114
يّ ـحَسَناتِ يذُْهِبـْنَ السَّ

ْ
2ــ ﴿إنَّ ال

بی گمان خوبی ها ، بدی ها را از ميان می برَد.

نْ هَداناَ الُله﴾ 
َ
ذي هَدانا لهِٰذا وَ ما کُنّا لِـنَهتَديَ لوَلا أ

حَمدُ لِِ الَّ
ْ
3ــ ﴿الَ

الَْعراف: 43  

ستايش آنِ خدايی است که ما را به این ]نعمت ها[ رهنمون ساخت؛ و اگر 

خدا راهنمايی مان نکرده بود، ]به اینها[ راه نـمى‏یافتیم.

تَ إلـَيَّ مِن خَیرٍ فَقیرٌ﴾ الَقَْصَص: 24   
ْ
نزَل

َ
4ــ ﴿ربَِّ إنـّي لِـما أ

پروردگارم، من بی گمان به خیری که برايم فرستادی، نیازمندم.

قُلوبُ﴾ الَرَّعد: 2  
ْ
رِ الِله تطَمَئِـنُّ ال

ْ
لا بـِذِک

َ
5ــ ﴿أ

آگاه باش که با يادِ خدا دل ها آرام می گردد.

حْسَنَ الُله إليَـكَ﴾ الَقَْصَص: 77   
َ
حْسِنْ کَما أ

َ
6ــ ﴿أ

نيکی کن همان گونه که خدا به تو نيکی کرده است.

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 
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يـُحِبُّ  الَله  إنَّ  الِله  عَلیَ   ْ فَـتَوَکَّ عَزَمْتَ  فَـإذا  مرِ 
َ ْ
ال فيِ  ﴿وَ شاوِرهُْم  7ــ 

ينَ﴾ آلُ عِمران: 159  مُتَوَکِّ
ْ
ال

و در کار با آنان مشورت کن، و هرگاه تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن؛ زیرا 

خدا توکّل کنندگان را دوست می دارد. 

مُضطَرَّ إذا دَعـاهُ وَ يکَشِفُ السّوءَ﴾ الَنَّمل: 62   
ْ
ـنْ يـُجيبُ ال مَّ

َ
8ــ ﴿أ

برآورده می کند، و  را فرا بخواند  يا کسی که ]دعای[ درمانده را هرگاه وی 

گرفتاری  را برطرف می گرداند.

رحَمُ الرّاحِمینَ﴾ الَْعَراف: 151   
َ
نتَ أ

َ
ـنا في رحَــمَتِـكَ وَ أ

ْ
دْخِل

َ
9ــ ﴿وَ أ

و ما را در رحمت خود وارد کن و تو مهربان ترینِ مهربانان هستی.



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  
ابِحَثْ عَن آياتٍ في کُلٍّ مِنها فِعلٌ مِن هٰذِهِ الْفَعالِ. )في کُلِّ آيـَةٍ فِعلٌ واحِدٌ.(

أرَسَلنْا . انِتظَِروا . اسِتغَفِرْ . انِبَعَثَ . تفََرَّقَ . تعَاوَنوا . عَلَّمْنا . يجُاهِدونَ



قَ﴾
ْ
ـَل

ْ
 ال

َ
رضِ فَانْظُروا كَيفَ بدََأ

َ ْ
﴿ قُلْ سيروا فی ال

الَعَْنکَبوت: 20

رْسُ الْخامِسُ الَدَّ
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قُ اللهِ﴾ لقمان 11
ْ
﴿هٰذا خَل

ذيـنَ ذَهَبـوا إلـَی أعَمـاقِ المُْحيـطِ ليَـلاً، شاهَـدوا مِئاتِ المَْصابيحِ      الَغَْوّاصونَ الّـَ

الْسَماكِ  مِنَ  ضَوؤُها  ينَبَعِثُ  الَّتي  دَةٍ  مُتعََدِّ ألَوانٍ  ذاتَ  الکَْهرَبائيَّةِ 

فيـهِ  يسَتطَيعُ  مُضيءٍ  نهَارٍ  إلیَ  البَْحرِ  ظلَامَ  تحَُوِّلُ  وَ  المُْضيئةَِ، 

الغَْوّاصونَ التِْقاطَ صُوَرٍ في أضَواءِ هذِهِ الْسَماكِ. اکِْتشََفَ العُْلمَاءُ 

أنََّ هذِهِ الْضَواءَ تنَبَعِثُ مِن نوَعٍ مِنَ البَْکتيريا المُْضيئةَِ الَّتي تعَيشُ 

تحَتَ عُيونِ تلِكَْ الْسَماكِ. هَل يـُمکِنُ أنَ يسَتفَيدَ البَْشَُ يوَماً مِنْ 

تلِكَْ المُْعجِزةَِ البَْحريَّةِ، وَ يسَتعَيَن بِـالبَْکتيريا المُْضيئةَِ لـِإنارةَِ المُْدُنِ؟

هُ »مَنْ طلَبََ شَيئاً وَ جَدَّ وَجَدَ.« ما يسَتطَيعُ ذٰلكَِ، لِنَّـَ رُبّـَ

بِـغُدَدٍ  مَملوءٌ  هُ  لِنَّـَ دائمٌِ،  طِبّـيٌّ  القِْطِّ سِلاحٌ  لسِانَ  إنَّ   

ةَ مَراّتٍ حَتَّی يلَتْئَِمَ. تـُفْـرِزُ سائلِاً مُطهَِّراً، فـَيَلعَْقُ القِْطُّ جُرحَْـهُ عِدَّ

 إنَّ بعَضَ الطُّيورِ وَ الحَْيوَاناتِ تعَْرفُِ بِـغَريزتَـِها

 الْعَشابَ الطِّبّـيَّـةَ وَ تعَلمَُ کَيفَ تسَتعَمِلُ العُْشبَ المُْناسِبَ 

بّـيَّـةِ  لـِلوِْقايـَةِ مِنَ الْمَراضِ المُْختلَِفَةِ؛ وَ قدَ دَلَّتْ هٰذِهِ الحَْيوَاناتُ الْنسانَ عَلیَ الخَْواصِّ الطّـِ

ةِ وَ غَيـرهِا. لـِکَثيرٍ مِنَ النَّباتاتِ البَْـرّيّـَ

ةٍ بِـها،    إنَّ أغَلبََ الحَْيوَاناتِ إضافةًَ إلیَ امْتِلاکـِها للِغَُةٍ خاصَّ

بعَضِها،  مَعَ  تتَفَاهَمَ  أنَ  خِلالـِها  مِنْ  تسَتطَيعُ  ـةً  عامَّ لغَُـةً  تـَمْلِكُ 

سَيعاً  تبَتعَِدَ  حَتَّی  الحَْيوَاناتِ  بقَيَّـةَ  بِـهِ  رُ  يحَُذِّ صَوتٌ  فلَِلغُْرابِ 

عَنْ مِنطقََةِ الخَْطرَِ، فـَهوَ بِـمَنزَ لـَةِ جاسوسٍ مِنْ جَواسيسِ الغْابـَةِ.

رْسُ الْخامِسُ الَدَّ

 به کتاب گويا گوش کنيد؛ سپس در يک کار گروهی متن زير را ترجمه کنيد. در پايان اشکالات خود را از دبيرتان بپرسيد. 

می توانيد متن درس را به صورت پاورپوینت اجرا کنيد.
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 للِبَْطِّ خِزاناتٌ طبَيعيَّةٌ بِالقُْربِ مِنْ أذَنابِها تحَتوَي 

رُ بِالمْاءِ. ّـَ زَيتاً خاصّاً ينَتشَُِ عَلیَ أجَسادِها فلَا تتَأَثَ

 تسَتـَطيــعُ الحِْربـــاءُ أنَْ تدُيـــرَ عَيـــنَيـها في 

اتِّجاهاتٍ مُختلَِفَةٍ دونَ أنَْ تحَُرِّكَ رَأسَْـها وَ هيَ تسَتطَيعُ 

أنَْ ترََی فِـي اتِّجاهَيِن في وَقتٍ واحِدٍ.

ضُ هٰذَا النَّقصَ بِـتحَريكِ رأَسِـها  ها ثابِتـَةٌ، وَلکِٰنَّـها تعَُوِّ  كُ عَيُن البْومَـةِ، فـَإِنّـَ  لا تتَحََرَّ

في کُلِّ ناحيَةٍ وَ تسَتطَيعُ أنَْ تدُيرَ رأَسَـها دائرِةًَ کامِلـَةً دونَ أنَْ تـُحَرِّكَ جِسمَها.
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            	.ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الوْاقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

......................... رُ الحَْيوَاناتِ حَتَّی تبَتعَِدَ عَنِ الخَْطرَِ.	 1ـ للِزَّرافـَةِ صَوتٌ يحَُذِّ

......................... 2ـ تحَُوِّلُ الْسَمـاكُ المُْضيئـَةُ ظلَامَ البَْحرِ إلیَ نهَارٍ مُضيءٍ.	

......................... جاهٍ واحِدٍ.	 3ـ تسَتطَيعُ الحِْرباءُ أنَْ تدُيرَ عَينَيـها في اتّـِ

......................... 4ـ لسِانُ القِْطِّ مَملوءٌ بِـغُدَدٍ تـُفْـرِزُ سائلِاً مُطهَِّراً.	

......................... 5  ـ لا تعَيشُ أحَيـاءٌ مائيَّـةٌ في أعَماقِ المُْحيـطِ.	

.........................  كُ رأَسُ البْومَـةِ فِ اتِّجاهٍ واحِدٍ.	 6  ـ يـَتحََرَّ

ابِتَعَدَ: دور شد 

اتِِّجاه: جهت 

احِتَوَی: در بر داشت 

أدَارَ: چرخاند، اداره کرد 

اسِتَطاعَ: توانست 

اسِتَعانَ: ياری جُست 

اسِتَفادَ: استفاده کرد 

إضافَـةً إلَی: افزون بر

أعَشاب طِبّيَّة: گياهان دارويی

»مفرد: عُشْب طِبّيّ«

 أفَرَزَ: ترشّح کرد 

الِتَأمََ: بهبود يافت 

الِتِقاطُ صُوَرٍ: عکس گرفتن

إنارَة: نورانی کردن

انِبَعَثَ: فرستاده شد 

بَـرّيّ: خشکی، زمينی

بَطّ: اردک

بکَتيريا: باکتری

بوم: جغد

رَ: تحت تأثير قرار گرفت  تأَثَّـَ

تحََرَّكَ: حرکت کرد 

جُرْح: زخم

حَرَّكَ: حرکت داد 

حَوَّلَ: تبديل کرد 

حِرْباء: آفتاب پرست

خِزانةَ: انبار

: راهنمايی کرد دَلَّ

دونَ أنَ: بی آنکه 

ذَنبَ: دُم »جمع: أذَناب«

زَيت: روغن »جمع: زُيوت«

سيروا: حرکت کنيد

سائِل: مايع

ضَوء: نور »جمع: أضَواء«

ظَلام: تاريکی

عَوَّضَ: جبران کرد 

قِطّ: گربه

لَعِقَ: ليسيد 

مُضيء: نورانی

ر: پاک کننده مُطَهِّ

وِقايةَ: پيشگيری

مَلَكَ: مالک شد، دارد، فرمانروايی کرد

 به کتاب گویا گوش کنید و کلمات جدید متن را در کلاس با هم تکرار کنید.
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اعِـلَـمـوا  

»الَْجُملَةُ الْفِعليَّةُ« وَ »الَْجُملَةُ الاسِْميَّةُ«

نوبَ.« و »الِتْأَمََ الجُْرحُ.« جملهٔ فعليّه گفته می​شود؛ زيرا با فعل  به جمله​های »يـَغْفِرُ اللّٰهُ الذُّ

شروع شده اند.

الگوی جملهٔ فعليّه اين است: فعل »يـَغْفِرُ« و » الِتْأَمََ«  + فاعل »اللّٰهُ« و »الجُْرحُ«  + گاهی 

نوبَ« مفعول »الذُّ

فعل کلمه​ای است که بر انجام کاری يا داشتن حالتی در گذشته، حال يا آينده دلالت دارد.

فاعل، انجام دهندهٔ کار يا دارندهٔ حالت است. 

مفعول، اسمی است که در زبان عربی معمولاً پس از فاعل می​آيد و کار بر آن انجام می​شود.

». گاهی مفعول جلوتر از فاعل می​آيد؛ مانند »كَ« در جملهٔ: »شاهَدَكَ الْسُتاذُ في المَْلعَبِ الرّياضيِّ

گاهی فاعلِ جملهٔ فعليّه برای تأکيد جلوتر از فعل و در ابتدای جمله می​آيد؛ 

نوبَ.« در اين صورت اسمِ آن از فاعل به مبتدا تغيير می​کند و چنين  مانند: »اللّٰهُ يغَْفِرُ الذُّ

جمله ای را جملهٔ اسميّه می نامند.

الگوی جملهٔ اسميّه اين است: مبتدا »اللّٰهُ« + خبر »يـَغْفِرُ«.

به جملهٔ »الَلّٰهُ عالمٌِ.« جملهٔ اسميّه گفته می​شود؛ زيرا با اسم شروع شده است.

مبتدا و خبر تقريباً همان نهاد و گزاره در دستور زبان فارسی هستند.

مبتدا، اسمی است که در ابتدای جمله می​آيد و دربارهٔ آن خبری گفته می​شود.

خبر، بخش دوم جملهٔ اسميّه است که همان گونه که از نامش پيداست، خبری دربارهٔ مبتدا 

می دهد.

شناخت اجزای جمله در ترجمه به ما کمک می​کند.
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عَيِّـنِ الْجُملَةَ الْفِعليَّةَ وَ الِسْميَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنة1َِ.

مثالَ للِنّاسِ﴾   الَنّور : 24
َ ْ
1ـ ﴿يضَِْبُ الُله ال

ؤالُ. رسَولُ اللّٰهِ   2ـ الَعِْلمُْ خَزائنُِ وَ مِفتاحُها السُّ

ةٌ. أميُر المْؤمنيَن عليٌّ  3ـ إضاعَـةُ الفُْرصَةِ غُصَّ

گاهی مبتدا و خبر )نهاد و گزاره( و نيز فاعل و مفعول، صفت يا مضافٌ الیه می​گيرند و 

خودشان موصوف و مضاف می​شوند؛ مثال: 

صُدورُ  الْحَـرارِ  قبُـورُ  الْسَـرارِ.    
  مبتدا     مضافٌ اليه   خبر    مضافٌ اليه	  	     

فّـاحِ.      يـَزرَعُ الفَْـلّحُ المُْجِدُّ أشَجارَ التّـُ
  فعل     فاعـل    صفت    مفعول  مضافٌ اليه       

ِ الْمُبتَدَأَ وَ الْخَبََ وَ الْفاعِلَ وَ الْمَفعولَ في الْجُمَلِ التّاليَةِ. ترَجِمِ الْيـَةَ وَ الْحَاديثَ ثمَُّ عَيِّ

حـزابَ قالوا هذا ما وعََدَناَ الُله﴾ الَْحَزاب : 22
َ ْ
مُؤمِنونَ ال

ْ
ی ال

َ
1ـ ﴿وَ لمَّا رَأ

...........................................................................................................................................

طََبَ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
کُلُ الّنارُ ال

ْ
سََناَتِ کَما تأَ

ْ
کُلُ ال

ْ
سََدُ یأَ

ْ
2ـ الَ

...........................................................................................................................................

عَقلِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
عِبادِ شَيئاً أفضَلَ مِنَ ال

ْ
3ـ ما قَسَمَ الُله للِ

...........................................................................................................................................

مٍ خَيـرٌ مِنْ صَلاةٍ عََ جَهْلٍ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
4ـ نوَمٌ عََ عِل

...........................................................................................................................................

عَمَلِ.  أميُر المْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
مِ إخلاصُ ال

ْ
عِل

ْ
5ـ ثـَـمَــــرَةُ ال

...........................................................................................................................................

« در کتاب »عربی زبان قرآن« فقط تعيين نقش کلمه در جمله است؛ مانند  1ــ  منظور از »عَيِّـنِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ

مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، مضافٌ اليه، صفت و ... .

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:
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 ِفَـنُّ الـتَّـرجَـمَـة 
أنَْ يـَفْـعَـلَ: که انجام دهد

به فعل مضارع »يغَْفِرُ« در اين آيه توجّه كنيد. 

نْ يـَغْـفِـرَ الُله لكَُم ﴾ اَلنّور: 22  آيا دوست نداريد که خدا شما را بيامرزد؟
َ
ـبّـونَ أ ِ

ُ
لا ت

َ
﴿ أ

فعل »يغَْفِرَ« با شکل اصلی آن يعنی »يغَْفِرُ« فرق دارد و تغييری در علامت آخرش صورت گرفته است.

أنَْ يسَتفَيدَ: که بهره ببَديسَتفَيدُ: بهره می برَد أنَْ يـَغْفِرَ: که بيامرزديـَغفِرُ: می​آمرزد

أنَْ يـُديرَ: که بچرخاندَيـُديرُ: می چرخاندَأنَْ يـَفْهَمَ: که بفهمديـَفْهَـمُ: می​فهمد 

به جدول بالا دقتّ کنيد و فرق ظاهری و معنايی فعل هايی مانند:

 »يغَفِرُ« و »أنَ يغَفِرَ« را بيابيد. با چند نـمونهٔ ديگر آشنا شويد.

يَذْهَبُ: می​رود  أنَْ يَذْهَبَ: که برود    //   يسَْمَعُ: می شنود  أنَْ يسَْمَعَ: که بشنود

حرف »أنَْ « معنای فعل را از »مضارع اخِباری« به »مضارع الِتزامی« تغيير می دهد.

در کتاب عربی پايۀ يازدهم با اين فعل ها بيشتر آشنا خواهيد شد.

ِماء اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ إلَی الفْارسِيَّةِ.  نورُ السَّ

عَليمُ﴾ 
ْ
قُ ال

ّ
ـخَل

ْ
نْ يَْلقَُ مِثلْهَُم بلََ‏ وَ هوَ ال

َ
‏ أ رضَْ بقِادِرٍ عََ

َ ْ
ماواتِ وَ ال ی خَلقََ السَّ

َّ
وَليَسَْ ال

َ
1ـ ﴿أ

......................................................................................................................................................

کثَـرَهُم لا يَعْلمَونَ﴾  الَْنَعام: 37
َ
لَ آيةًَ وَ لکِنَّ أ نْ يُنَـزِّ

َ
‏ أ 2ـ ﴿قُلْ إنَّ الَله قادِرٌ عََ

......................................................................................................................................................

مُرونَ﴾ الَْعَراف: 110
ْ
رضِْکُم فَماذا تأَ

َ
نْ يُْرجَِـکُم مِنْ أ

َ
3ـ ﴿يرُيدُ أ

......................................................................................................................................................

مٌ﴾ هود: 47
ْ
لـَكَ ما ليَسَْ ‏لی بهِِ عِل

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عوذُ بكَِ أ

َ
4ـ ﴿ربَِّ إنـّی أ

......................................................................................................................................................

نتُم عَنهُْ غافلِونَ﴾ يوسُف: 13
َ
ئبُْ وَ أ کُلـَهُ الذِّ

ْ
نْ يأَ

َ
خافُ أ

َ
5ـ ﴿أ

......................................................................................................................................................

عَراء: 51	 ا رَبُّنا خَطايانا﴾ الَشُّ
َ

نْ يَغْفِرَ ل
َ
6. ﴿إناّ نَطْمَعُ أ

.................................................................................................................................................

يس: 81
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سائِقُ سَيّارةِ الْجُرةَِالَسّائِـحُ

لـوا.أيَُّهَا السّائقُِ، نرُيدُ أنَْ نذَهَبَ إلیَ المَْدائنِِ. أنَا في خِدمَتِـکُم. تفََضَّ

کَمِ المَْسافـَةُ مِن بغدادَ إلیَ هُناكَ؟
أظَنُُّ المَْسافـَةَ سَبعَـةً و ثلَاثيـنَ کيلومِتراً. 

عَجيبٌ؛ لمَِ تذَهَبونَ إلیَ المَْدائنِ؟

لزِيارةَِ مَرقدَِ سَلمانَ الفْارسِيِّ وَ مُشاهَدَةِ طاقِ کسَِری؛  

بُ؟! لمِاذا تتَعََجَّ

هُ لا يذَهَبُ إلیَ المَْدائنِِ  إلّ قلَيلٌ مِنَ  لِنَّـَ

الزُّوّارِ.

سَةِ في المُْدُنِ  في البِْدايـَةِ تشَََّفـْنا بِزيارةَِ العَْتبَاتِ المُْقَدَّ

الْرَبعََـةِ کَربلَاءَ وَ النَّجَفِ وَ سامَراّءَ وَ الکْاظِميَّـةِ.

زیارةٌ مَقبولةٌَ للِجَْمیعِ! أَ تعَرفُِ مَن هوَ 

سَلمانُ الفْارسِيُّ   أمَْ لا؟

نعََم؛ أعَرفِهُُ، إنَّهُ مِنْ أصَحابِ النَّبيِّ  وَ أصَلهُُ مِن 

إصفهان.

أحَسَنتَ! وَ هَلْ لكََ مَعلوماتٌ عَنْ طاقِ 

کسَِری؟

بِالتَّأکيدِ؛ إنَّهُ أحََدُ قصُورِ المُْلوكِ السّاسانيّيَن قبَلَ الْسلامِ. 

قدَ أنَشَدَ شاعِرانِ کَبيرانِ قصَيدَتيِن عِندَ مُشاهَدَتهِِما إيوانَ 

کسَِری: البُْحتُيُّ مِن أکَبَِ شُعراءِ العَْربَِ، وَ خاقانيٌّ، الشّاعِرُ 

الْيرانيُّ. 

ماشاءاللّٰهُ! بارَ كَ اللّٰهُ فيكَ!

مَعلوماتكَُ کَثیرةٌَ!

حِواراتٌ )مَعَ سائِقِ سَيّارةِ الْاجُرةَِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.
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 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنَ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ الَتَّمْرينُ الْوَّ

1ـ طائـِرٌ يسَکُنُ في الْمَاکِنِ المَْتروکةِ يـَنامُ في النَّهارِ وَ يخَرُجُ في اللَّيلِ. .....................

2ـ عُضوٌ خَلفَ جِسمِ الحَْيوَانِ يـُحَرِّکُـهُ غالبِاً لـِطرَدِ الحَْشَاتِ.          .....................

3ـ نبَاتاتٌ مُفيدَةٌ للِمُْعالجََـةِ نسَتفَيدُ مِنـها کَـدَواءٍ.                       .....................

4ـ طائرٌِ يعَيشُ في البَْـرِّ وَ المْاءِ.                                               .....................

وءِ.                                                        ..................... 5ـ عَدَمُ وُجودِ الضَّ

6ـ نشَـرُ النّورِ.                                                                   .....................

بَبِ. الَتَّمْرينُ الثّاني: عَيِّـنِ الْکَلِمَـةَ الْغَريبَةَ مَعَ بيَانِ السَّ

        نـَضِــر    1ـ غُـراب      بـَطّ         بــوم    

      ّقِـــط    2ـ کَـلـْب     حِرْبـاء      ظـَــلام  

       شـاي      زجُاجَة         مـاء      ۳ـ زَيـت

    ًأسُبوعيّا      ًشَهـريـّا      ًسِلمْيّا      ًّ4ـ سَنَويا

      جَذوَة    ـل   5ـ هاتفِ     مِصباح     مُسَجِّ

   حـافِلـَة      َطـائـِرة      عَرَبـَة     6ـ وِقايـَة

  تـمرينات درس را به صورت گروهی در کلاس حل کنيد و اشکالات خود را در پايان از دبيرتان بپرسيد.
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ِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنةَِ. ِ الْجُملَةَ الْفِعليَّةَ وَ الِسْميَّةَ، ثمَُّ عَيِّ الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: عَيِّ

نفُسَکُم﴾ الَبَْقَرةَ: 54 
َ
1ـ ﴿وَ إذْ قالَ موسی لِقَومِـهِ يا قَومِ إنَّکُم ظَلمَْتمُ أ

عَراء : 84 خِرينَ﴾ الَشُّ
ْ

2ـ ﴿وَ اجعَلْ لي لسِانَ صِدْقٍ في ال

ةٌ. رسَولُ اللّٰهِ  کَلامُ فِضَّ
ْ
کوتُ ذَهَبٌ وَ ال 3ـ الَسُّ

مَـرءِْ فَصاحَةُ لسِانهِِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
4ـ جَـمالُ ال

≠    = ةَ.	 الَتَّمْرينُ  الراّبِعُ: عـيِّـنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَادِفَـةَ وَالْمُتَضادَّ

سِلْم ...... حَرب اسِتَطاعَ ...... قَدِرَ

إحسان ...... إساءَة اقِتَـربََ ...... ابِتَعَدَ

ظَلام ...... ضياء بَنَی ...... صَنَعَ

نُفايَة ...... زُبالةَ عَداوَة ...... صَداقَة

حُجرةَ ...... غُرفَة غَيْم ...... سَحاب

قَربَُ ...... بَعُدَ يَنبوع ...... عَين

مِن فَضلِكَ ...... رجَاءً فَرِحٌ ...... حَزينٌ

جاهِز ...... حاضِ سائِل ...... جامِد
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الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: اکُتُبِ اسْمَ کُلِّ صورَةٍ في الْفَراغِ.

البَْطُّ / الکِْلابِ / الغُْرابُ / الطاّووسِ / الحِْرباءُ / البَْقَرةَُ

   تعُْطي .......... الحَْليبَ.         يرُسِْلُ ..........  أخَبارَ الغْابةَِ.          ذَنبَُ  .......... جَميلٌ.

. طيُّ الْمَنَ بِـ ..........        .......... طائـِرٌ مائـيٌّ .......... ذاتُ عُيونٍ مُتحََرِّکَةٍ.    يحَفَظُ الشُّ

حيحَ.   ِ الْجَوابَ الصَّ الَتَّمْرينُ السّادِسُ: عَيِّ

   َابِتـَعَـد   	  َـد دَ        تـَبَـعَّ ١ـ الَمْاضي مِن »يبَْتعَِدُ«:             بعََّ

   ُيبَْعَـث   	 ٢ـ الَمُْضارِعُ مِن »انِبَْعَثَ«:      ينَْبَعِثُ      يبَْتـَعِـثُ  

 م    إعِْـلام          تعََـلّـُ 3ـ الَمَْصدَرُ مِن »يعُْلِمُ«:          تعَْليم  

 4ـ الَْمَرُ مِن »تشُاهِدُ«:           شاهِـدْ   شـاهَـدَ  	  شـاهِـدٌ  

  لا تَتفََرَّقوا 	  َلا تتَفََرَّقون    ُ5 ـ الَنَّهيُ مِن »تتَفََرَّقونَ«:    ما تفََرَّقتْم

  اسِتِـراق  	 6ـ عَلیَ وَزنِ »اسِتِفعال«:      اسِتِـمـاع     اسِتِـخدام  
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ِماء نةَِ. نورُ السَّ الَتَّمْرينُ السّابِعُ: عـيِّـنِ الْفِعلَ وَ الْفاعِلَ وَ الْمَفعولَ في الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

مُؤمِنيَن﴾ الَفَْتح: 26   
ْ
نزَْلَ الُله سَکينتََــهُ عََ رسَولِـهِ وَ عََ ال

َ
١ـ ﴿فَـأ

 ما شاءَ الُله﴾  الَأعَراف:188 
ّ

اً إل مْلِكُ لَِفْسی‏ نَفْعاً وَ لا ضَّ
َ
2ـ ﴿ لا أ

قَـهُ﴾ يس: 78   
ْ
3ـ ﴿وَ ضََبَ لـَنا مَثَلًا وَ نسََِ خَل

حَـداً﴾ الَکَْهف: 49   
َ
4ـ ﴿وَ لا يظَلِمُ رَبُّـكَ أ

﴾ الَبَْقَرةَ: 185    يسَُْ
ْ
5ـ ﴿يرُيدُ الُله بکُِمُ ال

6ـ ﴿يَْلقُُ الُله مـا يشَـاءُ﴾ الَنّور: 45   

  ِکَنزُ الْکَلام    .ِالْمُبتَدَأَ وَ الْخَبََ في الْحَاديثِ التّاليَة ِ الَتَّمْرينُ الثّامِنُ: عَيِّ

کَلامِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
کوتِ خَيٌر مِنَ النَّدَمِ عََ ال ١ـ الَنَّدَمُ عََ السُّ

. رسَولُ اللّٰهِ   مِّ مَدحِ وَ الـذَّ
ْ
غراقُ في ال

ْ
ـحُمْقِ ال

ْ
2ـ أکبَـرُ ال

فُ طاعَـةٍ قلَيلٌ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
3ـ ذَنبٌْ واحِدٌ كَثيـرٌ وَ أل

فَـرِ. رسَولُ اللّٰهِ   قَومِ خادِمُـهُم في السَّ
ْ
4ـ سَيِّدُ ال

کِتابةَُ قَيـدٌ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
مُ صَيدٌ وَ ال

ْ
عِل

ْ
5ـ الَ

	 لاةُ مِفتاحُ کُِّ خَيـرٍ. رسَولُ اللّٰهِ   6ـ الَصَّ
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نةَِ.  ِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ الَتَّمْرينُ التّاسِعُ: ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ ثمَُّ عَيِّ

)مبتدأ وَ خبر وَ مفعول وَ مضافٌ إليه(

نفُسَکُم﴾ الَبَْقَرةَ: 44
َ
ِـرِّ وَ تنَسَْوْنَ أ

ْ
مُرونَ الّناسَ باِل

ْ
 تأَ

َ
﴿أ 1	ـ

......................................................................................................................................

 وسُْعَها ﴾ الَبَْقَرةَ: 286
ّ

﴿ لا يکَُلِّفُ الُله نَفْساً إل 2	ـ

......................................................................................................................................

نفَعُــهُم لِـعِبـادِه‏ِ . رسَولُ اللّٰهِ 
َ
 الِله أ

َ
حَبُّ عِبـادِ الِله إل

َ
3	ـ أ

......................................................................................................................................

يهِ حُبّاً لـَهُما عِبادَةٌ. رسَولُ اللّٰهِ   والَِ
َ

ِ إل
َ

وَل
ْ
4	ـ نَظَرُ ال

 ......................................................................................................................................

دَبِ يسَتُُ قبُحَ النَّسَبِ. الَْمامُ عَلـيٌّ 
َ ْ
5	ـ حُسنُ ال

......................................................................................................................................

ـجاهِلِ. الَْمامُ عَلـيٌّ  
ْ
عاقِلِ خَيٌر مِن صَداقَـةِ ال

ْ
6	ـ عَداوَةُ ال

......................................................................................................................................

الَتَّمْرينُ العْاشِرُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً، ثمَُّ ترَجِمْـها.  

لْ / انِتفََعْـنا / لا تخُْرجِي / أنَزْلِوا /  اعِتصَِموا / احِتِفاظ / تعَارفَـْتمُ / إکِْراه / لا نشُْركُِ / لا تکَُمِّ

لا يتَعََلَّمُ

فِعلُ النَّهيفِعلُ الْمَرِالَْمَصدَرالَْفِعلُ الْمُضارِعُالَْفِعلُ المْاضي

.....................................................................................الَْکَلِمَةُ

جَمَةُ .....................................................................................الَتَّ

.....................................................................................الَْکَلِمَةُ

جَمَةُ .....................................................................................الَتَّ
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لِ الْفَراغاتِ فِ التَّـرجَـمَـةِ الفْارسِيَّةِ.  کَمِّ

مَوتِ﴾ آلُ عِمران: 185  
ْ
 نَفْسٍ ذائقَِـةُ ال

ُ
1ــ ﴿کُـلّ

 هر کسی چشندۀ ..................................... است. )می ميرد(

رضِ﴾ 
َ ْ
ماواتِ وَ ال قِ السَّ

ْ
رونَ فی خَل

َ
2ــ ﴿وَ یَتَفَکّ

و دربارۀ .......................... آسمان ها و زمین .......................... ؛ 

3ــ ﴿رَبَّـنا ما خَلقَْتَ هٰذا باطِلًا﴾ 

]و مى‏گویند:[ ای پروردگار ما، اینها را بیهوده .......................... ؛ 

4ــ ﴿سُبحْانكََ فَـقِنا عَذابَ النّارِ﴾ 

پاکی تو؛ ما را از شکنجۀ .......................... نگاه دار؛ 

نصارٍ﴾ 
َ
خزَیتَْـهُ وَ ما للِظّالِـمینَ مِن أ

َ
5ــ ﴿رَبَّـنا إنـَّكَ مَن تدُْخِلِ النّارَ فَقَد أ

پروردگارا، هر که را تو به آتش افکنى، او را خوار ساخته‏اى، و ............... ، هیچ 

.......................... ندارند؛ 

نْ آمِنوا برَِبّکُِم فَـآمَنّا﴾ 
َ
یمانِ أ

ْ
6ــ ﴿رَبَّنا إننَّا سَمِعْنا مُنادياً ینُادی لِل

ای پروردگار ما، قطعاً ما صداى پيام دهنده را .......................... که به ایمان 

دعوت مى‏کرد که به پروردگارتان، ایمان بیاورید و ما .......................... ؛ 

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 
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7ــ ﴿رَبَّنا فَـاغْفِرْ لنَا ذُنوبَـنا﴾ ای پروردگار ما، پس ...................... را ببخشای؛ 

ِئاتـِنا﴾ و .......................... را بپوشان؛ 
رْ عَنّا سَیّ 8ــ ﴿وَ کَفِّ

برارِ﴾ و ما را .......................... نیکان بـمیران؛ 
َ ْ
ـنا مَعَ ال

َ
9ــ ﴿وَ توََفّ

10ــ ﴿رَبَّنا وَ آتـِنا ما وعََدْتـَنا عَلىَ رسُُلِـكَ﴾ 

.......................... به ما وعده دادی، به ما  ای پروردگار ما، آنچه را به وسيلۀ 

ببخش؛ 

میعادَ﴾
ْ
قیامَةِ إنكََّ لا تـُخْلِفُ ال

ْ
11ــ ﴿وَ لا تـُخْزِنا یوَمَ ال

و ما را در .......................... ، رسوا نگردان؛ زیرا تو از وعده، تخلفّ نـمى‏کنى. 

آلُ عِمران:191- 194



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي   	

ابِحَثْ عَن نصٍَّ قصَيرٍ عِلميٍّ بِـاللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ حَولَ خَلقِْ اللّٰهِ، ثمَُّ ترَجِمْـهُ إلیَ الفْارسِيَّةِ،

  . مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ــ فارسِيٍّ

بُحَیرةَُ زَریبار في مَدينَةِ مَریوان بِـمُحافَظَةِ کُردستان



تلْو 
َ
ْـنِ قُلْ سَـأ قَرْنيَ

ْ
لونـَكَ عَنْ ذِی ال

َ
﴿وَ يسَْأ

راً﴾ 
ْ
عَليَـْكُم مِنـْهُ ذِك

 الَکَْهف : 83

رْسُ السّادِسُ الَدَّ



رْسُ السّادِسُ الَدَّ

ذوالْقَــرنيَــنِ

وَ  ةَ  الْقوَّ اللّهُ  أعَطاهُ  قَدْ  الْقَرنَيِن  بِـذي  ـی  يُسَمَّ ـدٌ  مَلِكٌ عادِلٌ موَحِّ الزَّمانِ  قَديمِ  کانَ في 

الْعَظَمَـةَ؛ کانَ ذوالْقَرنَيِن يَحْکُمُ مَناطِقَ واسِعَـةً مِنَ الْرَضِ شَقاً وَ غَرباً وَ شَمالاً. ذُکِرَ اسْمُـهُ 

ةِ آياتٍ في الْقُرآنِ. وَ أعَمالُهُ الصّالحَِـةُ بِـعِدَّ

 لمََّ اسْتَقَرَّتِ الْوَضاعُ لذِي الْقَرنَيِن في بِلادِهِ، سارَ بِـجُيوشِـهِ الْعَظيمَـةِ نَحْوَ الْمَناطِقِ 

بونَ  لْمِ وَ الْفَسادِ. فَـکانَ النّاسُ يُرَحِّ الْغَربيَّةِ مِنَ الْرَضِْ يَدْعُو النّاسَ إلِیَ التَّوْحيدِ وَ مُحارَبَـةِ الظُّ

بِـهِ في مَسيرهِِ بِـسَبَبِ عَدالتَِـهِ، وَ يَطْلُبونَ مِنْـهُ أنَْ يَحْکُمَ وَ يُديرَ شُؤونَـهُم، حَتَّی وَصَلَ إلِیَ 

مَناطِقَ فيـها مُستَنقَعاتٌ مياهُها ذاتُ رائِحَـةٍ کَريهَـةٍ. وَ وَجَدَ قُربَْ هٰذِهِ الْمُستَنقَعاتِ قَوْماً 

مِنْـهُم فاسِدونَ وَ مِنْـهُم صالحِونَ. فَـخاطَبَـهُ اللّٰهُ في شَأنِـهِم وَ خَيَّـرهَُ في مُحارَبَـةِ الْمُشِْکيـنَ 

الْفاسِديـنَ مِنْـهُم أوَْ إصِْلاحِـهِم وَ هِدايَتِـهِم. فَـاخْتارَ ذوالْقَرنَيِن هِدايَتَـهُم وَ دَعْوَتَـهُم إلِیَ 

التَّوحيدِ وَ الْيـمانِ بِـاللّٰهِ.

فَـحَکَمَـهُم بِالْعَدالـَةِ وَ أصَْلَحَ الْفاسِدينَ مِنـهُم وَ دَبَّرَ شُؤونَـهُم.

فَـأطَاعَـهُ کَثيٌر  قِ.  نَحْوَ الشَّ بِـجُيوشِـهِ   ثُمَّ سارَ 

حَتَّی  هَيبَتِـهِ،  وَ  لـِعَدالتَِـهِ  اسْتَقبَلوهُ  وَ  الْمَُمِ  مِنَ 

عيشَـةً  يَعيشونَ  نيَن  مُتَمَدِّ غَيِر  قَومٍ  إلِیَ  وَصَلَ 

حَکَمَـهُم  وَ  بِـاللّهِ  للِْيـمانِ  فَـدَعاهُم  بِدائيَّـةً، 

أصَْلَحَ  وَ  الْمُستَقيمِ  اطِ  الصِّ إلیَ  هَداهُم  حَتَّی 

حَياتَـهُم وَ عَلَّمَـهُم کَيفَ يَعيشونَ. 

 به کتاب گويا گوش کنيد، سپس در يک کار گروهی متن زير را ترجمه کنيد. در پايان اشکالات ترجمه 

را از دبيرتان بپرسيد. 
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مالِ، حَتَّی وَصَلَ إلِیَ قَومٍ يَسکُنونَ قُربَْ مَضيقٍ بَيَن جَبَليِن   وَ بَعدَ ذٰلكَِ سارَ نَحوَ الشَّ

مُرتَفِعَيِن، فَـرَأیَ هٰؤلاءِ الْقَومُ عَظَمَـةَ جَيشِـهِ وَ أعَمالـَهُ الصّالحَِـةَ فَـاغْـتَـنَـمُـوا الْفُرصَـةَ مِنْ 

الْجِبالِ؛  تِلكَ  وَراءَ  تَسکُنانِ  وَحشيَّتَيـنِ  قَبيلَتيِن  مِنْ  شَديدٍ  عَذابٍ  کانوا في  لِنََّـهُم  وُصولـِهِ؛ 

فَـقالوا لـَهُ: إنَّ رجِالَ هاتَيِن الْقَبيلَتَيِن مُفسِدونَ يَهجُمونَ عَلَينا بَيَن الْحيِن وَ الْخَـرِ مِنْ هٰذَا 

مَأجوجُ.  وَ  يَأجوجُ  الْقَبيلَتانِ هُما  وَ هاتانِ  أمَوالـَنا،  يَنهَبـونَ  وَ  بُيوتَـنا  بونَ  فَـيُخَرِّ الْمَضيقِ؛ 

لذِا طَلَبوا مِنـهُ الْمُساعَدَةَ وَ قالوا لهَُ: نَرْجو مِنـكَ إغِلاقَ هٰذَا الْمَضيقِ بِـسَدٍّ عَظيمٍ، حَتَّی 

لا يَستَطيعَ الْعَدوُّ أنَ يَهْجُمَ عَلَينا مِنهُ؛ وَ نَحنُ نُساعِدُكَ في عَمَلِكَ هٰذا؛ بَعدَ ذٰلكَِ جاؤوا لـَهُ 

بِـهَدايا کَثيرةٍَ، فَـرفََضَها ذوالقَرنيِن وَ قالَ: عَطاءُ اللّٰهِ خَيٌر مِنْ عَطاءِ غَيرهِِ، وَ أطَلُبُ مِنکُم أنَْ 

. فَرِحَ النّاسُ لـِذٰلكَِ کَثيراً. دِّ تُساعِدونـي في بِناءِ هٰذَا السَّ

أمََرهَُم ذوالْقَرنَيِن بِـأنَْ يَـأتوا بِـالْحَديدِ وَ النُّحاسِ، فَـوَضَعَـهُ في ذٰلكَِ الْمَضيقِ وَ أشَْعَلُـوا 

النّارَ حَتَّی ذابَ النُّحاسُ وَ دَخَلَ بَيَن الْحَديدِ، فَـأصَْبَحَ سَدّاً قَويّـاً أمَامَ هاتَيِن الْقَبيلَتَيِن، فَـشَکَرَ 

شَکَرَ  وَ  مَأجوجَ.  وَ  يَأجوجَ  قَبيلَتَي  مِن  تَخَلَّصوا  وَ  هٰذا،  عَمَلِـهِ  عَلَی  الصّالحَِ  الْمَلِكَ  الْقَومُ 

ذوالْقَرنَيِن رَبَّـهُ عَلَی نَجاحِـهِ في فُتوحاتِـهِ.

ـةِ أنََّ الْحُکّامَ الصّالحِيَن الْعادِليَن مَحبوبونَ عِندَ اللّٰهِ وَ عِندَ النّاسِ. نَفْهَمُ مِنْ هٰذِهِ الْقِصَّ
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                                              .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

١ـ  أمََـرَ اللّٰهُ ذَا القَْرنيَـنِ بِـمُحارَبـَةِ المَْشْکِيـنَ الفْاسِدينَ أوَْ إصِْلاحِـهِم. ......................

2ـ سارَ ذو القَْرنيَِن بِـجُيوشِـهِ نحَْوَ الجَْنوبِ يدَْعُو النّاسَ إلِیَ التَّوحيدِ.       ......................

3ـ قبَِلَ ذو القَْرنيَـنِ الهَْدايـَا الَّتي جـاءَ النّاسُ بِـهـا.                          ......................

ـدَّ بِـالحَْديدِ وَ الْخَشابِ.                              ...................... 4ـ بنََی ذو القَْرنيَِن السَّ

نتَيَـنِ.                                         ...................... 5ـ کانتَْ قبَيلتَا يأَجوجَ وَ مَأجوجَ مُتمََدِّ

اخِْتارَ : برگزيد

اسِتَقبَلَ : به پيشواز رفت

اسِتَقَرَّ : استقرار يافت

أشَْعَلَ : شعله ور کرد 

أصَْلَحَ : اصلاح کرد

أطَاعَ : پيروی کرد

اغِتَنَمَ : غنيمت شمرد

إغِْلاق : بستن

بِدائـيّ : بدوی

بِناء : ساختن، ساختمان

بَيَن الْحيِن وَ الْخَرِ : هر از گاهی

تَخَلَّصَ : رهايی يافت 

جَيْش : ارتش »جمع: جُيوش«

حَديد : آهن 

خاطَبَ : خطاب کرد

خَرَّبَ : ويران کرد

خَيَّـرَ : اختيار داد

دَبَّـرَ : سامان بخشيد

ذابَ : ذوب شد 

رفََضَ : نپذيرفت

سارَ : رفت 

سَکَنَ : زندگی کرد

کانَ قَدْ أعَطاهُ : به او داده بود

کانَ ... يَحْکُمُ : حکومت می  کرد

بونَ : خوشامد  کانَ ... يُرحَِّ

می  گفتند

کَريـه : زشت و ناپسند

مُحارَبَـة : جنگيدن

مُستَنقَع : مرداب

مَضيق : تنگه

نُحاس : مس 

نَحْوَ : سمتِ

نَهَبَ : به تاراج بُرد

وُصول : رسيدن

هَدَی : راهنمايی کرد

 به کتاب گویا گوش کنید و کلمات جدید متن را در کلاس با هم تکرار کنید.
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  اعِـلَمـوا  

الَْفِعلُ الْمَجهولُ

در زبان فارسی برای مجهول کردنِ فعل از فعل کمکیِ »شد« استفاده می​شود؛ مثال:

زد: زده شد    می زند: زده می​شود     ديد: ديده شد    می بيند: ديده می​شود

در جملهٔ دارای فعل معلوم، فاعل معلوم است؛ ولی در جملهٔ دارای فعل مجهول، فاعل 

ناشناس می باشد؛ يعنی حذف شده است. 

در جملهٔ »هاشم در را باز کرد.« می دانيم فاعل هاشم است؛

 ولی در جملهٔ »در باز شد.« فاعل نامشخّص است.

اکنون با فعل مجهول در دستور زبان عربی آشنا شويم.

)غَسَلَ: شُسـت      غُسِـلَ:  شسته شد         / خَلـَـقَ: آفــريــد   خُلِقَ: آفريده شد(  

)يغَسِلُ: می شويدَ يغُسَلُ:  شسته می​شود     / يخَلقُُ: می آفريند  يخُلقَُ: آفريده می​شود(  

در دستور زبان عربی هنگام مجهول شدنِ فعل حرکت های آن تغييـر می​کند.

يُکْتَبُ: نوشته می​شوديَکْتُبُ: می نويسدکُتِبَ: نوشته شدکَتَبَ: نوشت

يُضَْبُ: زده می​شوديَضِْبُ: می زندضُِبَ: زده شدضََبَ: زد

: شناسانده شدعَرَّفَ: شناساند َ
ِ

: شناسانده می​شوديُعَرِّفُ: می شناساندعُرفّ يُعَرفَُّ

يُنْزلَُ: نازل می​شوديُنْزلُِ: نازل می​کندأُنْزلَِ: نازل شدأنَْزلََ: نازل کرد

يُسْتَخْدَمُ: به کار گرفته می شوديَسْتَخْدِمُ: به کار می گیرداُسْتُخْدِمَ: به کار گرفته شداسِْتَخْدَمَ: به کار گرفت

فرق فعل معلوم و فعل مجهول را در مثال های بالا بيابيد.
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ِماء ِ الْفَعالَ الْمَجهولَةَ.  نورُ السَّ اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْياتِ الْـمُبارَکةَ، ثمَُّ عَيِّ

نصِْتوا لعََلَّـکُـم ترُحَْـمونَ﴾ الَْأعراف: 204
َ
قُرآنُ فَاسْتَمِعـوا لـَهُ وَ أ

ْ
1ـ  ﴿وَ إذا قُرِئَ ال

......................................................................................................................................

ـجَنَّـةَ وَ لا يُظْـلـَمونَ شَيـئاً﴾ مريم: 60
ْ
ولِٰكَ يدَخُلونَ ال

ُ
2ـ ﴿فَـأ

......................................................................................................................................

بـِلِ کَيفَ خُلِقَتْ﴾ الَغْاشيَة: 17
ْ

 ال
َ

 فَـلا يَنظُْرونَ إل
َ
3ـ ﴿أ

......................................................................................................................................

مُجرِمونَ بـِسيـماهُم﴾ الَرَّحمٰن : 55
ْ
4 ـ ﴿يعُرَفُ ال

......................................................................................................................................

5 ـ ﴿کُتِبَ عَليَـکُـمُ الصّيامُ﴾ الَبَْقَرةَ: 183

......................................................................................................................................

نسانُ ضَعيفاً﴾ الَنِّساء: 28
ْ

6ـ ﴿خُلِقَ ال

......................................................................................................................................
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 ِفَـنُّ الـتَّـرجَـمَـة  

در پايهٔ نهم با ترجمهٔ ترکيب هايی مانند »فرَيقُنا الفْائزُِ« و »مَزرعََتنُا الکَْبيرةَُ« آشنا شديد.

عْـنا فـَــــريـقَـــــنَــــا الـْـفـــائـِـــزَ أمَْسِ: ديروز تيمِ برندهٔ مان را تشويق کرديم. شَجَّ
                مضاف و مضافٌ الیه       صفتِ فريق  

أشَتغَِلُ في مَــزرَعَــتِــنـــا الـْکَـبـــيـــــرَ ةِ کلَُّ يوَمٍ: هر روز در کشتزار بزرگمان کار می کنم.                                   
               مضاف و مضافٌ الیه      صفتِ مزرعة

اکنون با ترکیب هایی شبیه »فرَیقُ المَْدرسََةِ الفْائزُِ: تیمِ برندهٔ مدرسه« 

و »مَزْرَعَةُ جاري الکَْبيرةَُ: مزرعهٔ بزرگِ همسایه ام« آشنا شوید.

فرق نوشته های بالا را بيابيد و توضيح دهيد.      

      فَـريـقُ الْـمَدرَسَـةِ، فائِـزٌ:       تيمِ مدرسه، برنده است.

  مبتدا     مضافٌ الیه    خبر

فَـريـقُ الْـمَدرَسَـةِ الْـفـائِـزُ:       تيمِ برندهٔ مدرسه

  مضاف   مضافٌ الیه    صفت       

    مَـزرَعَـةُ الْـجـارِ، کَبـيـرةٌَ:  کشتزارِ همسايه، بزرگ است.

  مبتدا   مضافٌ الیه   خبر                                                      

مَـزرَعَـةُ الْـجــارِ الکَْبـيـرةَُ:  کشتزارِ بزرگِ همسايه

 مضاف  مضافٌ الیه     صفت

              حَـقيـبَـةُ سَـعـيــدٍ جَميلَـةٌ:         کيفِ سعيد، زيباست.

   مبتدا     مضافٌ الیه     خبر                                                     

حَـقيـبَـةُ سَـعـيــدٍ الْـجَميلَةُ:     کيفِ زيبای سعيد

  مضاف    مضافٌ الیه     صفت
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فَةَ. اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّنِ الْمَوصوفَ وَ الصِّ

ولِئكَ لهَُم رِزْقٌ مَعْلومٌ﴾ 
ُ
مُخْلصَيَن أ

ْ
 عِبادَ الِله ال

ّ
 ما کُنتْمُ تَعْمَلوُنَ إِل

ّ
زَْوْنَ إل

ُ
1ـ ﴿وَ ما ت

..........................................................................................................................................

عَظيمِ﴾ الَوْاقِعَة: 9
ْ
2ـ  ﴿فَـسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّـكَ ال

..........................................................................................................................................

مُخْلصَيَن﴾ يوسُف: 24
ْ
3ـ  ﴿إنَّهُ مِنْ عِبادِناَ ال

..........................................................................................................................................

لامُ عَليَنا وَ عََ عِبادِ الِله الصّالِيَن. 4ـ  الَسَّ

..........................................................................................................................................

عَل وَ بـِحَمْدِهِ.
َ ْ
5ـ  سُبحانَ رَبّـي ال

..........................................................................................................................................

الَصّافاّت: 39-41
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مَسؤولُ الاسِْتِقبالِالَسّائِحُ

لا بأَسَ، يا حَبيبي. ما هيَ ساعَةُ دَوامِـكَ؟

وَ ما هوَ طعَامُ الفَْطورِ؟

مَتیَ مَواعِدُ الفَْطورِ وَ الغَْداءِ وَ العَْشاءِ؟

مِنَ السّادِسَةِ صَباحاً إلیَ الثاّنيَةِ بعَدَ الظُّهرِ؛ 

ثمَُّ يأَتـي زمَيلـي بعَدي.

شايٌ وَ خُبـزٌ وَ جُبنَةٌ وَ زُبدَةٌ وَ حَليبٌ وَ مُرَبَّی المِْشمِشِ.

الَفَْطورُ مِنَ السّابِعَةِ وَ النِّصفِ حَتَّی التاّسِعَةِ إلّ رُبعا؛ً

بع؛ِ الَغَْداءُ مِنَ الثاّنيَةَ عَشْةَ حَتَّی الثاّنيَةِ وَ الرُّ

الَعَْشاءُ مِنَ السّابِعَةِ حَتَّی التاّسِعَةِ إلّ رُبعاً.

رُزٌّ مَعَ دَجاجٍ.وَ ما هوَ طعَامُ الغَْداءِ؟

وَ ما هوَ طعَامُ العَْشاءِ؟

رجَاءً أعَطِنـي مِفتاحَ غُرفتَي.

رُزٌّ مَعَ مَـرقَِ باذِنجانٍ.

ما هوَ رقَمُْ غُرفتَِكَ؟

أشَکُرُ كَ.

مِئتَانِ وَ عِشرونَ.

عَفواً، ليَسَ هٰذا مِفتاحَ غُرفتَي.

لا شُکرَ عَلیَ الوْاجِبِ.

لْ.  تفََضَّ

أعَتذَِرُ مِنكَ؛ أعَطيَتكَُ ثلَاثـَمِئةٍَ وَ ثلَاثيَن. 

حِواراتٌ )مَعَ مَسؤولِ اسْتِقبالِ الْفُندُقِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.
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 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنَ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ الَتَّمْرينُ الْوَّ

يفِ وَ إظهارِ الفَْرَحِ بِـهِ.             ................. هابِ نحَوَ الضَّ 1ـ بِـمَعنَی الذَّ

فاعِ عَنِ الوَْطنَِ.                 ................. 2ـ مَجموعَـةٌ کَبيرةٌَ مِنَ الجُْنودِ للِدِّ

3ـ مَکانٌ يجَتمَِعُ فيـهِ المْاءُ طَويلاً.                                    .................

	4ـ مَکانٌ بـَيـنَ جَبَليَـنِ.                                                 .................

	5ـ في بعَضِ الْوَقاتِ.                                                     .................

الَتَّمْرينُ الثّاني: ترَجِمْ هٰذِهِ الْأفَعالَ.

فتُِـحَ: ...................... فتَحََ: .......................تنُْصَونَ:  ...................تنَصُونَ: .................... 

يخُْرَجُ: .....................يخُْرِجُ:  ....................يشُاهَدونَ: .................يشُاهِدونَ: .................    

اسُتخُدِمَ: .................اسِتخَدَمَ: .................يخَُرَّبُ:   .......................يخَُرِّبُ:  .......................     

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ.»ثلَاثُ کَلِماتٍ زائدَِةٌ«

ذابَ / تخََلَّصَ / اخِْتارَ / أصَْلحََ / هَدَی / مُفسِدونَ / رفَضََ / اسُْكُنْ

نَّهُ غَفورٌ رحَيمٌ﴾
َ
1ـ ﴿مَنْ عَمِلَ مِنکُْم سُوءاً بَِهالةٍَ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ ............ فَأ

2ـ 	﴿وَ ........... مُوسی‏ قَوْمَهُ سَبعْيَن رجَُلًا لِـميقاتـِنا﴾ الَْعَراف: 155

قَهُ ثُمَّ ............ ﴾ طـٰهٰ: 50
ْ
عْطَی‏ کَُّ شَ‏ءٍ خَل

َ
ی أ

َّ
3ـ 	﴿رَبُّنَا ال

ـجَنَّـةَ﴾ الَْعَراف: 19
ْ
نتَ وَ زَوجُْكَ ال

َ
4	ـ ﴿وَ يا آدَمُ ............ أ

رضِ﴾ الَکَْهف: 94
َ ْ
5ـ ﴿إنَّ يأَجوجَ وَ مَأجوجَ ............ في ال

الَْنَعام: 54

  تـمرينات درس را به صورت گروهی در کلاس حل کنيد و اشکالات خود را در پايان از دبيرتان بپرسيد.
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الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ضَعْ هٰذِهِ الْفَعالَ في مَکانِهَا الْمُناسِبِ، ثمَُّ ترَجِمْـها.

سَوفَ يخُاطِبُ / أغَْلِقْ / لا يسَْکُنونَ / عَوَّضَ / تـُحَوِّليـنَ / لا تخَُيِّـرْ / ما لبَِثتَا / لا نتَخََرَّجُ

قانِ بَتْ / ما لعَِقَ / يتَصَادَمُ / کانتَا تصَُدِّ بوا / رحََّ کانا يغُْسَلانِ / حَـرِّكْ / سَيُصْلحَُ / لا تتَعََجَّ

ترجمه فارسیعربیترجمه فارسیعربی نوع فعل

............................................................................................ معادل ماضی استمراری

............................................................................................ امر

............................................................................................ ماضی

............................................................................................ مضارع

............................................................................................ نهی

............................................................................................ ماضی منفی

............................................................................................ مضارع منفی

............................................................................................ مستقبل

الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: اکُتُبْ مَعنَی الْفَعالِ التّاليَةِ.

١ـ يبَعَثُ: می فرستد         أبُعَثُ: .........................      يبُعَـثـونَ: ......................

٢ـ يقَطعَُ:  می برُد            قطُِعَ: ...........................      يُقْطعَُ: ...........................

يجُْلسَُ: ......................... ٣ـ أجَْلسََ:  نشاند            أجُْلِسَ: .........................     

قتُِلتَْ: ..........................      يـُقْتلَُ: .......................... ٤ـ قتََلَ:    کُشت             

٥ـ عَلَّمَ:    ياد داد            عُلِّموا: ..........................      يعَُلَّمُ: ...........................

٦ـ أنَـْقَذَ:  نجات داد         يـُنْقَذونَ: .....................     أنُـْقِذوا: .........................
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حيحَ.  الَتَّمْرينُ السّادِسُ: عَيِّنِ الْجَوابَ الصَّ

  َأقَبَْل           َقبَِل    ََ1ـ الَمْاضي مِن »يسَتقَبِلُ«:    اسِتقَبل

  ُيفَُرِّق         ُِيفَْترَق 	 ُ2ـ الَمُْضارِعُ مِن »فرََّقَ« :        يتَفََرَّق

 تغَْليق        إغِْلاق  	 3ـ الَمَْصدَرُ مِن »أغَْلقََ« :       انِغِْلاق 

 اعِْلمَوا        أعَْلمِوا         عَلِّموا  4ـ الَْمَرُ مِن »تعَُلِّمونَ«:         

 لا تنَْزلِي      َلا تنُْزلِين   5ـ الَنَّهيُ مِن »تنُْزلِينَ«:       لا تنُْزلِي 

 ُيلُاحِظ        َُيضُْرب    ُ6ـ الَفِْعلُ المَْجهولُ:              يشَُرِّف

الَتَّمْرينُ السّابِعُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً، ثمَُّ ترَجِمْـها.  

غَيِّـروا / اسِتِغفار / حَرَّکْتمُا / تحَْويل / لا تسَْتمَِعْ / لا تتَحََرَّکي / لعَِقَتْ / لا يفُْتحَُ / اقُرُْبنَْ / يدُْفعَُ

فِعلُ النَّهيفِعلُ الْمَرِالَْمَصدَرالَْفِعلُ الْمُضارِعُالَْفِعلُ المْاضي

.....................................................................................الَْکَلِمَةُ

جَمَةُ .....................................................................................الَتَّ

.....................................................................................الَْکَلِمَةُ

جَمَةُ .....................................................................................الَتَّ
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   ِماء الَتَّمْرينُ الثّامِنُ: ترَجِمِ الْياتِ التّاليَـةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْفَعالَ الْمَجهولَـةَ. نورُ السَّ

زْي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيئْاً وَ لا يُقْبَلُ مِنهْا عَدْلٌ وَ لا تَنفَْعُـها 
َ

	1ـ ﴿وَ اتَّقوا يوَْماً لا ت

 الَبَْقَرةَ: 123
شَفاعَـةٌ وَ لا هُمْ يُنصَْونَ﴾1

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ينَ تدَْعونَ مِنْ دونِ الِله لنَْ 
َّ

هَا الّناسُ ضُِبَ مَثَلٌ فَـاسْتَمِعوا لـَهُ إنَّ ال يُّ
َ
2ـ ﴿يا أ

يـَخْلقُوا ذُباباً﴾2 الَحَْجّ: 73
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

خْرَجُ حَيّـاً﴾3  مَريمَ: 66
ُ
 إذا ما مِـتُّ لـَسَوفَ أ

َ
نسانُ أ

ْ
3ـ ﴿وَ يـَقـولُ ال

.........................................................................................................................................

عْبُدَ الَله مُـخْلِصاً لـَهُ الّدينَ﴾4 الزُّمَـر: 11
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
4ـ 	﴿قُلْ إنـّي أ

..........................................................................................................................................

قُرآنُ﴾ الَبَْقَرةَ: 185
ْ
نزِْلَ فيهِ ال

ُ
ي أ

َّ
5ـ 	﴿شَهْرُ رَمَضانَ ال

.........................................................................................................................................

خِذوا مِن مَکانٍ قرَيبٍ﴾ سَبَـأ: 51
ُ
6ـ 	﴿ وَ أ

........................................................................................................................................

1ــ  اتَِّقوا: بترسيد، بپرهيزيد  لا تَجْزي: دفع نـمی کند. عَدْل: در اینجا به معنای بلا گردان، بدل

2ــ  لنَْ يَـخْلُقوا ذُباباً: مگسی را نخواهند آفريد.

: مُردم  ماتَ: مُرد   لـَ در لسََوفَ برای تأکيد است. 3ــ  مِتُّ

4ــ مُخْلِـصاً: در حالی که خالص گردانيده ام.
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حيحَةَ. ِ التَّـرجَـمَـةَ الصَّ عَيِّ

خَيراً  يکَونوا  نْ 
َ
أ عَسَی‏  قَومٍ  مِن  قَومٌ  يسَْخَرْ  لا  آمَنوا  ذينَ 

الَّ هَا 
ُ
يّ
َ
أ ﴿يا  1ــ 

مِنـهُم﴾
  ای کسانی که ايـمان آورده ايد، نباید مردمانی، مردمانی ]دیگر[ را ریشخند 

کنند، شاید آنها   خوب      بهتر از خودشان  باشند؛ 

قابِ﴾ 
ْ
ل
َ ْ
نفُسَـکُم وَ لا تنَابزَوا بـِال

َ
مِزوا أ

ْ
2ــ ﴿وَ لا تلَ

و از   خودتان      ديگران  عیب نگیرید، و به همدیگر 

   لقب      لقب های  زشت ندهید. 

 ﴾ نِّ ذينَ آمَنوُا اجْتَنبِوا کَثيراً مِنَ الظَّ
هَا الَّ

ُ
يّ
َ
3ــ ﴿يا أ

آورده اید،  به بسياری از گمان ها اعتماد نکنيد.  ایمان  که  کسانی  ای 

از بسياری از گمان ها دوری کنيد.  ؛ 

سوا وَ لا يَغْتَبْ بعَضُـکُم بعَضاً﴾  نِّ إثْمٌ وَ لا تـَجَسَّ 4ــ ﴿إنَّ بَعْضَ الظَّ

زيرا برخی گمان ها   گناه      زشت  است، و جاسوسی نکنید؛ و غيبتِ  

  ديگران     همديگر نکنيد؛ 

خيـهِ مَيتْاً فَـکَرِهْتُمـوهُ﴾
َ
کُلَ لـَحْمَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُکُم أ

َ
 يـُحِبُّ أ

َ
5ــ ﴿أ

برادر  گوشت  که  شما   می خواهد     دوست می دارد از  کسی  آیا 

مرده اش را   بخورد      بکَند ؟ ]کاری که[ آن را ناپسند می داريد. 

الَحُْجُرات: 11 و 12

	

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 
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مُنکَرِ وَ اصْبِرْ عَلیَ ما 
ْ
مَعْروفِ وَ انـْهَ عَنِ ال

ْ
مُرْ باِل

ْ
لاةَ وَ أ قِمِ الصَّ

َ
6ــ ﴿يا بُنَـيَّ أ

مورِ﴾ 
ُ ْ
صابـَكَ إنَّ ذٰلكَِ مِن عَزمِ ال

َ
أ

ای پسرکم،   نـماز      نـمازت  را برپای دار و به کار پسندیده فرمان بده 

و از کار ناپسند بازدار، و بر آسیبی که بر تو وارد آمده 

کار     کارها قطعاً این از عزم ]در[  آرامش داشته باش     بردباری کن 

است. 

رضِ مَرحَاً إنَّ الَله لا يـُحِبُّ 
َ ْ
كَ للِنّاسِ وَ لا تمَشِ فِي ال رْ خَدَّ 7ــ ﴿وَ لا تصَُعِّ

 مُختالٍ فخَورٍ﴾ 
َ

کُلّ
روی برمتاب، و در زمین خرامان راه نرو؛ زيرا  و از   مردم      دوستان 

 . ناپسند می دارد    دوست نـمی دارد خداوند هر خودپسندِ فخرفروش را 

صواتِ لصََوتُ 
َ ْ
نکَرَ ال

َ
8ــ ﴿وَ اقصِْدْ في‏ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِن صَوتكَِ إنَّ أ

حَميرِ﴾ 
ْ
ال

و در راه رفتنت میانه رو باش و از   صدا      صدايت  بکاه، زيرا بدترین 

  صداها     صدا قطعاً صدای خران است. 

لقُمان: 17 إلی 19



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

رسِ. ابِحَثْ عَن آيةٍَ أوْ حَديثٍ أو شِعرٍ أوَ کَلامٍ جَميلٍ مُرتبَِطٍ بِـمَفهومِ الدَّ

)الَْشارةَُ إلیَ النِّعَمِ الْلهٰيَّةِ( 

إِنمَّا یشَْکُرُ لِنَفْسِهِ﴾  الَنَّمْل: ٤٠
﴿وَمَنْ شَکَرَ فَ



ـماءِ عَـظَـمَـتُـكَ ، ـذی فِـی السَّ
نـتَ الَّ

َ
أ

رضِ قـُدْرَتـُكَ ،
َ ْ
وَ فِـی ال

ـبِـحـارِ عَـجـائـِبُـكَ. 
ْ
وَ فِـی ال

                           أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلـيٌّ 

رْسُ السّابِعُ الَدَّ
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رْسُ السّابِعُ الَدَّ

ـبِـحـارِ عَـجـائـِبُـهُ  مِن دُعاءِ الجَْوشَنِ الکَْبيرِ
ْ
يا مَـنْ فِـي ال

لفينِ الَّذي أنَقَذَ إنِساناً مِنَ الغَْرقَِ، وَ أوَْصَلـَهُ  يشُاهِدُ أعَضاءُ الْسُرةَِ فِلمْاً رائعِاً عَنِ الدُّ

إلِیَ الشّاطِئِ.

قُ؛ هذا أمَرٌ عَجيبٌ. يحَُيِّـرنُـي جِدّاً.  لا أصَُدِّ حامِدٌ:	

لفينَ صَديقُ الْنِسانِ فِـي البِْحارِ. يا وَلدَي، ليَْسَ عَجيباً، لِنََّ الدُّ الْبَُ: 	

ديقِ. تصَديقُـهُ صَعبٌ! يا أبَـي، عَرِّفـْنا عَلیَ هذَا الصَّ صادِقٌ:	

ةٌ، وَ سَمْعُـهُ يفَوقُ سَمْعَ الْنِسانِ عَشْرَ مَراّتٍ، وَ وَزنـُهُ يبَلغُُ  لهَُ ذاکِرةٌَ قوَيّـَ الَْبَُ:	

ترُضِعُ  الَّتي  اللَّبونةَِ  الحَْيوَاناتِ  مِنَ  هوَ  وَ  تقَريباً،  الْنِسانِ  وَزنِ  ضِعْفَي 

صِغارهَا.

هُ حَيوَانٌ ذکَـيٌّ يحُِبُّ مُساعَدَةَ الْنسانِ! أَ ليَْسَ کَذٰلكَِ؟ إنّـَ نورا: 	

لافينُ أنَْ ترُشِدَنا إلِیَ مَکانِ سُقوطِ طائرِةٍَ أوَْ  نعََم؛ بِالتَّأکيدِ، تسَتطَيعُ الدَّ الَْبَُ:	

مَکانِ غَرقَِ سَفينَةٍ.

لمِْ، وَ تکَْشِفُ ما تحَْتَ المْاءِ  لافينُ دَوراً مُهِمّاً في الحَْربِ وَ السِّ تؤَُدّي الدَّ 	: الَْمُُّ

عِ  تجََمُّ أمَاکِنِ  اکْتِشافِ  عَلیَ  الْنِسانَ  تسُاعِدُ  وَ  أسَرارٍ،  وَ  عَجائبَِ  مِنْ 

الْسَماكِ.

88

 به کتاب گويا گوش کنيد، سپس در يک کار گروهی متن زير را ترجمه کنيد. در پايان اشکالات ترجمه را 

از دبيرتان بپرسيد. می توانيد يک گروه تشکيل دهيد و متن را به صورت نـمايشی اجرا کنيد.
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لافينَ تؤَُدّي حَرکَاتٍ جَماعيَّـةً؛ فـَهَلْ تتَکََلَّمُ مَعا؟ً رَأيَتُْ الدَّ صادِقٌ:	

تسَْتطَيعُ  ها  أنَّـَ يؤَُکِّدونَ  العُْلمَاءَ  أنََّ  عِلمْيَّـةٍ  مَوسوعَـةٍ  في  قرََأتُ  نعََم؛  	: الَْمُُّ

تبَکي  وَ  کَـالطُّيورِ،  تغَُنّي  ها  أنَّـَ وَ  مُعَيَّنَـةٍ،  أصَواتٍ  بِـاسْتِخدامِ  تتَکََلَّمَ  أنَْ 

کَـالْطَفالِ، وَ تصَفُرُ وَ تضَحَكُ کَـالْنِسانِ.

لافينِ أعَداءٌ؟ هَلْ للِدَّ نورا: 	

لافينُ سَمَكَ القِْرشِْ عَدوّاً لـَها، فـَإِذا وَقعََ نظَرَهُا عَلیَ  بِالتَّأکيدِ، تحَسَبُ الدَّ الَْبَُ:	

وَ  الحْادَّةِ  بِـأنُوفِـهَا  تضَرِبـُها  وَ  حَولـَها،  بِـسُرعَـةٍ  عُ  تتَجََمَّ القِْرشِْ،  سَمَکَةِ 

تقَتلُـُها.

لفينُ الْنِسانَ حَقّا؟ً وَ هَل يحُِبُّ الدُّ نورا:	

نعََم؛ تعَاليَ نقَرَأْ هذَا الخَْبَرَ في الْنتِرنتِ: ... سَحَبَ تيَاّرُ المْاءِ رجَُلاً إلیَ  الَْبَُ:	

ةٍ، وَ بعَدَ نجَاتهِِ قالَ الرَّجُلُ: رفَعََـني شَيءٌ بغَتـَةً إلیَ الْعَلیَ  الْعَماقِ بِشِدَّ

ةٍ، ثمَُّ أخََذَنـي إلیَ الشّاطِئِ وَ لمَّا عَزمَْتُ أنَ أشَکُرَ مُنقِذي، ما وَجَدْتُ  بِـقوَّ

أحََداً، وَلکِٰنّي رَأيَتُ دُلفيناً کَبيراً يقَفِزُ قرُبـي في المْاءِ بِـفَرَحٍ.

إنَّ البَْحرَ وَ الْسَماكَ نعِمَـةٌ عَظيمَـةٌ مِنَ اللّٰهِ. 	: الَْمُُّ

89

: قالَ رسَولُ اللّٰهِ 

شیاءَ عِبادَةٌ:
َ
                 الَنَّظَرُ في ثلَاثةَِ أ

مُصحَفِ، 
ْ
                 الَنَّظَرُ فِـي ال

والِدَینِ، 
ْ
                 وَ النَّظَرُ في وجَهِ ال

بَحرِ.
ْ
                 وَ النَّظَرُ فِـي ال
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ی : ايفا کرد، منجر شد أدََّ

أرَشَدَ : راهنمايی کرد 

أرَضَْعَ : شير داد 

أعَلَی : بالا، بالاتر 

أنَْفَـقَ : انفاق کرد 

أُنوف : بينی ها »مفرد: أنَف«

أوَصَلَ : رسانيد 

بِحار : درياها »مفرد: بَحر«

بَکَی : گريه کرد

بَلَغَ : رسيد

عَ : جمع شد  تَجَمَّ

تَيّار : جريان 

جَماعـيّ : گروهی

حادّ : تيز

دَلافين : دلفين ها

دَوْر : نقش

ذاکِرةَ : حافظه

رائِـع : جالب

سَمَكُ الْقِرشِْ : کوسه ماهی

شاطِئ : ساحل »جمع: شَواطِئ«

صَفَرَ : سوت زد

ضِعْف : برابر »ضِعْفَيِن: دو برابر«

طُيور : پرندگان »مفرد: طَير«

عَرَّفَ : معرفّی کرد 

عَزمََ : تصميم گرفت

غَنَّی : آواز خوانْد

قَفَزَ : پريد، جهش کرد

لبَونَة : پستاندار

کَذٰلِكَ : همين طور

مُنقِذ : نجات دهنده

مَوسوعَة : دانشنامه

                             .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَـيِّـنِ الصَّ

لفيـنُ مِنَ الحَْيوَاناتِ اللَّبونـَةِ الَّتي ترُضِعُ صِغارهَا.     ......................... ١ــ الَدُّ
لمِْ.	   ......................... ٢ــ يؤَُدّي سَمَكُ القِْرشِ دَوراً مُهِمّاً في الحَْربِ وَ السِّ
لفينِ عَشْرَ مَراّتٍ.	   ......................... ٣ــ سَمْعُ الْنسانِ يفَوقُ سَمْعَ الدُّ
.........................   		 ٤ــ سَمَكُ القِْرشِ صَديقُ الْنِسانِ فِـي البِْحارِ.
.........................   			  لافيـنِ. ٥ ــ سَمَكُ القِْرشِْ عَدوُّ الدَّ
.........................   				   لافيـنِ أنُـوفٌ حادَّةٌ. ٦ ــ للِدَّ

 به کتاب گویا گوش کنید و کلمات جدید متن را در کلاس با هم تکرار کنید.
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  اعِـلـَمـوا
الَْجارُّ وَ الْمَجرورُ

در زبان فارسی به حروفی مانند »به،  برای،  بر، در، از« حروف اضافه و در عربی حروف 

جر می گويند. 

م و »به هتل« گروه  در جملۀ »مسافران به هتل رفتند.« »به« حرف اضافه و »هتل« متمِّ

متمّم ناميده می شود. گروه متمّم را در عربی »جار و مجرور« می نامند.

به حروف » مِنْ ، في ، إلیَ ، عَلیَ ، بِـ ، لـِ ، عَنْ ، کَـ « در دستور زبان عربی »حروف جر« 

می گويند. اين حروف معنای جمله را کامل تر می کنند.  

مثال: مِنْ قرَيـَةٍ ، في الغْابـَةِ ، إلیَ المُْسْلِميـنَ ، عَلیَ الوْالدَِيـْنِ ، بِـالحْافِلـَةِ ، للِّٰهِ ، عَنْ نفَْسِـهِ ، کَـجَبَلٍ

به حرف جر، جارّ و به اسم بعد از آن مجرور و به هر دو اينها »جار و مجرور« می گويند.

گاهی خبر در جمله اسمیّه به صورت »جار و مجرور« می آید؛ مثال: 

ـمُداراةِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
سَلامَةُ العَيشِ، في ال

گاهی خبری که به شکل جار و مجرور است، بر مبتدا مقّدم می شود؛ مثال: 

أخـيـرِ آفــــاتٌ. في الـتّـَ

في الْمَدرَسَـةِالْواجِبَالتِّلميذُيکَْتُبُ

جار و مجرورمفعولفاعلفعل

في الْمَصنَعِالْکَراسيَّيصَنَعُالَنَّـجّارُ

جار و مجرورمفعولخبرمبتدا

طيُّ في السّاحَةِ-واقِفٌالَشَّ

جار و مجرور-خبرمبتدا
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: أهََـمُّ مَعاني حُروفِ الْجَرِّ

از مِنْ

﴿... حَتَّی تنُفِقوا مِمّا تـُحِبّونَ﴾ آلُ عِمران: 92  
تا انفاق کنيد از آنچه دوست می داريد. )مِمّا = مِنْ + ما(

ـةٍ﴾ الَْنسان : 21  ساوِرَ مِنْ فِـضَّ
َ
﴿... أ

دست بندهايی از جنس نقره

مِنْ هُنا إلیَ هُناكَ: از اينجا تا آنجا	

در في

رضِْ جَـمـيـعاً﴾  الَبَْقَرةَ : 29
َ ْ
ـذي خَلقََ لکَُـمْ ما فِـي ال

﴿ هوَ الَّ
او کسی است که همۀ آنچه را در زمين است برايتان آفريد.

دقِ. رسَولُ اللّٰهِ   رهايی در راستگويی است. الَـنَّجـاةُ فِـي الصِّ

به ، به سوی ، تاإلِیَ

قصَى﴾  الَْسراء : 1
َ
مَسجِدِ الأ

ْ
حَرامِ إلىَ ال

ْ
مَسجِدِ ال

ْ
سرَى بـِعَبدِهِ لیَلًا مِنَ ال

َ
ذي أ

﴿سُبحانَ الَّ
پاک است کسی که بنده اش را در شبی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی حرکت داد.

وْ بَعْضَ يوَْمٍ قالَ بلَْ لبَِثتَْ مِائةََ عامٍ فَانْظُرْ إِلی‏ طَعامِكَ 
َ
﴿قالَ کَمْ لبَِثتَْ قالَ لبَِثتُْ يوَْماً أ

وَ شَرابكَِ﴾ الَْسراء : 1
گفت: »چقدر درنگ کردی؟« گفت: »یک روز یا بخشی از یک روز.« گفت: »نه، بلکه صد 

سال درنگ کردی؛ به خوراکت و نوشیدنی ات بنگر.«

باحِ إلیَ اللَّيلِ. کشاورز از صبح تا شب در مزرعه  کانَ الفَْلّحُ يعَمَلُ في المَْزرَعَةِ مِنَ الصَّ

کار می کرد.
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بر ، رویِعَلیَ

الَنّاسُ عَلیَ دينِ مُلوکِـهِم. رسَولُ اللّٰهِ   مردم بر دين پادشاهانشان هستند.
ـإِنَّ رَبّـي بَعَثَـنـي بـِها.  رسَولُ اللهِ   

خلاقِ فَ
َ ْ
عَليَکُـم1 بـِمَکـارِ مِ ال

به صفات برتر اخلاقی پایبند باشید، )بر شماست پایبندی به صفات برتر اخلاقی( زيرا 

پروردگارم مرا به خاطر آن فرستاده است.

هرُ يـَومانِ؛ يـَومٌ لـَكَ وَ يـَومٌ عَليَـكَ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  الَـدَّ
روزگار دو روز است؛ روزی به سودت و روزی به زيانت.

الَحَْقيبَةُ عَلیَ المِْنضَدَةِ. کيف روی ميز است.

به وسيلۀ، دربِـ

قَلمَِ﴾ الَعَْلقَ :  3 و 4  
ْ
مَ باِل

ذي عَلَّ
رَمُ الَّ

ْ
ک

َ ْ
 وَ رَبُّكَ ال

ْ
﴿اِقرَْأ

 بخوان و پروردگارت گرامی ترين است؛ همان که به وسيلۀ قلم آموخت.
﴿وَ لقََد نصََرَکُمُ الُله بـِبَدرٍ﴾ آلُ عِمران : 123  و خدا شما را در ]جنگ[ بدر ياری کرد.

برای ، از آنِ )مالِ( ، داشتـنلـِ

رضِ﴾ الَنِّساء : 171	
َ ْ
ماواتِ وَ ما فِي ال ﴿لهَُ ما فِي السَّ

آنچه در آسمان ها و زمين است، از آنِ اوست.

ـخُلقُِ. رسَولُ اللهِ  
ْ
 سوءَ ال

ّ
لِـکُـلِّ ذَنبٍ توَبَةٌ إل

هر گناهی جز بداخلاقی توبه دارد.

﴿لکَُم دينُکُم وَ ليَ دين2ِ﴾ الَکْافِرون : 6 
دين شما از آنِ خودتان و دين من از آنِ خودم.

لمِاذا رجََعْتَ ؟ - لِنَـّي نسَيتُ مِفتاحي. برای چه برگشتی؟ - برای اينکه کليدم را فراموش کردم.

١ــ »عَلَيکُم« اصطلاحی است که از معنای »جار و مجرور« خارج شده و معنای فعل يافته است.
2ــ دینِ: دیني )دین من(
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از ، دربارۀعَنْ

وری : 25  يِئّاتِ وَ يَعْلمَُ ما تَفْعَلونَ﴾ الشَّ ذي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفو عَنِ السَّ
﴿ وَ هوَ الَّ

او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدی ها درمی گذرد و آنچه را انجام 

می دهید؛ می داند.

لـَكَ عِـبادي عَـنّـي فإَنـّي قرَيبٌ ...﴾ البقرة: 186
َ
﴿ وَ إذا سَأ

و اگر بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند، قطعاً من ]به آنان[ نزديکم.

مانندِکَـ

تِـهِ. رسَولُ اللّٰهِ  مَّ
ُ
عالمِِ عَلیَ غَيرِهِ کَـفَضلِ النَّبيِّ عَلیَ أ

ْ
فَضلُ ال

برتری دانشمند بر غیر خود مانند برتری پيامبر بر امّت خودش است.

يطانِ« در جملۀ زیر: گاهی جار و مجرور، خبر واقع می شود؛ مثل »مِنَ الشَّ

يطانِ.« أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  عَجَلةَُ، مِنَ الشَّ
ْ
»الَ

نةَِ. ِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: عَيِّ

مالَ. أمَيرُ المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
نتَ  تـَحرسُُ  ال

َ
مُ  يـَحرسُُـكَ وَ أ

ْ
عِل

ْ
ـمـالِ. الَ

ْ
مُ  خَيرٌ  مِنَ ال

ْ
عِل

ْ
١ـ الَ

صلِ وَ النسََّبِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 
َ ْ
دَبِ لا باِل

َ ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
مَرءِ باِل

ْ
٢ـ شَرفَُ ال



95

نونُ الْوِقايةِ

وقتی ضمير »ي« به فعل متصّل شود، نون وقایه میانشان می آید؛ مثال:

يعَرفِـُنـي: مرا می شناسد.     ارِفْعَْـنـي: مرا بالا ببر.      أخََذَنـي: مرا برُد.

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:  ترَجِْمْ هٰذِهِ الْجُمَلَ.

لاةِ﴾ إبراهيم : 40 نـي مُقیمَ الصَّ
ْ
١ــ ﴿ربَِّ اجْعَل

......................................................................................................................................      
مْني ما ينَفَعُني.  رسَولُ اللّٰهِ  

ِّ
مْتنَي وَ عَل

2ــ الَلهُّمَّ انْفَعْني بـِما عَلَّ
......................................................................................................................................

فَرائضِِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
مَـرَنـي بـِإقامَـةِ ال

َ
مَـرَنـي بـِمُداراةِ النّاسِ کَما أ

َ
3ــ إنَّ الَله أ

......................................................................................................................................

عْيُنِ 
َ
ني في عَيني صَغيراً وَ في أ

ْ
ني صَبوراً وَاجْعَل

ْ
ني شَکوراً وَاجْعَل

ْ
4ــ الَلهُّمَّ اجْعَل

النّاسِ کَبيراً.  رسَولُ اللّٰهِ  
......................................................................................................................................

انِصَحونـي: ........................................ 	 هُم يحَترَمِوننَي: ................................... 

رتَنْي: ...................................        هُنَّ أنَقَذْننَـي:  ..................................... هيَ حَذَّ

أنَتَ تحَفَظنُي: ...................................     أعَطاني خُبزاً: ........................................
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الَسّائِحُ

مُشرفُِ خَدَماتِ الْفُندُقِ

مَسؤولُ الِستِقبالِ

الَسّائِحُ

ما هيَ المُْشکِلةَُ، يا حَبيبي؟!

نعَتذَِرُ مِنکُم.

سَـنُصَلِّحُ کُلَّ شَءٍ بِسُعَةٍ؛ عَلیَ عَيني.

سَـيَأتـي عُمّلُ التَّنظيفِ، 

وَ مَا المُْشکِلاتُ الْخُرَی؟

ليَسَتْ غُرفتَي وَ غُرفَُ زمَُلائـي نظَيفَةً،و فيـها نوَاقِصُ.

تسَلمَُ عَينُكَ!

في الغُْرفةَِ الْولیَ سَيرٌ مَکسورٌ،

وَ في الغَْرفةَِ الثاّنيَةِ شَشَفٌ ناقِصٌ،

وَ في الغُْرفةَِ الثاّلثِةَِ المُْکَيِّفُ لا یعَمَلُ.

عَفوا؛ً مَن هوَ مَسؤولُ تنَظيفِ الغُْرفَِ 

وَ الحِْفاظِ عَليَها؟

يِّـدُ دِمَشقـيّ مُشرفُِ خَدَماتِ غُرفِ الفُْندُقِ. الَسَّ

 مَا هيَ المُْشکِلةَُ؟

أعَتذَِرُ مِنكَ؛ رجَاءً، اسِتَحِْ؛ سَـأتََّصِلُ بِالمُْشرفِ.ليَسَتِ الغُْرفَُ نظَيفَةً، و فيها نوَاقِصُ.

مَسؤولُ الِسْتِقبالِ يتََّصِلُ بِالمُْشرفِِ وَ يأَتـِي الـْمُشرفُِ مَعَ مُهَندِسِ الصّيانةَِ.

حِواراتٌ )مَعَ مُشرفِِ خَدَماتِ الْفُندُقِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.
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 التَّمارين

      .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الوْاقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْوَّلُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

١ــ عِندَما ينَقَطِعُ تـَيّـارُ الکَْهرَباءِ فِـي اللَّيلِ، يغَرقَُ کُلُّ مَکانٍ في الظَّلامِ. ................

٢ــ الَطاّووسُ مِنَ الطُّيـورِ المْائيَّـةِ تـَعيشُ فوَقَ جِبالٍ ثلَجيَّـةٍ.              ................

٣ــ الَمَْوسوعَةُ مُعجَمٌ صَغيرٌ جِدّاً يجَمَعُ قلَيلاً مِنَ العُْلومِ.                   ................

ةٌ بِـجِوارِ البِْحارِ وَ المُْحيطاتِ.                      ................ ٤ــ الَشّاطِئُ مِنطقََةٌ برَّيّـَ

................                                          . ـمِّ ـسِ وَ الشَّ نَـفُّ 5ــ الَْنَـفُ عُضـوُ الـتّـَ

6ــ الَخُْفّاشُ طائرٌِ مِنَ اللَّبوناتِ.                                                  ................

الَتَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

أنُوف / دَوْرَ / قفََزَ /  بلَغَْنا / أسَرَی /  أسَاوِرَ / الذّاکِرةَِ / تيَـّارٌ

غيـرةَِ ............... مِنْ ذَهَبٍ. ١ــ اشِتـَرَی أبَي لِخُتي الصَّ

نَةَ السّادِسَةَ مِنَ العُْمرِ. ٢ــ قالَ الطُّلّبُ: ..................... السَّ

٣ــ کانَ کُـلُّ طالبٍِ يلَعَبُ ......................... هُ بِـمَهارةٍَ بالـِغَـةٍ.

٤ــ عَصَفَتْ رياحٌ شَديدَةٌ وَ حَدَثَ .................... في مـاءِ المُْحيطِ.

٥ــ أنَصَحُكَ بِقِراءَةِ کِتابٍ حَولَ طرُقُِ تقَويةَِ................... لِنََّكَ کَثيرُ النِّسيانِ.

فِّ الثاّلثِِ. فِّ الْوََّلِ إلیَ الصَّ ٦ ــ لدََيـنا زمَيلٌ ذکَـيٌّ جِدّاً................... مِنَ الصَّ

  تـمرينات درس را به صورت گروهی در کلاس حل کنيد و اشکالات خود را در پايان از دبيرتان بپرسيد.
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِمْ أفَعالَ الْجَدوَلِ التّالي.

کانوا يجَُهِّزونَ

.......................

نتََاحَمُ

.......................

لا تفَُرِّقْ

.......................

احِتَمَْـنا

.......................

ترُضِعيَن

.......................

لا تعَزمِونَ

.......................

ما قفََزتَْ

.......................

أخَلصَتـُنَّ

.......................

يرُشَدونَ

.......................

سَـيَبلغُانِ

.......................

لا يطُبَْخُ

.......................

اعِتصَِموا

.......................

ما تعََرَّفتُْ

.......................

ابِعَثـْنَ

.......................

عْـنَ يتَجََمَّ

.......................

سَوفَ نحَتفَِلُ

.......................

الَتَّمرينُ الرّابِعُ: ترَجِمِ الْيـَتَينِ وَ الْحَاديثَ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ الْجارِّ وَ الْمَجرورِ.

نـي بـِرحَْـمَـتِـكَ فـي عِبـادِكَ الصّالِـحینَ﴾ الَنَّمل : 19 
ْ
دْخِل

َ
١ــ ﴿وَ أ

......................................................................................................................................

ـکـافِرينَ﴾ آل عِمران: 147
ْ
قَـومِ ال

ْ
٢ــ ﴿وَ انـْصُـرْنـا عَلـَی ال

......................................................................................................................................

ـمَـرءِ خَـيـرٌ مِنْ ذَهَبِــهِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
دَبُ ال

َ
٣ــ أ

......................................................................................................................................

بِ. أَميُر المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
قَـل

ْ
ـرِ الله فإَنـَّهُ نورُ ال

ْ
٤ــ عَليَـكَ بـِذِک

......................................................................................................................................

عَـمَـلُ بهِِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
ـمِ نـَشْـرُهُ وَ ثـَمَـرَتـُهُ ال

ْ
ـعِل

ْ
٥ــ جَـمـالُ ال

......................................................................................................................................
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الَتَّـمرينُ الخْامِسُ: ترَجِْمِ الْکَلمِاتِ التّاليَةَ.

اسِْألَونـي: ...............  يعَْرفِوننَي: ............... أعَطاني: ...............    ينَصُرنُـي: ...............

ارِحَْموني: ...............  لا تحَُيِّـرنْي: ............... عَرِّفـْني: ...............    أنَزْلِنْـي: ............... 

رسِ. الَتَّـمرينُ السّادِسُ: اُ  کتُبْ مُفردََ الْسَماءِ التّاليَةِ، مُستَعيناً بِـمُعجَمِ الدَّ

أسَاوِر: ......................... أنُوف: ......................... بِحار: .........................  

دَلافين: ......................... صِغار: ......................... طيُور: ......................... 

 .............≠.............  .............=.............  .............=.............  .............=.............  .............=.............

 .............≠.............  .............=.............  .............=.............  .............=.............  .............=.............

ةَ.    =   ≠ الَتَّمْرينُ السّابِعُ: عَيِّنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَرادِفَةَ وَ الْمُتَضادَّ

ساحِلبعَُدَضَوءأقَلَّکِباربکََیأرَسَلَشاطِئصِغاربعََثَ

سَتََاسِتلَمََکَتمََفجَأةًَدَفعََقرَبَُبغَتةًَأکَثَظلَامضَحِكَ
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الَتَّمْرينُ الثّامِنُ: ترَجِمْ کَلمِاتِ الْجَدوَلِ الْمُتَقاطِعِ، ثمَُّ اکْتُبْ رَمزهَُ.  )کَلِمَتانِ زائدَِتانِ(

 يبَْلغُْنَ / صِغار / ذاکِرةَ / عَفا / بکََی / مُنقِذ / مَرقَ / أوَصَلَ / صَفَروا / غَنَّيتمُ / سَمْع / طيُور / حادَّة / دَوْر /  

يْـنا / ظاهِرةَ / أمَطرََ / حَميم / ثلُوج / سِوار / رائـِع  لبَونةَ / کَذٰلكَِ / جَماركِ / زُيوت / سَمَّ

 : قالَ أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 

».  ................    ................ ......  ................   ................   ................   ................ « 

کوچک ها

اين طور

تيز

پديده

سوت زدند

روغن ها

نقش

شنوايی

جالب

نجات دهنده

ناميديم

دستبند

گرم و صميمی

برف ها

حافظه

پستاندار

پرندگان

رسانيد

باران باريد

بخشيد

می رسند

ترانه خوانديد

گريه کرد

)1

 )2

 )3

)٤

)٥

)٦

)7

)8

)9

)10

)11

)12

)13

 )1٤

)1٥

)1٦

)17

)18

 )19

)20

)21

)22

)23

رمز
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    ِکَنزُ الْکَلام  .َِالتَّمْرينُ التّاسِعُ: ترَجِمِ الْحَاديثَ ثمَُّ عَيِّنِ الْمَحَلَّ الْعرابيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنة

قُلوبِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
رُ الله شِفـاءُ ال

ْ
١ــ ذِک

ـمِ الـنِّـسيـانُ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ـعِل

ْ
٢ــ آفَـةُ ال

ـجَنَّـةَ قـاطِـعُ رحَِمٍ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
٣ــ لا يدَْخُلُ ال

وحَْدَةِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
جَليسُ الصّالِحُ خَيرٌ مِنَ ال

ْ
٤ــ الَ

وحَْدَةُ خَيرٌ مِنْ جَليسِ السّـوءِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
٥ــ الَ

ـرِ قَصيـرٌ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  مُقَصِّ
ْ
٦ــ لسِانُ ال

التَّمْرينُ العْاشِرُ: ترَجِمِ الْيَتَينِ وَ الْحاديثَ ثمَُّ عَيِّنِ الْمُبتَدَأَ وَ الْخَبَرَ وَ الْفاعِلَ و الْمَفعولَ.

ـحَرامَ قياماً للِنّاسِ﴾ الَمْائدَِة : 97
ْ
بَيتَ ال

ْ
کَعبَـةَ ال

ْ
١ــ ﴿جَعَلَ الُله ال

......................................................................................................................................

کافِرُ ياليَتنَـي کُنتُ تـُرابـاً﴾ النَّبَأ : 40
ْ
٢ــ ﴿وَ يقَولُ ال

......................................................................................................................................

عُلمَاءِ عِبادَةٌ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
٣ــ مُـجالسََةُ ال

......................................................................................................................................

مِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
عِل

ْ
ؤالِ نصِفُ ال ٤ــ حُسْنُ السُّ

......................................................................................................................................

جَرِ بلِا ثـَمَرٍ. رسَولُ اللّٰهِ  عالمُِ بلِا عَمَلٍ کَالشَّ
ْ
٥ــ الَ

......................................................................................................................................

 مِنْ ثـَلاثٍ: 
ّ

نسانُ انـْقَـطَـعَ عَمَلـُهُ إل
ْ

٦ــ إذا ماتَ ال
وْ وَلدٍَ صالِحٍ يدَعو لهَُ. رسَولُ اللّٰهِ 

َ
مٍ ينُتَْفَعُ بـِهِ ، أ

ْ
وْ عِل

َ
صَدَقَةٍ جاريَةٍ ، أ

......................................................................................................................................
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. يفَةِ ترَجَمَـةَ ما تحَتَـهُ خَـطٌّ عَيِّـنْ في الْيـَةِ الشَّ

مِنَ  لـَنَكونَنَّ  ترَحَْـمْنا  وَ  لنَــا  تَغْفِرْ  لمَ  إنْ  وَ  نفُسَنــا 
َ
أ ﴿رَبَّنا ظَلمَْنــا  1ــ 

خاسِرينَ﴾ الَْعَراف: 23 
ْ
ال

پروردگارا، به خودمان ستم کرديم و اگر ما را نبخشايی و به ما رحم نکنی بی گمان  	

از زيان ديدگان خواهيم بود. 

ـحِقْني باِلصّالِحينَ﴾ 
ْ
ل
َ
2ــ ﴿ربَِّ هَبْ لي حُكماً وَ أ

پروردگارا، به من دانش ببخش و مرا به درستکاران پيوند بده؛

ني‏ مِن وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعيمِ﴾ ... 
ْ
3ــ ﴿وَ اجْعَل

 و مرا از وارثان بهشت پرنعمت قرار بده؛ 

4ــ ﴿وَ لا تـُخْزِني‏ يوَمَ يبُعَثونَ﴾ 

و روزى که ]مردم[ برانگيخته می شوند، رسوايم مکن؛ 

5ــ﴿يوَمَ لا ينَفَعُ مالٌ وَ لا بنَونَ﴾

روزى که نه دارايی و نه فرزندان سود نمی رساند؛ 

بٍ سَليمٍ﴾ 
ْ
تـَی الَله بـِقَل

َ
 مَن أ

ّ
6ــ ﴿إل

جز آنکه با دلى سالـم )پاک( نزد خدا آمده است. 

عَراء: 89  الَشُّ

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 
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7ــ ﴿وَ قولوا للِنّاسِ حُسْناً﴾ الَبَْقَرةَ: 83    و با مردم نیکو سخن بگوييد.

ـخَـیـراتِ﴾ الَمْائدَِة: 48   
ْ
8ــ ﴿فَـاسْـتَـبِـقـوا ال

در کارهای خير از هم پيشی بگیرید.

ستَجِبْ لـَکُم﴾ الَغْافِر: 60 
َ
9ــ ﴿ادُْعونـي‏ أ

  مرا فرا بخوانید تا ]دعای[ شما را برآورده کنم.

لکِٰنْ لا  وَ  حياءٌ 
َ
أ بلَْ  مواتٌ 

َ
أ الِله  سَبيلِ  يُقْتَلُ في‏  لمَِن  تقَولوا  ﴿وَ لا  10ــ 

تشَعُرونَ﴾ الَبَْقَرةَ: 154
و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند، مُرده نگوييد، بلکه زنده اند ولی شما 

نـمی دانید.

عَهدَ کانَ مَسؤولًا﴾ الَْسراء: 34  
ْ
عَهدِ إنَّ ال

ْ
وْفـوا بـِال

َ
11ــ ﴿وَ أ

و به پيمان وفا کنید؛ زيرا که از پیمان پرسش خواهد شد.



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ةٍ حَقيقيَّةٍ قصَيرةٍَ حَولَ حَيوَانٍ،  ابِحَثْ عَن قِصَّ

وَ اکْتبُْـها في صَحيفَةٍ جِداريَّةٍ، 

 . ثمَُّ ترَجِمْـها إلیَ الفْارسِيَّةِ، مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ــ فارسِيٍّ



رْسُ الثّامِنُ الَدَّ

قالَ رسَولُ الِله  :

مَـرءِْ فَصاحَةُ لسِانهِِ. 
ْ
جَـمالُ ال
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صِناعَـةُ الـتَّلميـعِ في الْدََبِ الفْارسِيِّ

عَراءُ  الشُّ مِنـهَا  اسْتفَادَ  فقََد  الْدَعيَةِ  وَ  الْحَاديثِ  وَ  القُْرآنِ  لغَُةُ  العَْرَبيَّةَ  اللُّغَةَ  إنَّ 

ع؛ِ لـِکَثيرٍ  وها بِـالمُْلمََّ الْيرانيوّنَ وَ أنَشَدَ بعَضُـهُم أبَياتاً مَمزوجَـةً بِـالعَْرَبيَّةِ وَ الفْارسِيَّةِ وَ سَمَّ

عاتٌ، مِنـهُم حافِظٌ الشّيرازيُّ وَ سَعديٌّ الشّيرازيُّ وَ جَلالُ الدّينِ  عَراءِ الْيرانيّيَن مُلمََّ مِنَ الشُّ

. الرّوميُّ المَْعروفُ بِالمَْولوَيِّ

عُ حافِظٍ الشّيرازيِّ لسِانِ الغَْيبِ مُلمََّ

القْيامَـهاز خـون دل نوشتم نزدیـک دوست نامه هَجْركِ  مِنْ  دَهْراً  رَأیَتُ  إنـّـي 

العَْلامَه؟دارم من از فِراقش در دیده صد علامت لنَا  هٰذي  عَیني  دُموعُ  لیَْسَتْ 

النَّدامَههر چنـد کازمودم از وی نـبــود سـودم بِهِ  حَلَّتْ  المُْجَـرَّب  جَـرَّبَ  مَنْ 

لامَهپـرسیـدم از طبیبی احوالِ دوست گفتا السَّ قرُبِهَا  فـي  عَذابٌ  بعُْدِها  فـي 

مَـلامَــهگفتم ملامت آید گر گرِد دوست گردم بِـلا  حُـبـّـاً  رَأیَـْنـا  مــا  وَاللّٰه 

الکَرامَهحافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین مِنَ  کَـأسْـاً  مِنْـهُ  یـَذوقَ  حَـتَّی 

رْسُ الثّامِنُ الَدَّ

 به کتاب گويا گوش کنيد، سپس در يک کار گروهی متن و دو ملمّع زير را ترجمه کنيد. در پايان اشکالات 

ترجمه را از دبيرتان بپرسيد. می توانيد داوطلب شويد و شعر را برای جلسۀ بعد از حفظ بخوانيد.
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عُ سَعديٍّ الشيرازيّ مُلمََّ

تو قدرِ آب چه دانـی که در کنارِ فرُاتـیسَـلِ الـْمَـصـانـِعَ رَکْـبـاً تـَهـیـمُ فِـي الـْفَـلوَات1ِ

غَـداتـيشبم به روی تو روزست و دیده‌ام به تو روشن و  عَـشـیَّـتـي  سَواءٌ  هَجَرتَْ  إنْ  وَ 

آتـياگـر چـه دیـر بـمـانـدم امـیـد بـر نـگـرفـتــم كَ  إنّـَ یـَقـول  قـَلبـي  وَ  الـزَّمانُ  مَضَی 

عَـجـیـن آب حیاتیمن آدمـی به جمـالـت نه دیـدم و نه شنیـدم به حقیقت  گلِی  اگر 

لـُماتِشبـان تیـره امیـدم به صـبـح روی تـو بـاشــد الظّـُ الحَْياةِ في  عَینُ  شُ  تـُفَـتّـَ قـَدْ  وَ 

رُ عَـیـشـي وَ أنَـتَ حـامِـلُ شَـهْــدٍ جواب تلخ بدیع است از آن دهان نباتیفـَکَـمْ تـُمَـرِّ

رفُـاتـي2نه پنج روزۀ عمرست عشق روی تـو مـا را شَمَمْتَ  إنْ  الـْوُدِّ  رائحَِـةَ  وَجَدْتَ 

ماورای صفـاتـیوَصَـفْـتُ کُـلَّ مَلیحٍ کَـما تـُحِـبُّ وَ تـَرضَْـی که  گویم  تو چه  محامد 

نجاتـیأخَافُ مِنـكَ وَ أرَجْـو وَ أسَْتـَغیـثُ وَ أدَنـــو کلیـد  هم  و  بلایی  کمند  هم  که 

عُداتـيز چشم دوست فتادم به کامۀ دل دشمن تـَشـاءُ  کَمـا  هَـجَـرونـي  أحَِـبَّـتـي 

نگیرد تو  در  که  عجب  سعدی  وَ إنْ شَکَوْتُ إلیَ الطَّیرِ نحُْنَ فِـي الوْکَُناتِفـراقـنامۀ 

1ـ از آب انبار ها دربارۀ سوارانی که در بيابان ها تشنه اند بپرس. آب انبار ها آبگیرهایی بودند که مزۀ گوارايی نداشتند، 
ولی برای تشنگان بيابان نعمتی بزرگ بوده است.

2ـ اگر خاک قبـرم را ببويی، بوی عشق را می يابی.
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                                                .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

عاتٌ جَميلـَةٌ.                                   ...................... ١ـ ليَسَ لحِافِظٍ و سَعديٍّ مُلمََّ

هرَ مِنْ هَجرِ حبيبِـهِ کَالقيامَـةِ.                            ...................... 2ـ يرََی حافِظٌ الدَّ

3ـ يرََی حافِظٌ في بعُْدِ حَبيبِهِ راحَةً وَ في قرُبِهِ عَذاباً.                          ......................

4ـ يرََی سَعديٌّ اللَّيلَ وَ النَّهارَ سَـواءً مِنْ هَجرِ حَبيبِـهِ.                      ......................

كَ لا تأَتـي.«                                         ...................... : »مَضَی الزَّمانُ وَ قلَبي یقَول إنّـَ 5ـ قالَ سَعديٌّ

آتـي، آتٍ : آينده، درحال آمدن	

اسِتَغاثَ: کمک خواست	

بَديع : نو )برای نخستين بار(

			  بُعْد : دوری

جَرَّبَ : آزمايش کرد	

حَلَّ : فرود آمد

			  ذاقَ: چشيد

دَنا : نزديک شد

رَجا : اميد داشت

			  رضََِ : راضی شد

رُفات : استخوان پوسيده 

رکَْب : کاروان شتر يا اسب سواران	

		 سَلْ : بپرس )اسِْألَْ(

شاءَ : خواست

شَکَوتُ : شکايت کردم »إنِْ 

		 شَکَوتُ: اگر شکايت کنم«

عَجين : خمير

عُداة : دشمنان »مفرد: عادي« 	

		 عَشيَّة : آغاز شب

غَداة : آغاز روز

فَلَوات : بيابان ها »مفرد: فَلاة«		

قَدْ تُفَتَّشُ : گاهی جسـت وجــو 

می شود

		 قُربْ : نزديکی

		 کَأسْ : جام، ليوان

مُجَرَّب : آزموده

	 مَحامِد : ستايش ها	

		 رَ : تلخ کرد  مَرَّ

مَصانِع : آب انبارهای بيابان

		 مَليح : با نـمک

		 مَمزوج : درآميخته

نُحْنَ : با صدای بلند گريستند و 

			  شيون کردند  

		 وُدّ : عشق

وَصَفَ : وصف کرد

		 وُکَنات : لانه ها

		 هامَ : تشنه شد

هَجَرَ : جدایی گزید، جدا شد

 به کتاب گویا گوش کنید و کلمات جدید متن را در کلاس با هم تکرار کنید.
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  اعِـلـَمـوا
اسِمُ الْفاعِلِ وَ اسْمُ الْمَفعولِ و اسْمُ الْمُبالَغَةِ

در دستور زبان فارسی به اسم فاعل، صفت فاعلی و به اسم مفعول، صفت مفعولی 

می گويند. 

معنای  به  مفعول  اسم  و  حالت«  دارندۀ  يا  دهنده  »انجام  معنای  به  فاعل  اسم 

»انجام شده« است.

اسم فاعل و اسم مفعول دو گروه اند:

 گروه اوّل بر وزن »فاعِل« و »مفعول« هستند که در سال گذشته با آنها آشنا شده بوديد.

صفت مفعولیاسم مفعولصفت فاعلیاسم فاعلماضی 

ساخته شدهمَـصنـوعسازندهصـانِـعصَنَعَ

آفريده شدهمَـخْلـوقآفريدگارخـالـِقخَلَقَ

پرستيده شدهمَـعْبـودپرستندهعـابِـدعَبَدَ

اکنون با گروه دوم آشنا شويد.  

صفت مفعولیاسم مفعولصفت فاعلیاسم فاعلمضارع

ديده شدهمُشاهَدبينندهمُشاهِديُشاهِدُ

يُقَلِّدُ
ِ

تقليد شدهمُقَلّدَتقليد کنندهمُقَلّد

فرستاده شدهمُرسَْلفرستندهمُرسِْليُرسِْلُ

مورد انتظارمُنْتَظَرانتظار کشندهمُنْتَظِريَنْتَظِرُ

مورد اعتمادمُعْتَمَداعتماد کنندهمُعْتَمِديَعْتَمِدُ

بيرون آورده شدهمُسْتَخْرَجبيرون آورندهمُسْتَخْرِجيَسْتَخْرِجُ

--حمله کنندهمُتَهاجِميَتَهاجَمُ

--شکسته شوندهمُنکَسِيَنکَسُِ

با دقتّ در دو جدول داده شده فرق اسم فاعل و اسم مفعول را بيابيد.
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گروه اوّل: فعل هايی بود که سوم شخص مفرد ماضی آنها سه حرف بود و اسم فاعل و 

مفعولشان بر وزن فاعِل و مَفعول بود.

گروه دوم: فعل هايی است که سوم شخص مفرد ماضی آنها بيشتر از سه حرف بود و اسم 

فاعل و مفعولشان با حرف »مُـ« شروع می شود. يک حرف مانده به آخر در اسم فاعل 

کسره و در اسم مفعول فتحه دارد. 

 ) اسم فاعل : مُـ ... ــِــ ... ( ، ) اسم مفعول : مُـ ... ــَــ ... (

عاءَ، ثمَُّ عَيِّنِ اسْمَ الْفاعِلِ وَ اسْمَ الْمَفعولِ. اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْکَلمِاتِ التّاليَةَ وَ الدُّ

جَمَةُالَْکَلِمَةُ اسِمُ الْمَفعولِاسِمُ الْفاعِلِالَتَّ

..............................مُـعَلَّم يُعَلِّمُ :  ياد می دهد

..............................عـالمِيَعلَمُ :  می داند

..............................مُقتَحِاقِتَحََ : پيشنهاد کرد

زُ : آماده می کند زيُجَهِّ ..............................مُـجَهَّ

..............................مَـضْوبضََبَ : زد

..............................مُـتَعَلِّميَتَعَلَّمُ : ياد می گيرد

یا صانعَِ کُِّ مَصْنوعٍ یا خالِقَ کُِّ مَلْوقٍ یا رازِقَ کُِّ مَرْزوقٍ یاَ مالكَِ کُِّ مَمْلوكٍ. 
مِن دُعاءِ الجَْوشَنِ الکَْبيرِ

.......................................................................................................................................
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اسم مبالغه بر بسياریِ صفت يا انجام دادن کار دلالت دارد و بر وزن »فعَّال« و 

»فعَّالةَ« است؛ مانند 

عَـلّمَـة )بسيار دانا( ؛ فـَهّامَـة )بسيار فهميده( صَباّر )بسيار برُدبار( ؛ غَفّار )بسيار 

)بسيار  خَلّق  ؛  روزی دهنده(  )بسيار  رَزاّق  ؛  دروغگو(  )بسيار  کَذّاب  آمُرزنده(؛ 

آفريننده(

گاهی وزن »فعَّال« و »فعَّالـَة« بر شغل دلالت می کند؛ مانند خَبّاز )نانوا( ؛ حَدّاد )آهنگر(

گاهی نيز بر ابزار، وسيله يا دستگاه دلالت می کند؛ مانند

فتَاّحَـة )در بازکن( ؛ نظَاّرةَ )عينک( ؛ سَيّارةَ )خودرو( 

کلمات بالا در دو حالت )دلالت بر شغل و ابزار، وسيله يا دستگاه( اسم مبالغه به 

شمار نـمی رود.

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ التَّراکيبَ التّاليَةَ.

غُيوبِ﴾:   ..............................  
ْ
مُ ال

ّ
﴿عَل مّارَةٌ باِلسّوءِ﴾: .................................   	

َ
﴿أ

مٍ﴾:  ...................................  
ّ

﴿ما أناَ بظَِل عَليمُ﴾: ..............................  	
ْ
قُ ال

ّ
لَ

ْ
﴿الَ

﴿هوَ کَذّابٌ﴾:  .....................................   طََبِ﴾: ................................  	
ْ
﴿حَّالةََ ال

نوبِ:  ...................................   یا غَفّارَ الذُّ ﴿لِکُِّ صَبّارٍ﴾: ......................................  	

  ......................................  : الَطَّيّارُ الْيرانـيُّ عُيوبِ: ...................................  	
ْ
يا سَتّارَ ال

الَهْاتفُِ الجَْوّالُ:	 .................................. مّـارُ: ........................................  	 مَيثمٌَ التّـَ

فتَاّحَةُ الزُّجاجَةِ:	 ..................................    وَرِ:  ....................................... 	 رسَّامُ الـصُّ
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مُوَظَّفُ الِتِّصالاتِالـزاّئِرةَُ

حنِ إشکالٌ. عَفواً، في بِطاقةَِ الشَّ
أعَطيني البِْطاقةََ مِنْ فضَلِكِ. 

لُ لـَكِ البِْطاقةََ. . أُبَدِّ سامِحْيني؛ أنَتِ عَلَی الْحَقِّ

حنِ؟رجَاءً، أعَطِني شَيحةَ الجَْوّالِ. لـي، و هَل ترُيدينَ بِطاقةََ الشَّ تفََضَّ

نعََم؛ مِن فضَلِكَ أعَطِني بِطاقـَةً بِـمَبلغَِ 

خَمسَةٍ وَ عِشرينَ ريالاً.

تسَتطَيعيَن أنَْ تشَحَنـي رصَيدَ جَوّالكِِ 

عَبْـرَ الْنتِنتِ.

يحَةَ في جَوّالهِا وَ ترُيدُ أنَ تتََّصِلَ وَلکِٰن لا  حنِ وَ تضََعُ الشَّ تشَتَي الزاّئرِةَُ شَيحَـةَ الجَْوّالِ وَ بِطاقةََ الشَّ

حنُ، فـَتذَهَبُ عِندَ موَظَّفِ الِتِّصالاتِ وَ تقَولُ لهَُ:  يعَمَلُ الشَّ

حِواراتٌ )شِراءُ شَريحَةِ الهْاتِفِ الْجَوّالِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.
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 التَّمارين

      .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الوْاقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْوَّلُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

١ــ الَکَْأسُ زجُاجَةٌ يشُربَُ فيـهِ المْاءُ أوَِ الشّايُ أوَِ القَْهوَةُ.                       ................

صـالاتِ.                              ................ ريـحَـةِ مِن إدارةَِ الِتّـِ ٢ــ يـُمکِنُ شِـراءُ الشَّ

٣ــ يـَصنَعُ الخُْفّاشُ وکَْـنَـهُ في جِدارِ بيَتٍ قدَيمٍ.                                 ................

٤ــ الَراّسِبُ هوَ الَّذي ما نجََحَ في الِمْتِحاناتِ.                                         ................

بيعِ بدَيعَـةٌ جَميلـَةٌ.                                                   ................ ٥ــ غُصونُ الرَّ

6ــ يـُصنَعُ الخُْبزُ مِنَ العَْـجيـنِ.                                                      ................

الَتَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

لْ / فتََّشَ / اللَّيلِ / يرَضَی الفَْلوَاتِ /  بعُْدٍ /  وُدٌّ /  مَصانـِعُ / بدَِّ

١ــ الَغَْداةُ بِدايـَةُ النَّهارِ وَ العَْشيَّـةُ بِدايـَةُ ....................

٢ــ رَأيَنا الشّاطِئَ عَنْ ................... عَبْـرَ الطَّريقِ.

٣ــ رجَاءً ................... هٰذَا القَْميصَ؛ لِنََّهُ قصَيرٌ.

................... حَقـائبَِ المُْسافِرينَ. رطيُّ ٤ــ الَشُّ

٥ــ فِـي ................... لا يعَيشُ نبَـاتٌ کَثيـرٌ.

٦ ــ أخَـي قانـِعٌ، ................... بِـطعَامٍ قلَيلٍ.

  تـمرينات درس را به صورت گروهی در کلاس حل کنيد و اشکالات خود را در پايان از دبيرتان بپرسيد.
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِمْ کَلمِاتِ الْجَدوَلِ.

الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

ديقِ عَنْ صَديقِهِ أوَِ الزَّوجِ عَنْ زَوجَتِـهِ. 1ــ الَرَّکْـبُ       	 ابِتِعادُ الصَّ

2ــ الَکَْرامَةُ       	 هوَ الَّذي لهَُ حَرکَـاتٌ جَميلةَُ وَ کَـلامٌ جَميلٌ.

ةِ في يدَِ المَْرأةَِ. هَبِ أوَِ الفِْضَّ 3ــ الَـْوکَْـرُ     	 زينَةٌ مِنَ الذَّ

4ــ الَهَْجـرُ     	 شَرفٌَ وَ عَظمََةٌ وَ عِزَّةُ النَّفسِ.

وارُ     	 بيَتُ الطُّيورِ.   5ــ الَسِّ

6ــ الَمَْليحُ    

الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: اکُتُبْ مُتَرادِفَ أوَْ مُتَضادَّ کُلِّ کَلِمَةٍ أمَامَـها.     =   ≠

وُدّ / بحََثَ / عُداة / أرَادَ / بعَُدَ / بعُْد / صَحراء / غَداة

عَشيَّة ..............	 فتََّشَ ..............	 حُبّ ..............	 أحَِبَّة  ..............	

دَنا     ..............	 شاءَ   ..............	 فلَاة  ..............	 قرُبْ  ..............	

.......................حارسِ .......................مَرفوع .......................دافِـع

د .......................مُقَلّـَ ق .......................مُصَدِّ .......................مَجموع

.......................غَفّار .......................مُعتمََد .......................مُسافِر

.......................صَيّاد .......................حَـمّـال .......................رسَّام
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الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِمِ الْحَاديثَ ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ اسْمِ الْفاعِلِ وَ اسْمِ الْمَفعولِ. 

  ِکَنزُ الْکَلام 

نا عـالِـمٌ فَـهوَ جاهِلٌ. رسَولُ اللّٰهِ 
َ
1ــ مَنْ قالَ أ

...........................................................................................................................................

فَـرِ.  رسَولُ اللّٰهِ  ـقَـومِ خادِمُـهُم فِـي الـسَّ
ْ
2ــ سَيِّدُ ال

...........................................................................................................................................

فِ عـابـِدٍ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ل
َ
مِـهِ خَيـرٌ مِنْ أ

ْ
3ــ عالِـمٌ يـُنـْتَـفَـعُ بـِعِل

...........................................................................................................................................

ـوحَدَةُ خَيرٌ مِن جَليسِ الـسّوءِ.  
ْ
ـوحَدَةِ، وَال

ْ
ـجَليسُ الـصّالِحُ خَيرٌ مِنَ ال

ْ
4ــ الَ

رسَولُ اللّٰهِ 

...........................................................................................................................................

ماءِ.   يـرِ في السَّ ـبَحرِ وَالـطَّ
ْ
ـحوتُ في ال

ْ
 شَيْءٍ حَتَّی ال

ُ
عَنُـهُ کُـلّ

ْ
مِ، يلَ

ْ
ـعِل

ْ
5ــ كَـاتمُِ ال

رسَولُ اللّٰهِ 

...........................................................................................................................................

ربَعةٌ: السّائلُِ 
َ
لوا، رحَِـمَکُـمُ الله‏ُ، فَإنـَّهُ یـُؤجَْرُ أ

َ
ؤالُ؛ فَاسْأ عِلمُ خَزائنُِ وَمَفاتیحُهُ السُّ

ْ
6ــ الَ

مُـحِبُّ لـَهُم.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
مُستَمِعُ وَ ال

ْ
مُ وَ ال

ِّ
مُتَکَـل

ْ
وَ ال

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ينِ. رَّ عاقِلَ مَنْ يَعْرفُِ خَيرَ الشَّ
ْ
رِّ وَلكِٰنَّ ال

عاقِلُ مَن يعَرفُِ الخَيرَ مِنَ الشَّ
ْ
7ــ لیَسَْ ال

 أمَیرُ المُْؤمنيَن عليٌّ 
...........................................................................................................................................
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حيحَ.  الَتَّمْرينُ السّابِعُ: عَيِّنِ الْجَوابَ الصَّ

  َتسَامَح             َسَمَح     َ1ـ الَمْاضي مِن »يسُامِحُ «:       سامَح

  ُيبُادِل               ُل لَ« :         يبُْدِلُ               يبَُدِّ 2ـ الَمُْضارِعُ مِن »بدََّ

 ََافِتَق              	      فرََّقَ  3ـ الَمْاضي مِن »يتَفََرَّقُ « :       تفََرَّقَ 

 ُْاقُرْب              ْقـَرِّب              تـَقَرَّبْ  4ـ الَْمَرُ مِن »تـَقْـربُُ«:         

 انِتِصار             انِکِْسار     5ـ عَلیَ وَزنِ »انِفِْعال«:        انِتِْظـار 

 َلون لوا        لا تکَُمِّ لْ   لا تکَُمِّ لونَ«:     لا تکَُمِّ 6ـ الَنَّهيُ مِن »تکَُمِّ

الَتَّمْرينُ الثّامِنُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً، ثمَُّ ترَجِمْـها.  

ع / ما جَرَّبتُْ / إنِفْاق / لا تهَْجُرنْـي / لا تسَترَجِعي / عَزمَْنا / لا يحَُيِّـرُ /               اقِـْتـَرِبـي / تجََمُّ

أرَشِْدْنَ / قدَْ يفَُتَّشُ

فِعلُ النَّهيفِعلُ الْمَرِالَْمَصدَرالَْفِعلُ الْمُضارِعُالَْفِعلُ المْاضي

.....................................................................................الَْکَلِمَةُ

جَمَةُ .....................................................................................الَتَّ

.....................................................................................الَْکَلِمَةُ

جَمَةُ .....................................................................................الَتَّ
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نةَِ. الَتَّمْرينُ التّاسِعُ: ترَجِمِ الْياتِ وَ الْحَاديثَ ثمَُّ عَيِّنِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

 الُله﴾ الَنَّمل : 65 
َّ

غَيبَ إل
ْ
رضِ ال

َ ْ
ماواتِ وَ ال 1ـ ﴿لا يَعْلمَُ مَنْ في السَّ

…………………………………………………………………………

مْـثـالَ لِـلـنّـاسِ﴾ الَنّور : 35 
َ ْ
2ـ ﴿يـَضْـربُِ الُله ال

…………………………………………………………………………

حَــداً﴾ الَکَْهف : 49 
َ
3ـ ﴿وَ لا يـَظْـلِـمُ رَبُّــكَ أ

…………………………………………………………………………

... ـةٌ. رسَولُ اللّٰهِ  ـکَـلامُ فِـضَّ
ْ
ـکـوتُ ذَهَـبٌ وَ ال ـسُّ

ْ
4ـ الَ

…………………………………………………………………………

ـعُـلـَمـاءِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ـکُـتُـبُ بـَسـاتـيـنُ ال

ْ
5ـ الَ

…………………………………………………………………………

. عَقْلِ مُداراةُ الّناسِ.  أميُر المْؤمنين علّي 
ْ
6ـ ثـَمَـرَةُ ال

…………………………………………………………………………

ـمِ نـَشْـرُهُ.  أميُر المْؤمنين علّي 
ْ
ـعِـل

ْ
7ـ زَکـاةُ ال

…………………………………………………………………………

الَتَّمْرينُ العْاشِرُ: ترَجِمِ الْکَلمِاتِ التّاليَـةَ.  

الَْمُشاهَد:شاهَدْتُـما:ما شاهَدْتَني:شاهَدَ: ديد

يُنْزلَُ:يُنْزلُِ:أُنْزلَِ:أنَْزلََ: پايين آوردْ

لَ: کامل کرد لونَ:کَمَّ :کانوا يُکَمِّ لْتُـنَّ ل:کَمَّ الَْمُکَمِّ

الَْمُسْتَخْدَم:اسِْتَخْدِمْ:يَسْتَخْدِمونَ:اسِْتَخدَمَ: به کار گرفت

الَْمُتَواضِع:تَواضَعوا أنَتُم:هُم تَواضَعوا:تَواضَعَ: فروتنی کرد

الَِبْتِعاد:سَيَبتَعِدُ:کانا يَبتَعِدانِ:ابِْتَعَدَ: دور شد

انِْتَبَهوا:انِْتَبِهوا:کانَتا تَنتَبِهانِ:انِْتَبَهَ: توجّه کرد
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لِ الْفَراغاتِ فِ التَّـرجَـمَـةِ الفْارسِيَّةِ.  کَمِّ

مِن صِفاتِ المُْؤمِنـيَن

هُم  غَضِبوا  ما  إذا  وَ   فَواحِشَ 
ْ
ال وَ  ثمِْ 

ْ
ال کَبائرَِ  يـَجتَنبِونَ  ذينَ 

الَّ ﴿وَ  1ــ 

يغَفِرونَ﴾ 
و کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت .............................. ، و هنگامی که 

.............................. می بخشايند. 

لاةَ﴾  قاموا الصَّ
َ
ذينَ اسْتجَابوا لِـرَبّهِِم وَ أ

2ــ ﴿وَ الَّ

و کسانی که ]خواستۀ[ ........................  را برآوردند و ...................... برپا داشتند؛ 

مرُهُم شُورَی‏ بيَنَـهُم﴾ 
َ
3ــ ﴿وَ أ

و در ............................. ميانِ آنها مشورت هست؛ 

4ــ ﴿وَ مِمّا رَزَقنْاهُم ينُفِقونَ﴾

 و از آنچه به ............................. روزی داديم انفاق مى کنند. 

بَغْـيُ هُم ينَتَصِرونَ﴾ 
ْ
صابَهُمُ ال

َ
ذينَ إذا أ

5ــ ﴿وَ الَّ

و ............................... هرگاه به آنان ستم شود، ياری می جويند؛ 

6ــ ﴿وَ جَزاءُ سَيِّـئَـةٍ سَيِّـئَـةٌ مِثلـُها﴾

 و سزای بدی، بدی همانند آن است؛ 

جْرُهُ عَلیَ الِله﴾
َ
صلحََ فَـأ

َ
7ــ ﴿فَمَن عَفا وَ أ

 پس ............. درگذرد و نیکوکاری کند، پاداش او بر ]عهدۀ[ خداست؛ 

8ــ ﴿إنـَّهُ لا يـُحِبُّ الظّالِـمينَ﴾ 

زيرا او ستمگران را .............   الَشّورَی: 37 إلی 40

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 
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9ــ ﴿وَیلٌْ لِـکُـلِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ﴾ الَهُْمَزةَ: 1  

 وای .................... عیب جوی هرزه زبان.

زیدَنکَُّم﴾ إبراهيم: 7 
َ َ
10ــ ﴿لـَئِنْ شَکَرْتمُ ل

 اگر........................... حتماً ]نعمت هایم را[ برايتان می افزایم.

مُسرِفيـنَ﴾ الَْعَراف: 31   
ْ
11ــ ﴿کُـلوا وَ اشْرَبوا وَ لا تسُْرِفوا إنـَّهُ لا يـُحِبُّ ال

بخورید و ................ و زیاده روی نکنید که او ................... را دوست نـمی دارد.

 مِثلْهَا وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ 
ّ

12ــ ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّـئَـةً فَلا يـُجْزیٰ‏ إل

ـجَنَّةَ يرُْزَقونَ فيها بغَِيرِْ حِسابٍ﴾ 
ْ
ولئِكَ يدَْخُلونَ ال

ُ
نثْی‏ٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ

َ
أ

غافِر: 40  

هرکه بدی انجام دهد، جز ................................ کیفر داده نـمی شود و هرکه از 

................................ و ................................ کار شایسته کند درحالی که مؤمن 

باشد، آنان داخل بهشت می شوند و در آنجا بی حساب ................................ .
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

عاتٍ ابِحَثْ عَن شُعَراءَ إيرانيّينَ آخَرينَ أنَشَدوا مُلمََّ

عاتـِهِم.   وَ اذکُْرْ أبَياتاً مِنْ مُلمََّ
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الَْـمُـعْـجَـمُ

فِّ  کَلِماتُ الصَّ
السّابِعِ وَ الثّامِنِ

وَ التّاسِعِ وَ الْعاشِ

توجّه: کلمات بی شماره مربوط به کتاب های عربی

 پايه های هفتم، هشتم و نهم و کلمات قرمز فعل هستند.
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ا

آتـي، آتٍ : آينده، درحال آمدن   8

آخَر : ديگر

آخِر: پايان

آلَـة : دستگاه »جمع: آلات« 

باعَةِ : دستگاه چاپ آلَـةُ الطِّ

آمَنَ : ايـمان آورد 

)مضارع: يُؤمِنُ / مصدر: إيـمان( 

أَ : آيا

أبَ )أبَو، أبَا، أبَي( : پدر »جمع: آباء«

ابِتَدَأَ : شروع شد 

)مضارع: يَبتَدِئُ / مصدر: ابِتِداء( 

ابِْتِسام : لبخند   

ابِتَعَدَ : دور شد 

)مضارع: يَبتَعِدُ / مصدر: ابِتِعاد(  5

أبَْحاث : پژوهش ها »مفرد: بَحْث«

إبِل : شتران

ابِن : پسر، فرزند»جمع: أبَناء، بَنونَ«

ابِنُ آدَمَ : آدمیزاد 

أبَيَض : سفيد 

اتِِّجاه : جهت   5

اتَِّـخَذَ : گرفت 

)مضارع: يَتَّخِذُ / مصدر: اتِِّخاذ(  2

اتِِّصالات : مخابرات   8

اتَِّصَلَ بِـ : با...تـماس گرفت 

)مضارع: يَتَّصِلُ / مصدر: اتِِّصال(   7

اتَِّقوا : بترسيد، بپرهيزيد 6  

أتَقَی : پرهيزگارتر، پرهيزگارترين 4  

أتََی : آمد )مضارع: يَـأتْـي(    

أثَارَ : برانگيخت  

)مضارع: يُثيُر / مصدر: إثارةَ( 2

اثِْناعَشََ : دوازده

اثِْنـانِ، اثِنَيِن : دو

اثِنَيِن ، يَومُ الِثنَيـنِ : دوشنبه 

أجَابَ عَنْ : پاسخ داد به  

)مضارع: يُجيبُ / مصدر: إجابَة(   

اجِتَنَبَ : دوری کرد  4  

)مضارع: يَجتَنِبُ / مصدر: اجِتِناب( 

أجَْرَی : جاری کرد  2  

)مضارع: يُجْري / مصدر: إجِْراء( 

 ) : دوست داشت )مضارع: يُحِبُّ أحََبَّ

أحََبُّ إلَی : محبوب ترين نزدِ

أحََبَّة: ياران »مفرد: حبيب«   8

احِْـتَـرقََ : آتش گرفت 

)مضارع: يَحْتَـرقُِ / مصدر: احِتِاق(  

احِتَمََ : احترام گذاشت 

)مضارع: يَحتَمُِ / مصدر: احِتِام(   4

احِتِفاظ : نگاه داشتن  4

احِتَفَلَ : جشن گرفت 

)مضارع: يَحتَفِلُ / مصدر: احِتِفال( 3

احِتَوَی : در بر داشت 

)مضارع: يَحتَوي / مصدر: احِتِواء( 5

أحََـد : يکی از، کسی، يکتا، تنها

أحََد، يَومُ الْحَدِ : يکشنبه

أحََدَعَشََ : يازده 

إحِْدَی : يکی از

أحَسَن : بهتر، بهترين  

أحَسَنَ : خوبی کرد 

)مضارع: يُحسِنُ / مصدر: إحسان(  

أحَسَنْتَ : آفرين بر تو  5 

أحَْمَر : سرخ

أخَ )أخَو، أخَا، أخَي( : برادر، دوست 

»جمع: إخوَة و إخوان«

أخُْـت : خواهر »جمع: أخََوات«

اخِْتارَ : برگزيد 

)مضارع: يَخْتارُ / مصدر: اخِتيار(  6 

اخِْـتَـرَعَ : اختراع کرد 

)مضارع: يَخْـتَـرِعُ / مصدر: اخِتِاع(   

أخََذَ : گرفت ، برداشت، بُرد 

)مضارع: يَأخُْـذُ / مصدر: أخَْذ(   

أخَْرَجَ : درآورد 

)مضارع: يُخرِجُ / مصدر: إخراج( 1 

أخُرَی : ديگر 1

أخَضَ : سبز
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أخَْلَصَ : مخلص شد  2  

)مضارع: يُخْلِصُ / مصدر: إخلاص( 

أدَاء : به جا آوردن  

أدَاة : ابزار »جمع: أدََوات«  

أدَارَ : چرخانْد، اداره کرد 

)مضارع: يُديرُ / مصدر: إدارةَ(   5

إدارةَُ الْمُرورِ : ادارۀ راهنمايی و رانندگی  

إدِْخال : داخل کردن  

ی : ايفا کرد، منجر شد  أدََّ

)مضارع: يُؤَدّي(   7

إذِْ : آنگاه  

إذِا : هرگاه ، اگر

أرَاذِل : فرومایگان

أرَبِعاء، يَومُ الْرَبِعاءِ : چهارشنبه

أرَْبَـعَـة، أرَبَع : چهار

أرَبَعون ، أرَبَعيَن : چهل

أرَسَلَ : فرستاد  

)مضارع: يُرسِلُ / مصدر: إرسال(  2

أرَشَدَ : راهنمايی کرد 

)مضارع: يُرشِدُ / مصدر: إرشاد(  7

أرَضْ : زمين 

»جمع: أرَاضي«

أرَضَْعَ : شير داد 

)مضارع: يُرضِعُ / مصدر: إرضاع( 7

أزَرَق : آبی 

إساءَة : بدی کردن  4

أُسْبوع : هفته »جمع: أسَابيع«

اسِْتَـرجَْعَ : پس گرفت 

 )مضارع: يَـسْتَجِْعُ / مصدر: اسِتِجاع(  

اسِتَطاعَ : توانست 

)مضارع: يَستَطيعُ / مصدر: اسِتِطاعَة(  5 

اسِتَعانَ : ياری جُست 

)مضارع: يَستَعيُن / مصدر: اسِتِعانَة( 5

اسِتَغاثَ : کمک خواست 

)مضارع: يَستَغيثُ / مصدر: اسِتِغاثَة( 8

اسِتَغفَرَ : آمرزش خواست 

)مضارع: يَستَغفِرُ / مصدر: اسِتِغفار( 2

اسِتَفادَ : استفاده کرد 

)مضارع: يَستَفيدُ / مصدر: اسِتِفادَة(  5

اسِتَقبَلَ : به پيشواز رفت 

)مضارع: يَستَقبِلُ / مصدر: اسِتِقبال(   6

اسِتَقَرَّ : استقرار يافت 

)مضارع: يَستَقِرُّ / مصدر: اسِتِقرار(  6 

اسِْتَلَمَ : دريافت کرد  

)مضارع: يَسْتَلِمُ / مصدر: اسِتِلام(  

اسِتَوَی : برابر است   

)مضارع: يَستَوي / مصدر: اسِتِواء( 4

أسََـد : شيـر  

10   ) أسَََ : اسير کرد  )مضارع: يَأسُِ

أُسْةَ : خانواده

أسََری : شبانه حرکت داد  

)مضارع: يُسري / مصدر: إسراء(   7

أُسْـوَة : الگو  

أسَوَد : سياه

إشِاراتُ الْمُرورِ: علامتهای راهنمايی 

و رانندگی  

اشِْتَـرَی: خريد  

)مضارع: يَشْتَـري / مصدر: اشِتِاء(  

اشِْتَغَلَ : کار کرد  

)مضارع: يَشْتَغِلُ / مصدر: اشِتِغال(  

أشَجار : درختان »مفرد: شَجَر«

أشََدّ : سخت تر  2

أشَْكََ : شريک قرار داد 

)مضارع: يُشْكُِ / مصدر: إشراك(  4

أشَْعَلَ : شعله ور کرد 

)مضارع: يُشْعِلُ / مصدر: إشِْعال(   6

أصَابَ : اصابت کرد  

)مضارع: يُصيبُ / مصدر: إصابَة(  

أصَبَحَ : شد  

)مضارع: يُصبِحُ / مصدر: إصباح(  3

أصَحابُ الْمِهَنِ : صاحبان شغل ها

أصَدِقاء : دوستان »مفرد: صَديق«

أصَْفَر : زرد

أضَاعَ : تباه کرد

)مضارع: يُضيعُ / مصدر: إضاعَة(    

أصَْلَحَ : اصلاح کرد 

)مضارع: يُصْلِحُ / مصدر: إصِْلاح(  6  

إضافَـةً إلَی : افزون بر   5

أطَاعَ : پيروی کرد 

)مضارع: يُطيعُ / مصدر: إطِاعَة(  6  

اعِْـتَـذَرَ : معذرت خواست 
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)مضارع: يَعْتَذِرُ / مصدر: اعِتِذار(  

چنگ زد )با دست گرفت(   : اعِتَصَمَ 

)مضارع: يَعتَصِمُ /مصدر: اعِتِصام( 4

اعِتَقَدَ : اعتقاد داشت  

)مضارع: يَـعْتَقِدُ / مصدر: اعِتِقاد(   

اعِتَمَدَ : اعتماد کرد  

)مضارع: يَعتَمِدُ / مصدر: اعِتِماد(

أعَْـجَز : ناتوان ترين  

إعصار : گردباد »جمع: أعَاصير«  3

أعَْطَی : داد  

 / إعطاء  مصدر:   / يُعطي  )مضارع: 

أعَطِني: به من بده(

أعَلَم : داناتر، داناترين 

أعَلَی : بالا، بالاتر   7

إغْلاق : بستن 

)مضارع: يُغْلِقُ / مصدر: إغِْلاق(  6  

أفَاضِـل : شایستگان

أفَرَزَ : ترشّح کرد  

)مضارع: يُفرِزُ / مصدر: إفراز(   5

أفَضَل : برتر، برترين

اقِْـتَـربََ : نزديک شد  

)مضارع: يَقْتَـربُِ / مصدر: اقِتِاب(  

أقَـرِباء : خويشاوندان 

»مفرد: قَريب«

أقََـلّ : کمتر ، کمترين 

أکَبَـر : بزرگ تر ، بزرگ ترين

اکِْتِساب : به دست آوردن  

ـدَ : تأکيد کرد   أکََّ

دُ / مصدر: تَأکيد(  4 )مضارع: يُؤَکِّ

إکراه : اجبار  4

أکَرمَ : گرامی تر، گرامی ترين 4  

أکََـلَ : خورد  )مضارع: يَأکُلُ(

إلِّ : به جز، مانده  

»در ساعت خوانی«

ألَا : هان، آگاه باش

ألَّ : که نـ ...  ألَّ نَعبُدَ : که نـپرستيم  

)أنَْ+لا+نَعبُد(  4

الِتَأمََ : بهبود يافت 

)مضارع: يَلتَئِمُ / مصدر: الِتِئام(   5

الِتِقاطُ صُوَرٍ : عکس گرفتن   5

الََّذي : كسی كه، که

الََّذينَ : کسانی که، که

ألَْف : هزار »جمع: آلاف«  

ألَوان : رنگ ها »مفرد: لوَن«

إلَِی : به ، به سوی ، تا 

إلَی اللِّقاءِ : به اميد ديدار

الَیَوْم : امروز ، روز

هات« أُمّ : مادر »جمع: أمَُّ

أمَْ : يا

أمَام : روبه رو »متضاد: خَلْف« 

أمَان : امنيّت

امِْرَأ، امِرُؤ، امِرِئ )الْمَرْء( : انسان، مرد

امِْرَأةَ )الْمَرْأة( : زن »نِساء : زنان«

أمَِريکَا الْوُسطَی : آمريکای مرکزی 3

أمَْسِ : ديروز

أمَْسَكَ : به دست گرفت  2  

)مضارع: يَجتَنِبُ / مصدر: اجِتِناب( 

أمَطَرَ : باران باريد 

)مضارع: يُـمطِرُ / مصدر: إمطار(  3

أمَکَنَ : امکان دارد  

)مضارع: يُـمْکِنُ / مصدر: إمکان(  

أمَير: فرمانده »جمع: أمَُراء« 

أمَين : امانت دار »جمع: أمَُناء«  

أنَْ ... : که ... 

»أنَْ أُسافِرَ : که سفر کنم«  1 

إنَِّ : حقيقتاً، قطعاً

أنََّ : که

إنْ : اگر  4

أنَـا : من 

إنارةَ : نورانی کردن   5

انِبَعَثَ : فرستاده شد 

)مضارع: يَنبَعِثُ / مصدر: انِبِعاث(  5

أُنبوبة : لوله )جمع: أنَابيب(  6

أنَتَ : تو »مذکّر«

أنَتِ : تو »مؤنّث«

أنَتَ عَلَی الْحَقِّ : حق با شماست 8

إنِتاج : توليد  

 انِتَبَهَ: بيدار شد، متوجّه شد، آگاه شد

)مضارع: يَنتَبِـهُ/ مصدر: انِتِباه(  3

انِتَظَرَ : منتظر شد 

)مضارع: يَنتَظِرُ / مصدر: انِتِظار(  1
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انِتَفَعَ بِـ : از ... سود بُرد 

)مضارع: يَنتَفِعُ / مصدر: انِتِفاع(  1

أنَتُمْ : شما »مذکّر«

أنَتُما : شما »مثنّی«

أنَتُـنَّ : شما »مؤنّث«

أُنثَی: زن، ماده  4

أنَزَلَ : نازل کرد 

)مضارع: يُنْزلُِ / مصدر: إنزال(  1

أنَشَدَ : سرود  

)مضارع: يُنشِدُ / مصدر: إنشاد(  5

أنَصَتَ : با سکوت گوش فرا داد 

)مضارع: يُنصِتُ / مصدر: إنصات( 6

أنَْـصَح : اندرزگوترين  

أنَف : بينی »جمع: أُنوف«   7

أنَفُسَـهُم: به خودشان 

أنَـفَع : سودمندتر، سودمندترين

أنَْفَـقَ : انفاق کرد 

)مضارع : يُنْفِقُ / مصدر: إنفاق(  7

أنَقَذَ : نجات داد 

)مضارع: يُنْقِذُ / مصدر: إنقاذ(

انِْـکَسَـرَ : شکسته شد 

)مضارع: يَنْکَسُِ / مصدر: انِکِسار(  

إنَّـما : فقط  

أوَْ : يا

أوَْجَدَ : پديد آورد 

)مضارع: يوجِدُ / مصدر: إيجاد(  1

أوَراق : برگ ها »مفرد: وَرَق«

أوَسَـط : ميانه تر، ميانه ترين

أوَصَلَ : رسانيد 

)مضارع: يوصِلُ / مصدر: إيصال( 7

أُولَی : يکم، نخستين »مؤنّثِ أوََّل«

أولٰئِكَ : آنان

أهَْلًا وَ سَهْلًا بِکُم : خوش آمديد

أيَّ : کدام، چه

أيَّتُها : ای »برای مؤنّث«

أيَضاً : همچنين

أيَنَ : کجا

ها : ای »برای مذکّر« أيُّ

ب

بِـ : به وسيلۀ

باب : در »جمع: أبَواب«

باردِ : سرد »متضاد: حارّ«

باركََ اللهُ فيكَ : آفرين بر تو  5

بِالتَّـأکيد : البتّه

بالِغ : کامل  1

بائِـع : فروشنده

بَثّ : پراکندن  4

بِحاجَةٍ : نيازمند

بَحَثَ عَنْ : دنبالِ...گشت  

)مضارع: يَبْحَثُ / مصدر: بَحث(

بَحْـر : دريا »جمع: بِحار«

بِدائـيّ : بدوی  6

بِدايَة : شروع »متضاد: نِهايَـة«

بَدَأَ : شروع کرد، شروع شد 

)مضارع: يَبْدَأُ(

لَ : عوض کرد  بَدَّ

لُ / مصدر: تَبديل(  8 )مضارع: يُبَدِّ

بَديع : نو )برای نخستين بار(  8

بَـرّيّ : خشکی، صحرايی   5

بُسْتان : باغ »جمع: بَساتين«

بَسَطَ : گستراند )مضارع: يَبسُطُ( 2

بِسُهولَـة : به آسانی

بَسيط : ساده

بَصَ : ديده »جمع: أبَصار«

بِضاعَة : کالا »جمع: بَضائِع« 

بَطّ : اردک   5

بَطّاريَّـة : باتری  

بِطاقَة : کارت  3

بَعَثَ : فرستاد )مضارع: يَبعَثُ(  7

بَعُدَ : دور شد )مضارع: يَبعُدُ(  3

بُعْد : دوری   8

بَعض ... بَعض : يکديگر   2

بَعيد : دور  »متضاد: قَريب«

بَغْـتَـةً : ناگهان   

بُقعَة : قطعه زمين »جمع: بِقاع« 2

بَقَر، بَقَرةَ : گاو

بُکاء : گريه کردن  

بَکتيريا : باکتری   5

بِکُلِّ سُورٍ : با کمالِ ميل
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بَکَی : گريه کرد 

)مضارع: يَبکي / مصدر: بُکاء(  7

بَلْ : بلکه

بِلا : بدونِ

بِلاد : کشور، شهرها  »مفرد: بَلَد«

بَلَد : شهر  

بَلَغَ : رسيد 

)مضارع: يَبلُغُ / مصدر: بُلوغ(  7

بِـمَ : با چه چيزی »بِـ + ما«

بِناء : ساختن، ساختمان   6

بِنْت )ابِنَة( : دختر »جمع: بَنات«

بَنَفسَجيّ : بنفش

بَنَی : ساخت  )مضارع: يَبْني(  2

بُنَـيَّ : پسرکم  3

بوم : جغد  5

درندگان(  جز  )به  چارپا   : بَهيمَة 

»جمع: بَهائِم«  2

بَيْت : خانه »جمع: بُيوت«

بِئْـر : چاه »جمع: آبار« 

بَـيْـع : فروش »متضاد: شِاء«

بَیِّنَة: دلیل آشکار  2

بَيَن الْحيِن وَ الْخَرِ : هر از گاهی  6

ت

تَأثََّـرَ : تحت تأثير قرار گرفت 

)مضارع: يَتَأثََّرُ / مصدر: تَأثَُّر(   5

تاسِع : نهم

تالـي : بعدی  

تَجَلَّی : جلوه گر شد 

)مضارع: يَتَجَلَّی/ مصدر: تَجَلّ(  4

عَ : جمع شد  تَجَمَّ

ع(  7 عُ / مصدر: تَجَمُّ )مضارع: يَتَجَمَّ

تَحْت : زير »متضاد: فَوق«

تَحَرَّكَ : حرکت کرد  5

)مضارع: يَتَحَرَّكُ / مصدر: تَحَرُّك( 

جَ : دانش آموخته شد  تَخَـرَّ

)مضارع: يَتَخَرَّجُ / مصدر: تَخَرُّج(  

تَخَلَّصَ : رهايی يافت 

)مضارع: يَتَخَلَّصُ / مصدر: تَخَلُّص(6

تُراب : خاک، ريزگرد   7

تَراحَموا : به همديگر مهربانی کردند 

)مضارع: يَتَاحَمُ / مصدر: تَراحُم( 3

تَرجَمَ : ترجمه کرد  

)مضارع: يُـتَجِمُ/ مصدر: تَرجَمَة( 1  

تَركََ : ترک کرد  

)مضارع: يَتركُُ/ مصدر: تَركْ(  

 / يَتَساقَطُ  )مضارع:  افتاد   : تَساقَطَ 

مصدر: تَساقُط( 3

تِسْعَـة، تِسع : نُـه

تَسلَمُ عَيناكَ : چشمانت سالـم بـماند 

)چشمت بی بلا(   7

تَسليم : تحويل دادن، سلام کردن

تَصادَمَ : تصادف کرد 

)مضارع: يَتَصادَمُ / مصدر: تَصادُم(  

تَعارفَوا : همديگر را شناختند 

)مضارع: يَتَعارفَونَ / مصدر: تَعارفُ( 4  

تَعالَ : بيا   

 تَعاوَنَ : همياری کرد 

)مضارع: يَتَعاوَنُ / مصدر: تَعاوُن( 2

تَعايَشَ : هم زيستی داشت 

)مضارع: يَتَعايَشُ / مصدر: تَعايُش(  4

تَعَب : خستگی  

ـبَ : تعجّب کرد  تَعَجَّ

ب(   بُ / مصدر: تَعَجُّ )مضارع: يَتَعَجَّ

تَعَرُّفٌ عَلَی : شناختِن  3

تَعَلَّمَ : ياد گرفت  

)مضارع: يَتَعَلَّمُ / مصدر: تَعَلُّم(  

تَعويض : جبران کردن  

تُفّاح : سيب

تَفتيش : بازرسی، جست و جو  3

تَفَرَّقَ : پراکنده شد  

)مضارع: يَتَفَرَّقُ / مصدر: تَفَرُّق(  2

ـلْ : بفرما   تَـفَـضَّ

تَقاعُد : بازنشستگی

م : پيشرفت تَـقَـدُّ

تَکرير : پالايش   6

تَکَلَّمَ : صحبت کرد 

)مضارع: يَتَکَلَّمُ / مصدر: تَکَلُّم(  

تِلْـكَ : آن »مؤنّث«

تِـلْميذ : دانش آموز »جمع: تَلاميذ«  
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تَـلْـوين : رنگ آميزی  

تِـمْثال : تنديس »جمع: تَـماثيل«  

تَـمْر : خرما

تَناجَی : راز گفت  2

تَناجي(   مصدر:   / يَتَناجَی  )مضارع: 

تَناوَلَ : خورد 

)مضارع: يَـتَناوَلُ/ مصدر: تَناوُل(  

تَنظيف : تـميز کردن   7

تَهيِـئَـة : تهيّه کردن

تَيّار : جريان  7

ث

ثالِث، ثالثَِة : سوم

ثامِن، ثامِنَة : هشتم

، ثانيَةَ عَشرةََ : دوازدهم ثانـيَ عَشََ

ثانـي، ثانيَة : دوم

ثَـعْـلَب : روباه  

ثَـقـيل : سنگين   

مْـع : کم شنوا   ثَقيلُ السَّ

ثُلاثاء، يَومُ الثُّلاثاءِ : سه شنبه

ثَلاثَـة، ثَلاث : سه

ثَـلاثـونَ، ثَلاثيـنَ : سی  

لْج : برف، يخ »جمع: ثُلوج«  3 �ثَ

ثُـمَّ : سپس

ثَـمانيَـة، ثَـماني : هشت

ثَـمَر ، ثَـمَرةَ : ميوه

ج

جاءَ : آمد  »مترادف: أتََـی«

جار : همسايه »جمع: جيران«

جازَ : جايز است )مضارع: يَجوزُ(  4

جالِس : نِشسته

جالَسَ : هم نشينی کرد  

)مضارع: يُجالسُِ / مصدر: مُجالسََة( 4  

جـامِـعَـة : دانشگاه 

»جمع: جامِعات« 

جاهِز : آماده  3

جاهِل : نادان »جمع: جُهّال«

جَبَـل : کوه  »جمع: جِبال«

جُبن، جُبنَة : پنير   6

جَدّ : پدربزرگ »جمع: أجَداد«

جَـدَّ : کوشيد  

)مضارع: يَـجِـدُّ / مصدر: جِدّ(  

جِدّاً : بسيار

جِدار : ديوار

جَدَل : ستيز  

ة : مادربزرگ جَدَّ

جَذوَة : پارۀ آتش  1

جَرَّبَ : آزمايش کرد )مضارع: يُجَرِّبُ / 

مصدر: تَجْريب و تَجرِبَة(   8

جُرْح : زخم   5

حَ : زخمی کرد   جَرَّ

)مضارع: يُـجَرِّحُ / مصدر: تَجريح(  

جَرَی : جاری شد )مضارع: يَجْري( 2 

جَزاء : پاداش، کيفر

جَزَر : هويج  

جَزَی : کيفر کرد )مضارع: يَجْزي(  6

جِـسْـر : پُل »جمع: جُسور« 

جَعَلَ : قرار داد  

)مضارع: يَجْعَلُ( »مترادف: وَضَعَ«

جَلَبَ : آورد  )مضارع: يَجْلِبُ(  

جَلَسَ : نشست  

)مضارع: يَجْلِسُ / مصدر: جُلوس( 

جَليسُ السّوءِ : همنشيِن بد

جَماركِ : گمرکات »مفرد: جُمركُ«  4

جَماعـيّ : گروهی   7

جَمال : زيبايی »متضاد: قُبْح«

جَمَعَ : جمع کرد 

)مضارع: يَجْمَعُ / مصدر: جَمْع(  

جَميل : زيبا »متضاد: قَبيح« 

جَنْب : کنار

جَنَّة : بهشت

جُنْـديّ : سرباز »جمع: جُنود«

جَـوّ : هوا

فَرِ : گذرنامه جَواز، جَوازُ السَّ

»جمع: جَوازات«  3

جَوّال، الْهاتِفُ الْجَوّالُ : تلفن همراه

زَ : مجهّز کرد  جَهَّ

زُ / مصدر: تَجهيز(  1 )مضارع: يُجَهِّ

جَهل : نادانی »متضاد: عِلْم«
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جَيِّداً : خوب، به خوبی

جَيْش : ارتش »جمع: جُيوش« 6

ح

حاجَـة : نياز »جمع: حَوائِج«

حادّ : تيز   7

، حاديَةَعَشْةََ : يازدهم حاديَ عَشََ

حارّ : گرم »متضاد: باردِ« 

حاربََ : جنگيد  6

)مضارع: يُحاربُِ / مصدر: مُحارَبَة(  

حاسوب : رايانه »جمع: حَواسيب«  

حافِلَة : اتوبوس »جمع: حافِلات«

حاوَلَ : تلاش کرد  

)مضارع: يُحاوِلُ / مصدر: مُحاوَلةَ(  

حَبّ : دانه  

»جمع: حُبوب / حَبَّـة: يک دانه« 

حُبّ : دوست داشتن 

حَبل : طناب »جمع: حِبال«  4

نَة : قرص های مسکّن حُبوب مُسَکِّ

حَبيب : دوست، يار 

»مترادف: صَديق / متضاد: عَدوّ«

حَتَّی : تا، تا اينکه  

»حَتَّی تَبتَعِدَ: تا دور شود«   5

حَجَر : سنگ »جمع: أحَجار«

حَدّاد : آهنگر

حَدائِق : باغ ها »مترادف: بَساتين«

حَدَثَ : اتّفاق افتاد )مضارع: يَحْدُثُ(  

حُدود : مرز، مرزها

حَديد : آهن  6

حَديقَـة : باغ »جمع: حَدائِق«

حَديقَةُ الْحَيَواناتِ : باغ وحش  

رَ : هشدار داد  حَذَّ

رُ / مصدر: تَحذير( )مضارع: يُحَذِّ

حَربْ : جنگ  

حِرْباء : آفتاب پرست   5

داد  نگهبانی  کرد،  نگهداری   : حَرسََ 

)مضارع: يَحْرسُُ(  

حَرَّكَ : تحريک کرد  

)مضارع: يُـحَرِّكُ / مصدر: تَحريك(   

حَرَّكَ : حرکت داد 

)مضارع: يُحَرِّكُ / مصدر: تَحريك( 5  

حُرّيَّـة : آزادی  4

يَحْزنَُ/  )مضارع:  : غمگين شد   حَزِنَ 

مصدر: حُزْن( »متضاد: فَرِحَ«

حَزين : غمگين  

»متضاد: مَسرور و فَرِح«

حُسام : شمشير

حَسِبَ : پنداشت )مضارع: يَحْسَبُ(     

حُسْن : خوبی  »متضاد: قُبْح، سوء«

حُسْنُ الْخُلُقِ : خوش اخلاقی

حُسْنُ الْعَهْدِ : خوش پيمانی

حَسَن، حَسَنَة : خوب

حَسَناً : بسيار خوب  3

حَصَدَ : درو کرد )مضارع: يَحْصُدُ(  

حَطَب : هيزم

حِفاظ عَلَی : نگهداری از  2

حَـفَـرَ : کَند  

)مضارع: يَحْفِرُ / مصدر: حَفْر(  

حَفِظَ : حفظ کرد  

)مضارع: يَحْفَظُ / مصدر: حِفظ(  

واجِ : جشن عروسی   حَفْلَةُ الزَّ

حَفْلَةُ الْميلادِ : جشن تولّد

حَقيبَـة : کيف ، چمدان  

»جمع: حَقائِب«

کرد   داوری  کرد،  حکومت   : حَکَمَ 

)مضارع: يَحْکُمُ(  6 

حَلَّ بِـ : در ... فرود آمد 

8   ) )مضارع: يَحِلُّ

حِلْم : بردباری  2

حَلْوانـيّ : شيرينی فروش

حَليب : شير  

حَمامَـة : کبوتر

حَمْل : بُردن ، حمل کردن

حُمْق : نادانی  5

حَميم : گرم و صميمی  4

حِوار : گفت وگو

حَوْل : اطراف

لَ : تبديل کرد  حَوَّ

)مضارع: يُحَوِّلُ / مصدر: تَحويل(  5

حَیاء : شرم
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حَيّ : زنده »جمع: أحَياء«

حَياة : زندگی »متضاد: مَوت«

حَيَّـرَ : حيران کرد )مضارع: يُحَيِّـرُ( 3

خ

خاتَم : انگشتر »جمع: خَواتِم«  

خاطَبَ : خطاب کرد 

)مضارع: يُخاطِبُ / مصدر: مُخاطَبَة(  6

خافَ : ترسيد  

)مضارع: يَخافُ / مصدر: خَوف(  

، خامِسَةَ عَشْةََ : پانزدهم   خامِسَ عَشََ

خامِس، خامِسَة : پنجم

خائِف : ترسيده، ترسان

خَبّاز : نانوا

خُبز : نان

خَدَمَ : خدمت کرد  

)مضارع: يَخْدِمُ / مصدر: خِدْمَة(  

خَرَّبَ : ويران کرد  6

)مضارع: يُخَرِّبُ / مصدر: تَخريب(  

خَرَجَ : بيرون رفت  

)مضارع: يَخْرُجُ / مصدر: خُروج(  

خَريف : پاییز

خِزانَة : انبار »جمع: خِزانَات«   5

خِزانَـة : گنجينه »جمع: خَزائِن«

خُسْان : زيان

خَشَب : چوب »جمع: أخَْشاب«

خَطَـأ : خطا »جمع: أخَطاء«  

خَطيئَة : گناه، خطا »جمع:خَطايا«

خِلاف : اختلاف  4

خَلْف : پشت  

»مترادف: وَراء/ متضاد: أمَام«

خَلّق : بسيار آفريننده  5  

خَلَقَ : آفرید  

)مضارع: يَخْلُقُ / مصدر: خَلْق(  

خُمْس : يک پنجم  4

خَمْـسَة، خَمْس : پنج

خَميس، يَومُ الْخَميسِ : پنجشنبه

خَوْف : ترس، ترسيدن

خَيْـر : بهتر، بهترين، خوبی

خَيَّـرَ : اختيار داد  6  

)مضارع: يُخَيِّـرُ / مصدر: تَخيير(  

د

دارَ : چرخيد  

)مضارع: يَدورُ / مصدر: دَوَران(  1

دَبَّرَ : سامان بخشيد  6

)مضارع: يُدَبِّرُ / مصدر: تَدبير(  

دَجاج : مرغ   6

دُخـان : دود  

دَخَلَ : داخل شد  

)مضارع: يَدْخُلُ / مصدر: دُخول(  

دُرّ : مرواريد  )جمع: دُرَر(  1

دِراسَـة : درس خواندن   

دِراسّي : تحصيلی  

دَرسََ : درس خواند  

)مضارع: يَدْرسُُ / مصدر: دِراسَة(  

دَرَّسَ : درس داد 

)مضارع: يُدَرِّسُ / مصدر: تَدريس(

دَعا : فرا خوانْد، دعا کرد 

)مضارع: يَدعو/ مصدر: دُعاء(   4

دَفَعَ : دور کرد، پرداخت 

)مضارع: يَدْفَعُ / مصدر: دَفْع( 

5  ) دَلَّ : راهنمايی کرد )مضارع: يَدُلُّ

دُلفين : دلفين »جمع: دَلافين«  7

دَليل : راهنما »جمع: أدَِلَّة«

دَمْع : اشک »جمع: دُموع«

دَنا : نزديک شد )مضارع: يَدنو(  8

دَواء : دارو »جمع: أدَويَة«   6

دَوام : ساعت کار 

)دَوام مَدرسَّي: ساعت کار مدرسه( 6

دَوْر : نقش   7

دَوَران : چرخيدن

دَولَة : کشور، حکومت »جمع: دُوَل« 6

دونَ : بدون 2

يُحَرِّكَ:  أنَ  »دونَ  بی آنکه  أنَ:  دونَ 

بی آنکه حرکت دهد«  5

دَهْـر : روزگار
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ذ

ذا : اين »مَنْ ذا: اين کيست؟« 1

ذابَ : ذوب شد )مضارع: يَذوبُ(  6  

ذات : دارای  1

ذاقَ : چشيد )مضارع: يَذوقُ(   8

ذاکِرةَ : حافظه   7

ذاكَ : آن  1

ذاهِب : رفته

ذُباب : مگس  6

ذَکَر : مرد، نر  4

ذَکَرَ : ياد کرد )مضارع: يَذْکُرُ / مصدر: 

» ذِکْر( »متضاد: نَسَِ

ذِکرَی : خاطره »جمع: ذِکرَيات«  4

ذٰلِـكَ : آن »مذکّر«

ذَنَب : دُم »جمع: أذَناب«   5

ذَنْب : گناه »جمع: ذُنوب«

ذَهَبَ : رفت  

)مضارع: يَذْهَبُ / مصدر: ذَهاب(  

ذَهَبٌ : طلا

ذِئب : گرگ »جمع: ذِئاب«

ر

رابِـع، رابِعَة : چهارم

راحِم : رحم کننده  

رأَس : سر  

راسِب : مردود  

راقِد : بستری  

رأَیَ: ديد  

»مضارع: يَرَی / مصدر: رُؤيَة و رأَي«

رأَيْ : نظر، فكر

رائِـحَـة : بو  

رائِـع : جالب   7

رُبَّ : چه بسا

رَبيع : بهار

رَجا : اميد داشت 

)مضارع: يَرجو / مصدر: رجَاء(   8

رَجاء : اميد  

رَجاءً : لطفاً  

رَجَعَ : برگشت  

)مضارع: يَرْجِعُ / مصدر: رُجوع(  

رَجُـل : مرد »جمع: رجِال«

رُجوع : برگشتن

بَ : خوش آمد گفت  6  رَحَّ

بُ / مصدر: تَرحيب( )مضارع: يُرَحِّ

رَحِـمَ: رحم کرد  

)مضارع: يَرْحَمُ / مصدر: رحَْم(  

رَخيص، رخَيصَة : ارزان

رُزّ : برنج

رسِالَة : نامه »جمع: رسَائِل«

رسََمَ : نقّاشی کرد  

)مضارع: يَرسُْمُ / مصدر: رسَْم(  

رصَيد : شارژ  8

رضِا : رضايت

رضََِ : راضی شد  

)مضارع: يَرضَی/ مصدر: رضِا(  8

رُفات : استخوان پوسيده  8

رفََضَ : نپذيرفت )مضارع: يَرفَْضُ( 6  

رفََـعَ : بالا بُرد، برداشت  

)مضارع: يَرفَْعُ(  

رقََـدَ: بستـری شد ، خوابيد  

)مضارع: يَرقُْدُ(  

رکَِبَ : سوار شد  

)مضارع: يَرْکَبُ / مصدر: رُکوب(  

رکَْب : کاروان شتر يا اسب سواران  8

رمُّان : انار

رياضَـة : ورزش

رياضـيّ : ورزشکار

ريـح : باد »جمع: رياح«  

رئَيسّي : اصلی  

ز

زائِد : به اضافۀ   2

زادَ : زياد کرد ، زياد شد 

)مضارع: يَزيدُ / مصدر: زيادَة(  

زانَ : زينت داد  

)مضارع: يَزينُ/ مصدر: زَيْن(  1

زُبدَة : کره   6

زُجاجَـةُ عِـطْـرٍ : شيشۀ عطر 
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زِراعيّ : کشاورزی

زَرَعَ : کاشت  

)مضارع: يَزْرَعُ / مصدر: زِراعَة(  

زمَيل : هم شاگردی »جمع: زمَُلاء«

زَوجَة : همسر »زَوج: شوهر«

يک  »زهَرةَ:  گُل  شکوفه،   : زهَْر 

شکوفه، يک گُل/ جمع: أزَهار«

زَيت : روغن »جمع: زُيوت«  5

س

سَـ ، سَوْفَ : نشانۀ آينده

سابِع، سابِعَة : هفتم

ساجِد : سَجده کننده

ساحَة : حياط، ميدان

سادِس، سادِسَة : ششم

سارَ : حرکت کرد )مضارع: يَسيُر( 6 

ساعَـدَ : کمک کرد 

)مضارع: يُساعِدُ / مصدر: مُساعَدَة(  

سافَرَ : سفر کرد 

)مضارع: يُسافِرُ / مصدر: مُسافَرةَ(  

سَألََ : پرسيد  

و  سُؤال  مصدر:   / يَسْألَُ  )مضارع: 

مَسألَةَ( »متضاد: أجَابَ«

سائِـح: گردشگر 

»جمع: سائِحونَ، سُيّاح«  2

سائِق : راننده

سائِل : مايع، پُرسشگر  5

ساوَی : برابر است  

)مضارع: يُساوي / مصدر: مُساواة(2  

4 ) سَبَّ : دشنام داد )مضارع: يَسُبُّ

بْتِ : شنبه سَبْت، يَومُ السَّ

سَبَّحَ : به پاکی ياد کرد  6

)مضارع: يُسَبِّحُ / مصدر: تَسبيح(  

سَبْـعَة، سَبْع : هفت

سَبْعيـنَ، سَبْعونَ : هفتاد

سِتَّـة، سِتّ : شش

سَـتَـرَ : پوشاند ، پنهان کرد  

)مضارع: يَسْتُـرُ(  

سَجَدَ : سجده کرد  

)مضارع: يَسْجُدُ / مصدر: سُجود(  

سَحاب : ابر

سَحَبَ : کشيد )مضارع: يَسحَبُ( 3

سَخاء، سَخاوَة : بخشندگی  

وال : شلوار »جمع: سَاويل« سِْ

سَير : تخت »جمع: أسََِّة«  7

سَفْـرةَ : سفر 

سَفرةَ عِلميَّـة : گردش علمی

سَفينَة : کشتی 

»جمع: سُفُن و سَفائِن«

سَکَتَ: ساکت شد 

)مضارع: يَسْکُتُ / مصدر: سُکوت(   

سَکَنَ : زندگی کرد 

)مضارع: يَسْکُنُ(  6  

سَلْ : بپرس )اسِْألَْ(  8

سَلِمَ : سالـم ماند  

)مضارع: يَسْلَمُ/ مصدر: سَلامَة(  

سَلَّمَ : سلام کرد 

)مضارع: يُـسَلِّمُ / مصدر: تَسليم(  

سِلْميّـاً : مُسالـمت آميز  

»سِلْم: صلح«  4

سَماء : آسمان »جمع: سَماوات«

سَماويّ : آسمانی  

سَمَحَ لِـ : اجازه داد  

)مضارع: يَسْمَحُ(  

سَمْع : شنوايی  7

سَمِعَ : شنيد  

)مضارع: يَسْمَعُ / مصدر: سَمْع(  

سَمَـکَة : يک ماهی  

»جمع: سَمَکات«

سَمَـك : ماهی »جمع: أسَْماك«

سَمَكُ الْقِرشِْ : کوسه ماهی  7

ی : ناميد سَمَّ

)مضارع: يُسَمّي / مصدر: تَسميَة(  3

سِنّ : دندان »جمع: أسَنان«  

سَنَـة : سال 

»جمع: سَنَوات، سِنونَ و سِنيَن«

سَنَويّـاً : سالانه  3

سوء : بدی، بد

سَواء : يکسان  4

سِوار : دستبند »جمع: أسَاوِر«  7
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سَوداء : سياه )مؤنّثِ أسَوَد(  3

سوق : بازار »جمع: أسَواق«

سَهْل : آسان

سَيّارةَ : خودرو

سَـيّـارةَُ الْجُْـرةَِ : تاکسی  

سَيِّـد : آقا

سَيِّـدَة : خانم

سَيِّئَة : بدی، گناه 4

ش

شاءَ : خواست )مضارع: يَشاءُ(  8

شابّ : جوان »جمع: شَباب«  

شارِع : خيابان »جمع : شَوارِع«

شاطِئ : ساحل »جمع: شَواطِئ«  7

شاهَدَ : ديد 

)مضارع: يُشاهِدُ / مصدر: مُشاهَدَة(

شاي : چای

شَباب : دورۀ جوانی، جوانان »مفرد: 

شـابّ«

شَبَکَة : تور

شِتاء : زمستان

شَجَر : درخت »جمع: أشَْجار«

شَجَرةَ : يک درخت  

»جمع: شَجَرات«

عَ : تشويق کرد   شَجَّ

ـعُ / مصدر: تَشجيع(   )مضارع: يُـشَجِّ

شَحَنَ : شارژ کرد 

)مضارع: يَشحَنُ / مصدر: شَحْن( 8

شِاء : خريدن »متضاد : بَيْع«

شَاب : نوشيدنی، شربت 

بَـة«  »جمع: أشَِْ

شَبَِ : نوشيد  

)مضارع: يَشَْبُ / مصدر: شُْب(  

حَ : شرح داد   شََ

ح(   حُ / مصدر: شَْ )مضارع: يَشَْ

رةَ : زبانۀ آتش  1 شََ

شَشَف : ملافه »جمع: شَاشِف«  7

شُـرطْيّ : پليس »شُطَة: ادارۀ پليس«

شََّفَ : مشرَّف فرمود، افتخار داد

)مضارع: يُشَِّفُ / مصدر: تَشريف(  3

شَکَِـة : شرکت »جمع: شَکِات«  

شَيحَة : سيم کارت  8

شَعْب : ملّت »جمع: شُعوب«  2

شَعَرَ بِـ : احساسِ...کرد  

)مضارع: يَشْعُرُ / مصدر: شُعور(  

شَقاوَة : بدبختی  

شَکا : شکايت کرد 

)مضارع: يَشکو/ مصدر: شِکايَة(  8

شَکَرَ : تشکّر کرد  

)مضارع: يَشْکُرُ / مصدر: شُکْر(  

شُکْراً جَزيلًا : بسيار سپاسگزارم

شَلّل : آبشار »جمع: شَلّلات«

شَمَّ : بوييد 

)مضارع: يَشُمُّ / مصدر: شَمّ(  7

شَمس : خورشيد

شَهْد : عسل  8

شَهْر : ماه »جمع: شُهور«

ص

صادِق : راستگو  

صارَ : شد )مضارع: يَصيُر(

صالِح : درستکار 

صَباحَ الْخَير، صَباحَ النّور : صبح به خير

ة : تندرستی صِحَّ

صَحيفَـة : روزنامه »جمع: صُحُف«  

صَحيفَة جِداريَّة : روزنامه ديواری  

صَخر : صخره »جمع: صُخور«  6

صُداع : سردرد

صَداقَـة : دوستی

صَدْر : سينه »جمع: صُدور«  5

قَ : باور کرد   صَدَّ

قُ / مصدر: تَصديق(  3 )مضارع: يُصَدِّ

صَدَقَ : راست گفت 

)مضارع: يَصْدُقُ / مصدر: صِدْق(  

صَديق : دوست  

»جمع: أصْـدِقاء/ متضاد: عَدوّ«

خُ(   صَـرَخَ : فرياد زد )مضارع: يَصُْ

صَعِدَ : بالا رفت 

)مضارع: يَصْعَدُ / مصدر: صُعود(  
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صِغَـر : کوچکی

صَغير : کوچک »متضاد: کَبيـر«

صَفّ : کلاس »جمع: صُفوف«

صَفَرَ : سوت زد )مضارع: يَصفُرُ(  7

صَلاة : نـماز

صِـناعَة : صنعت 

صِـنـاعيَّـة : صنعتی  

صَنَعَ : ساخت  

)مضارع: يَصْنَعُ / مصدر: صُنْع(

صُوَر مُتَحَرِّکَـة : عکسهای متحرّک 

صورةَ : عکس »جمع: صُوَر«

صَـوْم : روزه  

صَيْف : تابستان

الصّـيـن : چـيـن

  
ض

ضَحِـكَ : خنديد )مضارع: يَضْحَكُ(  

ضََبَ : زد  

)مضارع: يَضِْبُ / مصدر: ضَْب(  

ضَعْ : بگذار  1

ضِعْف : برابر در مقدار

»ضِعفَيِن: دو برابر«  7

مِ : فشار خون ضَـغْـطُ الدَّ

ضَوء : نور »جمع: أضَواء«  5

ضياء : روشنايی  1

ضيافَـة : ميهمانی

ضَيْـف : ميهمان »جمع: ضُيوف«

ط

طازَج : تازه  

طاقَـة کَهرَبائيَّـة : نيروی برق  

طالِب : دانش آموز، دانشجو 

»جمع: طُلّب«

طائِر : پرنده »جمع: طُيور«

طائِرةَ : هواپيما »جمع: طائِرات«

طِبُّ الْعُيونِ : چشم پزشکی

طَبّاخ : آشپز

طَبَخَ : پخت 

)مضارع: يَطْبُخُ / مصدر: طَبْخ(  

طَبَعَ : چاپ کرد )مضارع: يَطْبَعُ(    

طَردََ : با تندی راند  

)مضارع: يَطْردُُ / مصدر: طَردْ(   

طَرقََ : کوبيد )مضارع: يَطْرُقُ(  

طَعام : خوراک »جمع: أطَْعِمَـة«

طُفولَـة : کودکی  

طُـلّب : دانش آموزان، دانشجويان

طَلَبَ : درخواست کرد  

)مضارع: يَطْلُبُ / مصدر: طَلَب(  

طَمَعَ : طمع وزيد 

)مضارع: يَطْمَعُ(  5 

طَيّار : خلبان  

طَير : پرنده »جمع: طُيور«  7

ظ

ظاهِرةَ : پديده »جمع: ظَواهِر«  3

ظَلام : تاريکی  5

ظَلَمَ : ستم کرد

)مضارع: يَظْلِمُ / مصدر: ظُلْم(

ظُلْمَة : تاريکی »جمع: ظُلُمات«  8

: گـمان کرد   ظَنَّ

)مضارع: يَـظُنُّ / مصدر: ظَنّ( 

ظَهَرَ : آشکار شد  

)مضارع: يَظْهَرُ / مصدر: ظُهور( 

ع

عادي : دشمن 

»جمع: عُداة / مترادف: عَدوّ«  8

عاذَ : پناه بُرد )مضارع: يَعوذُ(  5 

عاشَ : زندگی کرد

)مضارع: يَعيشُ/ مصدر: عَيش(

عاشِ، عاشِةَ : دهم

عالَم : جهان

عالَميّ : جهانی، بین الـمللی 

عالَميَن : جهانيان

عام : سال »جمع: أعَْوام«   

عامٌ دِراسيٌّ : سال تحصيلی  

عامِل : کارگر »جمع: عُمّل« 

عَباءَة : چادر
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عَبْد : بنده  »جمع: عِباد«

عَبْـرَ : از راهِ   3

عَبَـرَ : عبور کرد  

)مضارع: يَعْبُـرُ / مصدر: عُبور(  

عِبْـرةَ : پند »جمع: عِـبَـر«

عَتيـق : کهنه  

عَجَزَ : ناتوان شد  )مضارع: يَعْجِزُ(   

عَجين : خمير   8

عَداوَة : دشمنی »متضاد: صَداقَة«

عَدوّ : دشمن »جمع: أعَْداء«  

عُدْوان : دشمنی »متضاد: صَداقَة«

عَذَرَ : عذر پذيرفت )مضارع: يَعذِرُ / 

مصدر: عُذْر و مَعذِرةَ(  4

عَـرَبَـة : واگُن، گاری  

)مضارع:  دانست   شناخت،   : عَرفََ 

يَعْرفُِ / مصدر: عِرفان و مَعرفَِة(  

عَرَّفَ عَلَی : معرفّی کرد  

)مضارع: يُعَرِّفُ / مصدر: تَعريف( 7

عِزّ، عِزَّة : ارجمندی

عَزْل : برکنار کردن   

عَزمََ : تصميم گرفت  

)مضارع: يَعزمُِ / مصدر: عَزمْ(   7

عُشّ : لانه

عَشاء : شام

عُشْب طِبّيّ : گياه دارويی 

»جمع: أعَشاب طِبّيَّة «  5

عَشْ، عَشََة : دَه

عَشيَّة : آغاز شب  8

عَـصَـفَ : وزيد )مضارع: يَعْصِفُ(  

عُصْفور : گنجشک »جمع: عَصافير«

عَصيُر الْفاکِهَة : آبـميوه  

ـرَ : عطر زد  عَطَّ

رُ / مصدر: تَعطير(   )مضارع: يُعَطِّ

عَفا : بخشيد  

)مضارع: يَعفو/ مصدر: عَفْو(   7

عَفْواً : ببخشید

عَلَم : پرچم »جمع: أعَلام«

عَلِمَ : دانست  

)مضارع: يَعْلَمُ / مصدر: عِلْم(  

عَلَّمَ : ياد داد  2

)مضارع: يُعَلِّمُ / مصدر: تَعليم(  

عَلَی : بر، رویِ

عَلَی الْيَسارِ : سمت چپ

عَلَی الْيَميـنِ : سمت راست

عَلَی امْتِدادِ : در امتدادِ  6

عَلَی مَرِّ الْعُصورِ : در گذر زمان

»عُصور جمع عَصر«  4

عَلَيـكَ بِـ ... : بر تو لازم است... ، تو 

باید ...

عِمارةَ : ساختمان   6

عَمِلَ : انجام داد، کار کرد  

)مضارع: يَعْمَلُ / مصدر: عَمَل(  

عَمود : ستون »جمع: أعَمِدَة«

عَميل : مزدور »جمع: عُمَلاء«  4

عَنْ : دربارۀ ، از

عِنَب : انگور

عِـنْـدَ : هنگام، نزد، کنار، داشتن

عِندَما : وقتی که

عِندَئِذٍ : در اين هنگام  2

ضَ : جبران کرد  عَوَّ

ضُ / مصدر: تَعويض(  5 )مضارع: يُعَوِّ

عَيْـش : زندگی

ْـن : چشم، چشمه »جمع: عُيون« عَـي

َ : مشخّص کرد  عَيَّ

ُ / مصدر: تَعيين(  1 )مضارع: يُعَيِّ

غ

غابَة : جنگل

غارةَ : حمله 

»غارات ليَليَّة: حملات شبانه«  

غالي، غالـيَة، غالٍ : گران  

»متضاد: رخَيص«

غايَـة : پايان، هدف

غَداً : فردا

غَداء : ناهار

غَداة : آغاز روز  8

غُراب : کلاغ

غَرسََ : کاشت )مضارع: يَغْرسُِ( 2

غُرفَة : اتاق »جمع: غُرفَ«

غَرقَِ : غرق شد 



135

)مضارع: يَغْرقَُ / مصدر: غَرقَ(  

غَزال : آهو »جمع: غِزلان«

غَسَلَ : شُست )مضارع: يَغْسِلُ(  

غُصن : شاخه ها

»جمع: غُصون و أغَصان«  1

غَـضِبَ : خشمگين شد  

)مضارع: يَغْضَبُ / مصدر: غَضَب(  

غَفَرَ : آمرزيد  

)مضارع: يَغْفِرُ / مصدر: مَغفِرةَ(

غَنَّی : آواز خوانْد )مضارع: يُغَنّي( 7

غَـيَّـرَ : تغيير داد  

)مضارع: يُغَـيِّـرُ / مصدر: تَغيير(  

غَيم : ابر»مترادف: سَحاب«  1

ف

فَـ : پس ، و

فارِغ : خالی  2

فاعِل : انجام دهنده

فاقَ : برتری يافت )مضارع: يَفوقُ(2

فاکِهَـة : ميوه »جمع: فَواکِه«

فائِز : بَرنده

فَتَحَ : باز کرد  

)مضارع: يَفْتَحُ / مصدر: فَتْح(  

فَتَّشَ: جست و جو کرد

)مضارع: يُفَتِّشُ / مصدر: تَفتيش(  8

فَـجْـأةًَ : ناگهان  

فَحَصَ : معاینه کرد  

)مضارع: يَفْحَصُ / مصدر: فَحْص(  

فَراغ : جای خالی  1

فَرِحَ : خوشحال شد  

)مضارع: يَفْرَحُ / مصدر: فَرَح(  

فَرِحٌ : شاد  4

فَرْخ : جوجه »جمع: فِراخ«

فَرسَ : اسب

فُرشاة : مسواک

فَرَغَ : خالی شد )مضارع: يَفرُغُ(  4

فَرَّقَ : جدايی انداخت  

)مضارع: يُفَرِّقُ / مصدر: تَفريق(  4

فَريضَة: واجبِ دينی  

»جمع: فَرائِض«

فَريق : تيم ، گروه »جمع: أفَْـرقَِـة«  

فُسْتان : پيراهنِ زنانه  

»جمع: فَساتيـن«

ـة : نقره فِـضَّ

فَضْل : برتری، فزونی  4

فَطور : صبحانه

فِعْل : کار ، انجام دادن  

»جمع: أفَعال«

فَعَلَ: انجام داد  

)مضارع: يَفْعَلُ / مصدر: فِعْل(  

فَـقَـدَ: از دست داد  

)مضارع: يَفْقِدُ / مصدر: فِقدان(  

فَـكَّ : باز کرد، رها کرد 

10  ) )مضارع: يَفكُّ

فَلاة : بيابان »جمع: فَلَوات«  8

فَـلّح : کشاورز

فِلْم : فيلم »جمع: أفَلام«  3

فُندُق : هتل »جمع: فَنادِق«

فَـوْق : بالا ، رویِ »متضاد: تَحْت«

فَـهِمَ : فهمید  

)مضارع: يَفْهَمُ / مصدر: فَهْم(  

فـي : در ، داخلِ

في أمَانِ اللّٰهِ : خداحافظ

ق

قـادِم : آينده

قاطِـع : بُرنده

قاطِعُ الرَّحِمِ : بُرندۀ پيوند خويشان  

قاعَة : سالن  1

قافِلَـة : کاروان »جمع: قَوافِل«

قالَ : گفت  

)مضارع: يَقولُ / مصدر: قَوْل(

قالَ في نَـفْسِهِ : با خودش گفت  

قامَ : برخاست

)مضارع: يَقومُ / مصدر: قيام(  2

قامَ بِـ : اقدام کرد  2

قائِد : رهبر »جمع: قادَة«  4

قائِـم : استوار، ايستاده  4

قُـبْـح: زشتی »متضاد: جَمال«  
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قَـبَّـلَ : بوسيد

)مضارع: يُقَبِّلُ / مصدر: تَقبيل(  

قَبِلَ : پذيرفت  

)مضارع: يَقْبَلُ / مصدر: قَبول(  

قَبْلَ أُسبوعٍ : هفتۀ قبل

قَبيح : زشت 

قَدَرَ : توانست  

)مضارع: يَقْدِرُ / مصدر: قُدْرةَ( 

قَدَم : پا »جمع: أقَدام«

قَذَفَ : انداخت  )مضارع: يَقْذِفُ(  

قَـرَأَ : خوانْـد  

)مضارع: يَقْرَأُ / مصدر: قِراءَة(  

قَربَُ مِنْ : نزديک شد به 

)مضارع: يَقْربُُ / مصدر: قُربْ و قُرْبَة(  

قَريبٌ مِنْ : نزديک به  

»متضاد: بَعيدٌ عَنْ«

قَريَـة : روستا »جمع: قُرَی«

قَـسَمَ : قسمت کرد )مضارع: يَقْسِمُ ( 

مَ : تقسيم کرد   قَسَّ

مُ / مصدر: تَقسيم(   )مضارع: يُقَسِّ

قِشْ : پوست  

قَصيـر : کوتاه

قِطّ : گربه   5

قَطَعَ : بُريد  

)مضارع: يَقْطَعُ / مصدر: قَطْع(  

قَفَزَ : پريد، جهش کرد 

)مضارع: يَقفِزُ(  7

قُلْ : بگو  1

قَلَّ : کم شد  

)مضارع: يَقِلُّ / مصدر: قِلَّة(  

قَليل : کم »متضاد: کَثيـر«

قَـمْح : گندم

قَمَر : ماه »جمع: أقَمار«

قَميص : پيراهن

قَوافِل : کاروانها

قَول : گفتار

قيام : برخاستـن  

قيمَـة : ارزش، قیمت

قَيد : بند  5

ک

ـكَ : ـتَ ، ـِ تو »مذکّر«

ـكِ : ـتَ ، ـِ تو »مؤنّث«

کاتِب : نويسنده

کَأسْ : جام، ليوان  8

کانَ : بود )مضارع: يَکونُ(

کَـأنََّ : گويی، انگار

کِـبَـر : بزرگ سالـی  »متضاد: صِغَـر«  

کَبيـر : بزرگ »متضاد: صَغيـر«

کَتَبَ : نوشت  

)مضارع: يَکْتُبُ / مصدر: کِتابَة(  

کَتَمَ : پنهان کرد  

)مضارع: يَکْتُمُ / مصدر: کِتمان(  

کَـثُـرَ : زياد شد  

)مضارع: يَـکْـثُـرُ / مصدر: کَثـرةًَ(  

کَـثيـر : بسیار »متضاد: قَليل«

کَذَبَ : دروغ گفت )مضارع: يَکْذِبُ / 

مصدر: کِذْب( »متضاد: صَدَقَ«

کَذٰلِكَ : همين طور  7

کَرامَة : بزرگواری  8

کُـرةَ : توپ 

کُـرةَُ الْقَدَمِ : فوتبال

کُـرةَُ الْمِنضَدَةِ : تنيس روی ميز

کُرسّْي : صندلی  »جمع: کَراسّي«

کَريه : نامطبوع، ناپسند  6

کَشَفَ : آشکار کرد  

)مضارع: يَکْشِفُ / مصدر: کَشْف(  

کَفَی : بس است )مضارع: يَکْفي( 2

کُلْ : بخور  2

)ماضی: أکََلَ / مضارع: يَأکُلُ(  

کَلام : سخن

کَـلْب : سگ »جمع: کِلاب«  

ـکُمْ : ـتِان ، ـِ شما »جمع مذکّر«

کَمْ : چند، چقدر

ـکُما : ـتِان ، ـِ شما »مثنّی«

کَما : همان گونه که

لَ : کامل کرد کَمَّ

لُ / مصدر: تَکميل(   )مضارع: يُکَمِّ

ـکُـنَّ : ـتِان ، ـِ شما »جمع مؤنّث«

کَـنْز : گنج »جمع: کُنوز«
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کَهْـرَبـاء : برق 

کیمیاء : شیمی

کيمياويّ : شيميايی  

کَيْفَ : چطور

ل

لِـ : دارد، برای »گاهی لـِ به لـَ تبديل 

می شود؛ مانند: لـَهُ ، لكََ«

لا : نه، نیست، حرف نفی مضارع 

لا بَـأسَْ : اشکالی ندارد  

وظيفه ام   : الْواجِبِ  عَلَی  شُکْرَ  لا 

است؛ تشکّر لازم نيست  

لاحَظَ : ملاحظه کرد  

)مضارع: يُلاحِظُ / مصدر: مُلاحَظَة(  3

لاعِب : بازيکن

لامَ : ملامت کرد  

)مضارع: يَلومُ / مصدر: مَلامَة( 

لِنََّ : زيرا

لَبِثَ : اقامت کرد و ماند  

)مضارع: يَلْبَثُ(  2 

لَبِسَ : پوشيد )مضارع: يَلْبَسُ(  

لبَونَـة : پستاندار »جمع: لبَونات« 7

لدََی:  نزدشان/  »لدََيْـهِم:  نزد   : لَدَی 

نزد + هُم: دارند«  4

لِسان : زبان

لَعِبَ : بازی کرد  

)مضارع: يَلْعَبُ / مصدر: لعَِب(  

لعَِبَ بِـ : به بازی گرفت 

لَعِقَ : ليسيد )مضارع: يَلعَقُ(  5

لُـغَـة : زبان

لَـقَد : قطعاً  

، لٰکِنْ : ولی لٰکِنَّ

لِـمَ : برای چه )لـِ + ما(  

لَمّ : هنگامی که

لِماذا : چرا

لِـمَنْ : مالِ چه کسی، مال چه کسانی

لَنْ يَخْلُقـوا : نخواهند آفريد

لَـوْحَـة : تابلو

لَوْن : رنگ »جمع: ألَْوان«

لَيْـسَ : نيست

لَيْـل : شب »جمع: ليَالي«

لَيمون : ليـمو  

م

مـا : آنچه  

ما : حرف نفی ماضی

ما أجَمَلَ : چه زيباست!  2 

ما بِـك : تو را چه می شود

ما؟ : چه، چه چيز، چيست؟

مـاء : آب »جمع: مياه«

ماذا : چه، چه چيز

ماشَی : باهم راه رفتند  

)مضارع: يُـماشي/ مصدر: مُماشاة(  4

ماشي : پياده »جمع: مُشاة« 

مائِـدَة : سفرۀ غذا

مَبْـروك : مبارک

مُبيـن : آشکار

مُـتْـحَـف : موزه  

مَتَی : چه وقت

مِثالـيّ : نـمونه  

مُجالَسَـة : هم نشينی

مُجتَهِد : کوشا  

مُجِدّ : کوشا

مُجَرَّب : آزموده  8

مُجَفَّف : خشک شده  

مَجنون : ديوانه

مَجْهول : ناشناخته، گمنام

مُحافَظَة : استان، نگهداری

مَحامِد : ستايشها  8

مُحاوَلَـة : تلاش 

مُحيطُ أطَلَسّي : اقيانوس اطلس  3

مُختَـبَـر : آزمايشگاه

مَـخْزَن : انبار »جمع: مَخازِن«

مُداراة : مدارا کردن

مُدَرِّس : معلّم

مَدينَـة : شهر »جمع: مُدُن«

مَرْأةَ امِرَأةَ )الْمَرْأة( : زن

مُراجَعَة : دوره

مُرافِق : همراه  3
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ة : تأسيسات عمومی  2 مَرافِق عامَّ

مَرقَ : خورش  6

مَـرَّة : بار، دفعه

بر  درود  آمديد،  : خوش  بِکُم  مَرحَباً 

شما  3

مَرحَمَـة : مهربانی  

رَ : تلخ کرد   مَرَّ

رُ / مصدر: تَـمرير( 8 )مضارع: يُـمَرِّ

رِ : بيماری قند کَّ مَـرضَُ السُّ

مَرضَْـی : بيماران »مفرد: مَريض«

مُرور : گذر کردن  

مُزدَحِم : شلوغ  

مَساء : شب، بعد از ظهر

مُساعَدَة : کمک

مُسْـتَـشـفَـی : بيمارستان  

مُستَعِر، مُستَعِرةَ : فروزان  1

مُستَعين : ياری جوينده  1

مُستَنقَع : مرداب  6

مُسْتَوْصَف : درمانگاه

ل : دستگاه ضبط   مُسَجِّ

مَسْور : خوشحال »متضاد: حَزين«

مُسْلِم : مسلمان  

مَسموح : مجاز

مَسؤولُ الِسْتِقبالِ : مسئول پذيرش  6

مُشرفِ : مدير داخلی  7

مِشمِش : زردآلو  

مَصانِع : آب انبارهای بيابان  8

مِصباح : چراغ »جمع: مَصابيح«

مُصْحَف : قرآن

مَصْنَع : کارخانه

مَصيـر : سرنوشت  

مُضَ : نام قبيله ای  10

مَـضَـی : گذشت )مضارع: يَـمْضي(  

مُضيء : نورانی  5

مِضياف : مهمان نواز  2

مَضيق : تنگه  6

مَطار : فرودگاه  1

مَطبَـعَـة : چاپخانه  

»جمع: مَطابِـع«  

مَطَـر : باران »جمع: أمَْطار«  

مَطْعَم : غذاخوری، رستوران 

»جمع: مَطاعِم«

ر : پاک کننده  5 مُطَهِّ

مَـعَ : همراهِ، با

مَعَ الْسََفِ : متأسّفانه  1

لامَـةِ : به سلامت مَـعَ السَّ

مَعَ بَعض : با همديگر  4

مَعاً : با هم

مَعْجونُ أسَْنانٍ : خمير دندان 

مِفْـتاح : کليد »جمع: مَفاتيح«

مَفروش : پوشيده  3

مَکـتَبَـة : کتابخانه

مُـکَـرَّم : گرامی  

مُکَيِّفُ الْهَواءِ : کولر  7

مَلَـأَ : پُر کرد  )مضارع: يَـمْلَُ(  

مَـلابِس : لباس ها

مَلْعَب : زمين بازی، ورزشگاه 

»جمع: مَلاعِب«

مِلَفّ : پرونده 

مَلِك : پادشاه »جمع: مُلوك«  7

مَلَكَ : مالک شد، دارد، فرمانروايی کرد 

)مضارع: يَـملِكُ(  5

مَليح : با نـمک  8

مَـمَـرُّ الْمُشاةِ : گذرگاه پياده  

مَمَـرّ: گذرگاه، راهرو   

مُمَرِّض : پرستار

مَمزوج : درآميخته  8

مَمْلوء بِـ : پُر از

مِنْ : از

مَنْ : چه کسی، چه کسانی، هرکس

مِنْ أيَنَ : از کجا، اهل کجا

اللّٰهِ : به جای خدا، به غير  مِنْ دونِ 

خدا  4

مِن فَضلِكَ : خواهشمندم  4

مِنْشَفَة : حوله

مِنْضَدَة : ميز

مَةُ الُْمَمِ الْمُتَّحِدَةِ :  مُنَظَّ

سازمان ملل متّحد

مُنقِذ : نجات دهنده  7

مُنهَمِر، مُنهَمِرةَ : ريزان  1

مَوْت : مرگ
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مَوسوعَة : دانش نامه  7

ف : کارمند موَظَّ

مَوعِد : وقت »جمع: مَواعِد«  6

ئ : آرام بخش   مُهَدِّ

مِهرجَان : جشنواره، فستيوال  3

ةٌ إدِاريَّة : مأموريّت اداری مُهِمَّ

مِهْنَـة : شغل »جمع: مِهَن«

ن

ـنا : ـِ مان ، ـِ ما

ناجِـح : موفّق، پيروز

ناحَ: با صدای بلند گريست و شيون کرد 

)مضارع: يَنوحُ(  8

نـادَی : صدا زد  

)مضارع: يُنادي / مصدر: مُناداة( 

نار : آتش

ناس : مردم

نافِـذَة : پنجره »جمع: نَوافِذ«

ناقِص : منهای  2

نائِم : خوابيده »جمع: نيام«  3

نَبات : گياه »جمع: نَباتات«  

نَجاح : موفّقيّت، موفّق شدن  

نَجَحَ : موفّق شد  

)مضارع: يَنْجَحُ / مصدر: نَجاح(  

نَجم : ستاره )جمع: نُجوم و أنَجُم(  1

نُحاس : مس  6

نَحْنُ : ما

نَحْوَ : سمتِ  6

نَدامَة : پشيمانی  8

نَدِمَ : پشيمان شد  

)مضارع: يَنْدَمُ / مصدر: نَدامَة(  

نَدَم : پشيمانی   5

نَـزَلَ : پايين آمد  )مضارع: يَنْزلُِ( 

نُزول : پايين آمدن  3

نِساء : زنان

نَسَِ : فراموش کرد  

)مضارع: يَنسَی / مصدر: نِسيان(

نَشاط : فعّاليّت  2

نَشيط : بانشاط، فعّال 

نَصّ : متن »جمع: نُصوص«

نَصَحَ : پند داد )مضارع: يَنصَحُ(  2

نَصََ : ياری کرد  

)مضارع: يَنْصُُ / مصدر: نَصْ(  

نَضِ، نَضَِة : تر و تازه  1

نَظَرٌ : نگاه

نَظَرَ : نگاه کرد  

)مضارع: يَنْظُرُ / مصدر: نَظَر(  

نَظيف : پاکیزه

نَعجَة : ميش )جمع: نِعاج(  2

نَعَمْ : بله

نِعمَة : نعمت )جمع: أنَعُم و نِعَم(  1

نُفايَة : زباله )جمع: نُفايات(  2

نَفْس : خود، همان

نَفَعَ : سود رساند  

)مضارع: يَنْفَعُ / مصدر: نَفْع(  

نَـفَـقَـة : هزينه  

نَقَصَ : کم شد  

)مضارع: يَنْقُصُ / مصدر: نَقْص( 

نُـقـود : پول، پول ها  

نَـما : رشد کرد )مضارع: يَنمو(  1

نَـمْلَة : مورچه  2

نَوم : خواب  

نَهار : روز

نِهايَة : پايان »متضاد: بِدايَـة«

نَهَبَ : به تاراج بُرد )مضارع: يَنهَبُ(  6

نَهْـر : رودخانه »جمع: أنَْهار«

و

وَ لَو : اگرچه  

واجِب : تکليف

واحِد، واحِدَة : يک

واسِع : وسیع

واقِف : ايستاده

والِد : پدر »مترادف: أبَ«

والِدَة : مادر »مترادف: أُمّ«

والِدَينِ، والدِانِ : پدر و مادر

وَجَدَ : پيدا کرد »مضارع: يَجِدُ«

وَجَع : درد »مترادف: ألَمَ«

وَجْـه : چهره »جمع: وُجوه«
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وَحْـدَة : تنهايی، همبستگی

وَحْدَك : تو به تنهايی

وَحيد : تنها

وُدّ : عشق  8

وَراءَ : پشت »متضاد: أمَام«

وَرَّثَ : به ارث گذاشت  2

)مضارع: يُوَرِّثُ / مصدر: تَوريث(  

وَرد : گُـل »وَردَة : يک گُـل«

وَرَع : پارسايی  

وَرَق : برگ »جمع: أوَراق«

وَصَفَ : وصف کرد  

)مضارع: يَصِفُ/ مصدر: وَصْف(  8

وَصْفَـة : نسخه

وَصَلَ : رسيد  

»مضارع: يَصِلُ / مصدر: وُصول«

 / يَضَعُ  »مضارع:  گذاشت    : وَضَعَ 

مصدر: وَضْع / متضاد: رفََعَ«  

وِقايَة : پيشگيری  5

افتاد  افتاد،  اتّفاق  شد،  واقع   : وَقَعَ 

»مضارع: يَقَعُ « 

وَقَفَ : ايستاد  

»مضارع: يَقِفُ / مصدر: وُقوف«

شکل   / وکََنات  »جمع:  لانه   : وکَْنَة 

ديگر آن وکَْر است.«  8

وَلَـد : پسر ، فرزند »جمع: أوَْلاد«

وَلـيّ : يار »جمع: أوَلياء«

هـ

ــهُ : ـَش ، ـِ او ، ـِ آن »مذکّر«

ــها : ـشَ ، ـِ او ، ـِ آن »مؤنّث«

هاتانِ : اين دو، اینها، اين »مؤنّث«

هاتِف : تلفن )جمع: هَواتِف(  2

هادِئ : آرام  

هامَ : تشنه شد )ماضی: يَهيمُ(  8

هَجَرَ : جدایی گزید، جدا شد 

)مضارع: يَهجُرُ / مصدر: هَجْر(  8

هَجْر : دوری

هَجَمَ : حمله کرد  

)مضارع: يَهجُمُ / مصدر: هُجوم(   

هَدَی : راهنمايی کرد  

)مضارع: يَهْدي(  6

هٰذا : اين »مذکّر«

هٰذانِ : اين دو، اینها، اين »مذکّر«

هٰذِهِ : اين »مؤنّث«

هَربََ : فرار کرد )مضارع: يَهْربُُ(   

هَلْ : آيا

هَلَكَ : مُرد، هلاک شد  

)مضارع: يَهْلِكُ / مصدر: هَلاك(   

ـهُمْ : ـشِان، ـِ آنها »مذکّر«

هُمْ : آنها، ايشان »مذکّر«

ـهُما : ـشِان، ـِ آن دو، ـِ آنها »مثنّی«

هُما : آن دو، آنها

ـهُـنَّ : ـشِان، ـِ آنها »مؤنّث«

هُـنَّ : آنها، ايشان »مؤنّث«

هُنا : اينجا

هُناكَ : آنجا

هوَ : او »مذکّر«

هٰؤلاءِ : اينان

هيَ : او »مؤنّث«

ی

ـي : ـِ من

يا : ای

يالَيـتَـني : ای کاش من

يَـد : دست »جمع: أيَدي«

يَسار : چپ

يَـميـن : راست

»جمع:  پرآب، چشمه  جوی   : يَنْبوع 

يَنابيع« 2

يوجَدُ : وجود دارد  

يَـوْم : روز »جمع: أيَّـام«

يَئِسَ : نااميد شد

)مضارع: يَيأسَُ / مصدر: يَأس(



هَـا الزُّمَلاءُ ؛  أيَّـُ

قـاءِ،  إلِـَی الـلّـِ

ـفِّ الحْاديَ عَشَرَ ؛  نـَنـتـَظِـرکُُـم فِـي الـصَّ

حَـفِـظـَکُـمُ اللّٰهُ ؛ 

فـي أمَـانِ اللّٰهِ ؛ 

ـلـامَـةِ.  مَـعَ الـسَّ




